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مر أم وروش محل 


لاه درف کات رکه وی او امتظهاراجتت از د وسا ن مر فت ا ا 
تعر صه د داز ناین اميد اسیاب انتشار آن فراهم آمده است که نسبت باین 
آب و خاك عزیز مصدر خدمتی شود ونا عدی که نو سند کان آن استطاغت دار ند 
در شناساندن ا وامفادش وه لته ذامته هر دوه معلو مات بیسواطنان کرام 
کیت ادن ۱ 

تأسیس این مجله اساسا بمنظور شناساندن ایران گذشته و حال است در قدم 
ال ات اس هرمن پس از ان بایان مین اطا ی در می 
تمام آ نچه بایران وایرانی ارتباط و تعلقی دارد و همه آنپا نیز ایران و ایرانی را از 
سایر کشورها واقوام مشخص ومتاز میسازد مرام اصلی نویسند گان این مجله است 
چه بعقیده | یشان تولید عشق و علاقه بپیچ مملکت و قومی ما نند عشق و علاقه 








صفحه ۲ مرام.و روش محله شماره ۱ 


استو ار ندارد و هم موجب گمراهی و نا کامی است . 
جای هیچ شبېه تست که نك مقدار از حال بیعلاقگی و سست عنصری که در 
هموطنا ن معاصر ما نسبت بموطن اصلی و اتو جه بمنافع ومصالح آن مشپود م افتد 
و اشتباهاتی که ازایشان در باب قضایای مربوط بایران و ایرانی صادر میشود نتیجه 
بی‌اطلاعی ایشان نسبت بسابقة درخشان کشورا جدادی خود ومعلو ل بیخبری آ نان از 
وضع جفرافیائی سر زمین مسکونی و احوال حالیه و کیفیات زند گا نی همو طنان 
خو بش‌است مظاهر فر سنده و غره کننده تمدن دی جد رد و نلیغات مو دبه عده‌ای 
از مردم سطحی یا صاحب غرض چنان جمعی از هموطنان ما را از راه حق منحرف 
کرده که حتی برای ایران و ایرانی بهیچ حیثیت وعظمتی قائل تسد ك ودر مقامی که 
ابشان در بزر کترین آتار جلال و جمالی که ازایران وایرانی بجاست بچشم تحقیر و 
تجلیل نمایند | نرا نوعی ازسیاست خارجی می‌بندار ند و آن ببکانگان را دراین راه 
مللامت و تشه كنك 
خوشبختانه انران باو جود کثرت کوهپای جسیم خشك و فراوانی بیابانبای 

سوزان بیحاصل باز مشتمل بر آ نقدر از اراضی خرم و حاصلخیز وبر نعمت هست که 
و سعت همان جز ء هم از وسعت کشوری مانند.فر انسه نا الما کمتر تست نعلاوه 
مر دی دارد که بشپادت گذشته و حال از احاظ استعداد دانی و هو ش و شر مبدی از 
هيخيك از ا قوام مستعد دنیا پست‌تر نیستند و صاحب سابقة بسیاردر خشانی است که 
کمتر قوی میتواند نظیر آنرا در بازار خود نما ئی بمعرض جلوه بگذارد و آهل آن 

در مملکت گیری وسیاست ر انی و علم و حکمت و عرفان و شعر و ادب و هنر 
یاد گارهای بسیار عظیم ولطیفی از خود بجا گذاشته اند که مورد اعجاب و تحسیت 
دوست ودشمن بو وف است : 
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ا جنله همه از چیزهائی اسنت که نبو نمك نمی وعلاقه می‌ارزد وعاشق 

وعلاقمند با نپا هیچوقت پیش اهل بصیرت و انصاف مورد طعن ولعن قرار نمیگبزد 

چون عقید ة ما ایند ت که قسمت مهم بیملاقگی و بی اعتنا تی مردم نسبت باین امور 

براثر بسبتضری و بی‌اطلاعی است و نةا ری از آ نان‌هم درادن مقام قاری تیار نب 

تصمیم گرفته ایم که تا تخد اکان دار وان ا این راه كمك کار اتشان شویم 8 
هر طربقه را که برای این منظور مفید تشخیص دهیم ارائه تما واز جمیع کسانی 

که متو انند و میخواهند دراین منطو ریما بازی:کنند استعانت جو ئيم تا دربی‌افگتدن 

نای که بعدها دیگران باید عمارت آترا بانجام رسانثد دين خود را ادا کرده و ادر 

فطع این مر حله بقدر وسم کوشیده باشیم . ۱ 

۱ - اولین کوشش ما اینست که هر چه را میگ و ئيم ومینو بسیم وبرای نشردر 
این مجله می‌بذيريم بزبانی باشد که برای مردم معمولی این کشور یا ییگانگانی که رز 
ازر اه درس و تعلیم بز بان فردوسی و سعدی و حافظ | شنا شده‌اند مفپوم-باشد؛ بهمان 
اندازه که ازعبارت پردازی احترازخواهیم جست بالغت سازی مبارزه خواهیم کرد 1 

ما باحترام باد گارهائی که از فردوسی وسعدی و حافظ وسایر نالکین حقیقی 

زبان و لغت فارسی تجا ماندم و تمام فارسی زبانا ت و کسانی که‌با فاس و ادییات 
ی کرد ار نی نات وا اهال مینکنيم و بای اظیم و نشر 
می‌پذدبريم که بشرط مپجور نشدن همان لغاتی باشد که ذوق واستادی بزر گان نظم و 
زر کے آ یبا را مسفن دادم و کسی فو غات ایی لفات د لیگ 
سازان بیذوق کم ماه در ست شده اک بامیزانی که بدست دادیم درست در نیاید مورد 
نفرت ماست . انشاءالله در یکی از شماره های | بندهٌ مجله نظر خود را در این خصوص 
تفصیل بیان خو اهیم کرد . 

۲ - بهمین علت کو شش در حفظ زبان فارسی از تعرض نامجرمان سعی دیکر ما 
طبع و نشر کا نظم و نثر فصیحی است که از کد شت کان مابباد کار مانده وجزء ثروت 
این زبان محسوب میشود بخصو صآن‌نوشته‌هاو گفته‌ها که بدو زه‌های در خشان‌ادبیات 











صفحه ۽ مرام وروش مجله 


فار سی‌متعلق است وهنوزتعت تأثبرتنزل ادى و ذوقی ادوا بعد از موقر ار نکر فته 
چه این نکته مسلم است که هر قدر مردم کلام فصیح بخوانند و بزیبائی ورسائی سخن 
درست تمام آ شنا شو ند طبعا ازقبول تر کیبات زشت ناساز و لغات ساختگی بی اندام 
مشمئز ومتنفر میشو ند . بنا براین هر کس هر چه از این مقو له برای ما بفرستد بشرط 
ارائه اصل و ماران و تشرط آنکه رجاب نشده وبر متبهو ر ومبتدل ناشن ما آن را 
. بجان ودل میپذیریم ومنتشر ميکنيم . 

۳ گذشته ایران بدونآ نکه محافظه کاری و کپنه برستی را شعار خودسازیم 
مورد احترام کلی ماست . بهمين نیت درهر چه باین گذشته متعلق است و درهریاد گاری 
که از آن بحا مانده از کتاب و حکا بت وافسانه و خطّو آثار ذوقی وهنری گرفته تا بنا 
ر سکه وظروف و غبرها بحشم اعتنای مخصو ص مین‌گریم و در مر و تسین ارزش 
حقیقی آ نها سعی بلیغ بکار خواهیم بست تا باین وسیله آن ارتباط منطقی را که هر 
حالی با گذشته دارد روشن سازیم وتا آ نجا که مقدور باشد علت و حکمت بسیاری از 
احوال و شون اله زندگا نی مادی و معنوی غود را که ريشة آن در گذ شته است 

٤‏ کمتر کسی است از مردم ایران که اوضا ع کنونی مملکت خودرا چنانکه 
باید از لحاظ جغرافیائی بشناسد . سا کنین یك محل غالبا از احوال مرد.م مجاور خود 
لا و هل باسخت رت تمبد‌انند که فلان مکل در کا سے وستکنه ان یرو به 
زئد گی میکنند بچه نژاد و اصلی متعلقند» دین و زبان ايشان چیست . بقبن است ده 
اکر اهل ایران مگر بندرت از حال سا کنین جزایر وسواحل خلیج فازس هیچگونه 


اطلاع ندارند و کمتر کسی است که بداند در کوه گیلوبه و ممسنی یا در بلو حستان ˆ 


با در پشت کوه یا اطراف دشت موغان اوضاع و احوال بر چه منوال است ؛ نه کتابی‌در 
این بابپا دردسترس مردم است نه دولت بقدر کافی بر این اوضاع واحوال اطلا ع دارد 
تا عامه را از آ نها بیا گاهاند. 

شناساندن ایران حالیه بابرانیان و بیگانگان سعی کنند ودراین راه بیش ازهمه از اهل 


شنو ز مدو 
اسناد واو 
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وف ۹ محله باد گار شمارة ۱ 
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مل استمداد میحو بند . هر کس راجم کل اقامت با حوزه مأموریت حود اطلاعاتی 
جغرافیاتی بما بدهد بشرط آنکه حتی المقدور بدقت وصحت مقرون واز گزافه گوئی 
ونقل قو لہای بی‌اساس دور باشد با کمال امتنان نو شتة اورا چاپ ميکنيم .| گر ایب 
قسل نوشته ها باعکس و نقشه همر اه باشد ددشت مو رد استفاده انیت 

و دقصه ها وافسانه های محلی نیز محل تورچه ما اسنت: ‏ گی, کستی از این نوع 
قصه ها و افسانه های ولایتی, برای ما بقرستد بخرط آنتکه از قول یران ( مخصوصبا 
ببران عامی و بی سواد ) منقول و عبارات آن از تصر فات منشیانه مصون مانده باشد و از 
تقل حکابات وعبارات ر کيكاحتراز شودبامیل تمام نوشته اورابی‌پذیریم و چاپ‌ميکنيم 
همجنین مقالاتی را که در باب آداب وعادات محلی EN‏ 

9 لت در مساعل تار ولوبو بایان و کر تر جه احوال ون کات 
منتسب باین سرزمین از اهم مقاصد این مجله است و در این مر حله آ نچه را که بر هر 
مبحث تاریخی با ر جالی د کر مقدم میداريم تحقیق درتار بخ این یکصد و بنجاه سال 
شیر ابر ان و احوال بزر گان این مدت از زمان است,چه تاریخ این دوره چنانکه بايد 
هنوز ملد وروشن نشده واسناد متفرق آن در یکجا فراهم شامهه اس گر ات 
اسناد واو راق برا گنده که حالیه دسترسی بآ نها بمراتب سهلتراست تا چندین سال بعد 
در جائی جمع و طبم نشو د واز مردمیکه خود با بدرانشان با بسیاری از وقایم اخیر یا 


جال یکی دو نسل پیش معاصر یا تریب‌العپد بوده‌اند اطلاعاتی را که دارند نبرسند و 


بچاپ نرسا نند سیا ری از معلو مات صحیح و گراننها از دست مبرودو برای آیند گان 


۳ تهیه اساب کار تحقبق محدود ومشکل خو اهد شد . 


بو صفل دتا بای نادر وه ها حطر نی اک از مبانحثی است که این محله 
بآن نو چه خوآهد کرد کرو فت ملبالی بسن اشد کی از کنتا پئ زا که تا کنون 
بجاب نر سیده و بپمین عات غالب عو اند کات بان دستراستی ندار ند در | وراق محله 
باد گار مشرو حا وصف ميکنيم و از آن فپرستی مفصل بشکلی که محتوی و روّس 
مطالب کتاب مفپوم شرد بدست میدهیم . 








مه ٦‏ مرام و روش مجله شماره ۱ 


اس یه ل 


مغ از این جمله گذشته محله با گاو کوشش مینکن که هر قسم مقلومات و 
معارف عمو می را که برای روشن شدن‌ذهن مردم‌و تربیت فکروتپذیب نفس ونحريك 
دوق و خوش کردن وقت لازم بنظر آ ید منتشر سازد مخصو صا امری که در این راه 
بیش از همه مورد نظر ماست شنا سا ند ن روش تحقیق علمی جد ید است که بدبختانه 
در درمملکت‌ها محل اعتنابوده و هت :انکمقداو ازمعحز اتی که در مر حله شناخت 
. عقیقك زیافتن راه درست تحقیق بدست‌اروپائیان ظاهر شده بلاشبپه مدیون راه‌ور سم 
صحبحی است که ایشان برای این کار بدا کزده وهیجگاه ادا منحرف ره ده ۳ 
نپوی وهوس رداق وخنال بافی نیقتاده اند . بر جمه مقالاات و همین علمای جدبد 
که بایی روش نکاشته شده دران مجله یکی از راهپای است که ما برای شناساختن 
همو طنان خود بان سبرة پسندیده اختبار خو اهیم کرد . طر يقه دیگ رکه جوانانی 
۱ را که خو شیختانه هنوز ات ده از ادبای خو د رو در سبرث تحقيق و نتبع مخصوص 
بخو د جامد و متححر نشذه بلت‌که مد رسه و استا د دیده و لا اقل بباث زبان خارجی و 
بروش تحقیق جدید | ده اند تشویق کنیم و با انتقاد تحقیقات و تتبعانی که از این 
خط منحرف است با رعایت ادب وانضاف راه ر است راا بنمايانيم. 

این است راه و رسمی که مجلهیاد کار برای خود اختبار کرده . ھن کس پیت 
راه وز سم را که لابد مقبول همه کس نیست می‌بسندد میتو اند برای تشویق و تقویت‌ها 
درانتهار ام له و کت بان دامن هنت سک برند. | کی کے این مرام وروش را 
خو اند و ازا بر خلاف آن از ما توق نشر نوشته ومقاله‌ای داشت بايد بداند که ما ازاین 
خط مشی منحرف نخواهیم شد وا گرهم دوست ما باشد نباید ازما بر نجد چه ماحقیقتی 
واوکه هد واد برای-خدمت بان وارد میدان عمل شده ایم از هر کس بیشتر دوست 


می‌داريم .. 
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حافظ وسلطان احمد جلایر 


بقلم علامه استاد آقای 


f 1 

در سال ۱۳۱۸ که ببیشنهاد وزارت فرهنل.طهم جدیدی از دیوان 

غز لیات حافظ بتزسط استاد علامهة بزر گوار [ قای مهمد زو ینی وجناب قاي 

د کتر قاسم غنی فراهم گردید.در نظز بودکه بر ای وح سمضی از اببات 
ان ديو ان حو اشی وملاحظاتی لوی وادی و تار یخی يز بان ضمیمه شود a‏ 
این حو اشی و ملاحظات که 4 بد ستء ار ی حر ت آقای قز و نی فر اهم هده 

و بدون آنا بسیاری ازمشکلات اشعار حاهظ مبهم ونامغهوم میماند بدبختانه 

تا کنون عللی مادی بطیع نرسیده . چون ما بقین داریم که جمیم عشاق کلام 

نف لسان| مب شیرازی بشناختن این حواشی و ملاحظات ؟ه محصول جند ین 


سال ری ونمانده نپا یٹ در جه دفت ۴ تقحص ا ست عااقه شد یبد دار ند وديوان 





حافظ خود را که باین نفانست و صحت بطم رسیده بدون آنها ثانم‌ام میشمار ند 
از علامه استاد آقای قزوینی خواهش کردنم.که ابن حواشی و یاد داشتها را 
بمجله یاد گار مرحمت نمایند تا با اتتشاز نفم[نها اعام سازیم . ایشان هم با 
سعه صدر و عنایت مخصو صی 4 باشاعه حقابق و معارف دارنه این مسوّل 
مارا برغبت تمام بذ بر‌فتند و منوات نمو نه یکی از انبا رااگه ذیلا از نظر 
خوانند گان محترم میگذرد برای درح در این مجله التفات کردند . 

خوانند گان محترم باید متوجه باشند که این حواشی وملاحظات چون 
اساسا برای طبع در زیر صفحات دیوان چاپی وزارت فرهنات با بقصد ضمیمه 
شدن باخر آت له نم کمتر صورت مقا له مبخضوص دارد و انشاء آنها 
هيجو جه ناین قصد شوده است , 











در انتشار آنها | گرچه شاید بپتر آن بود که چاپ حواشی وملاحظات 
مربوط بپريك از اببات و غزلیات را از ابتدای دیوان حافظ بتر تیب شروع 
کنیم اما چون مرتب کردن اوراق پرا گندٌ این کار علی‌العجاله مستلزمصرف 
و فت دیگری بر ای حضرت | قای فز وینی بود وها در نشر این سلسله بادداشتها 
عله داشتیم رعابت این تر تیب را از دست دادیم . درهر شماره هر كت اژاین 
حو ای وملاحظات را که مپیاتر باشد منتشر ميکنيم ..انشاء الله پس از آنکه 
تمام آنها انتشار.یافت مرتب ساختن آنپا بترتیبی که گفتیم کاری بس اسان 


۳ 2 


جناب آقای د کترغنی استاد علامه اقای قزوینی 


صفحاتی که درطی این سلسله ناد داشتہا ا نېا مراجعه داده منشود همه 
راجع همان دیوان غزلیاتی است که در سال ۱۳۲۰ بدستور وزارت فرهناث 
وباهتمام دو دانشمند معظم آفای قزوینی و جناب آقای د کتر قاسم غنی در 
کمال خوبی و صحت بطیع رسیده . مجلهٌ یاد کار برای خود افتغار میداد 
که ومان مناست صورت این دودانشمند بزر گوار را دراعىای نام‌حافت 
و تبه بهتر ین نسخه های چابی ازدیو ان او از بذل هیچ مجپود در بغ تعر موده اند 
زبب صفحات خود سازد . 
۴ این عکس که باذن فجوای دو ناشر محترم دیوان حافظ دراینجا جاپ 


تنس 


منشود مکی است که مدیر این مخله ترا روزی دراطان کار حضرت اقاي 
قروینی در یکی از همان ایامی که ایشان و آفای دکتر غتی گرم کار حافظ 
بو شیاه وفکر وذ کری دبگر جز اتمام این عمل خر نداشتند برداشته است . 


و بت مس ن س س 





صفحة ٩.‏ مجلة باد گار شا 








سیر ۳ 13 و س س سس ع 


ابنات نوشتة حظرت آقای قزوینی : 
E‏ 
با اشکه حافظ ظاهراً هیچگاه شر بز ؤ داد مق ممکیران اطا احمد 
جلایر ( ۷۸۶ - ۸۱۳ ) قدم نگذاشته وسلطان احمد نیز گویا هیچوقت بشیراز موطن 
و اقامتگاه حافظ نبا مده بو ده باز بین این‌شاعر و آن سلطا ن روابطی بر قرار بوده و 
حافظ در غزلبات خود بك بار بتصریح و بار دیگر بدون تصریح از سلطان مز بور 
ناد گر ده اسّت . 
در غزل ی که مطلع آن این است : 
کلك مشکن تو روزی که تما باد کند*" ببرد اجر دو صد شده که آزاد کند 
شر دنه مقط مآ ن که گو ذا : 
ره تبردیم بمقصو د خو د اندر شیر از 
ظاهر | حافظ سلطان احمد جلایر نظر داشثه و شاید هم در این بت از همین غزل 
که گفته : 
شاه را نه بو د از طاعت صد ساله و زهد قدر مك روز عمر ی که در او داد کند 
قا و ستم پیشگی سلطان مز بو ر اشاره ای کرده و ضمنا او را شید داد 
با شید . 


اما | نحا که حافظ ص دا نام ادن سلطانر | همسر ك و ر اك 4E‏ او میبردازد در حرل 


خر"مآن‌روز که حا ول ز ۵ شداد کند 


ذیل است که ما عیناًآ نرا از روی دنوان چاپ وزارت ترهنك ص ۳۳۶۰۳۲۳۳ بااختلاف 
سخه های آن در ابنحا نقل مہ تكد سیس بذ کر توضیعی که د ر خضوسن یکی از 


ات علی ممدلة الساطان أ حمد س اوس حسن ابلغخانی! 
خان تن خان و ش‌نشاه شینشاه نژ اد 7 نکه‌میز یبدا گر جان‌خهپا نش‌خوانی 
دیده نا دده باقبال تو ایما ن آورد مر حبا ای بچنین [طف خدا ارزانی 


ماه دربي تو بر آید بدونیمش بزتند دولت احمدی و معجزة سبحا نی" 


— را 


.ده نمی اس در جمیم نسخ دیران 

















حافظ ازخطی و چاپی که تا کنون بنظر این 


جانپ ر سیده است باستتنای دیو ان چاب آقای پومان که در آنجا د ايلعاني > دارد بای 


«ایلخانی > ۲ س بیشی فسخ : سلطانی 





حصنحه ۱۰ حافظ و سلطان احمد جلایر شماره ٩‏ ۱ صشحه ۱۹ 


جلو ةيخت تودل مسرد ازشاه وک ره دون گم اي وه بایان ۱ O‏ - 
برشکن کا کلت ر کانه که‌در طالم تست بخشش و کو شش خاقانی !و چن‌گز خانی ۱ آباداو عیند. 
گرچه دوریم بیاد توقدح میگیريم بعد منزل نبود در سفر رو حانی تسمنه بعتی 9 
از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت حبذا د جلهٌ بغداد و می ر بحا AD f‏ 
۰ شرعاشق که نه خاك درمعشوق‌بود " کی خلاصش‌بودازمحنت‌سر گردانی ۱ بعنی هو لاک 
ای نسیم سحری خاك در یار بيار ۰ که کند حافظ ازو دیدة دل نورانی ودةانددر! 
چنانکه در حاشیه ( ۱) درذیل صفحه * قبل گفتیم در جمیم نسح مو جوده دبو ان اش 
۳۳ از خعی و چاپی که با فحص بلیغ تا کنون‌اینجا نب تم نمو ده است درمصراع ابا فان ها 
a‏ «ابلخانی» باخاء معجمه بپمین نحو که درمتن حاضر بجاپ رسیده ۳ 
مسطور است باستثنای دیوان چاپ آقای پژمان ( چاپ سوام ) که آنجا بجای ایلخانی II‏ 
«ایلکانی با کاف چاپ‌شده‌است وهمچنین‌درلب التو اریخ درفصل ایلکانیان ودرفر هنك | 
انجمن آ رای ناصری در زیر عنو ان ګکلمة « کلات» نیز درهر دو جا این کلمه درهمین بیت 7 
ایلکانی باکاف نکاشته شده‌است . 1 روم او| 
ایتجان کیان رک که وا نی در چا چاپ آقای پژمان و در لب‌التوار بخ | عصر خود 
وانجمن آراهرسه تصحیح قیاسی مصنوعی است از مو لفین مزبور والا" در واقع و ۱ متمایل بو ده 
نفس الامر حافظ ظاهر ا همان «ایلغانی» فرموده بو ده است نه ابلکانی بتقریب ذیل : اجد اد ماد ر 
این سلسله از ملوك که ممدو ح حافظ درین غزل یعنی سلطان احمدبن شیخ همان سلسل 
اویس بن شيخ حسمن بن امبر حسین وا کی آقوقاین ابلکانو بان ار قوم جلا بر خود) که ۳ 
از آنہلسله‌است؟ ‏ . و 
1 رچه در کت نواریخ متا خر بن معر و فند ره «ابلکاتبان» نسست بحد اعلایایشان EL‏ 
ایلکانو بان با ایلکان نوبان که ازسرداران معروف هو لا کو بوده وبا او بایران آمده ی 
۱ چنین است در جمیم بسخ خطی موجود نزد من » بعضی نسخ ,چاپی:«قا آنی> واین ال 
بنظر اقرب بصواب می آید ولی مخالف با | کثر بت نسخ است.. ا 


۲- این سلسله در ۷4۰ بدست امیر شیخ حسن بزرگ تأسیس یافته و در ۸۳۹ بدست ۰ ظر 
تن کمانان بر افتاده . مشبورترین امرای ساسلهٌ جلایری یکی همين امبر شیخ و ۱ 
است که از ۷۵۰ تا ۷۵۷ سلطنت کرده دیگر معز الدین اویس ( ۷۷ = ۷۷۹1 ) و 


هم همین سلظاناحمد ممده رح حافظ.قامرو حکومتی ایشانآذربایجان و عراق عرب بود . ۱ و حافظ در 


اویس: 








صشحه ۱1 محله باد کار شمارءٌ ۱ 
وده و شمه عادر کا و فتو حات او حاضر بوده است ولی درست معلوم نیست که 
هی درو و ۱ It‏ 


1 و برای‎ TAS 
بمنی هو لا کو وا عقاب او که این | یلکانیان نو کراان | یشان و جا نشینان بلافصل ا ٹا‎ 
از خارح معلوم است ڪه‎ EOC و اران و عراق عرب و از‎ 
این سلسله از طرف مادر از تواد ابلخانبان بوده اند زیرا که دختر ارغون خان بن‎ 
پا قا بن هو لا کو زن امیر حسین گور کان پدر امیر شيخ حسن بزرك موّسس این‎ 
سلسله بوده است »و بعبارة اخری مادرامیر شیخ حسن مذ کور دختر ارغون و خواهر‎ 
اران و اولخاشو و عمة ابو سعید بوده است؛ پس واضخ اش ت که نشت این لله اقلا‎ 
از طرف مادر بایلخانیان میبیو ندد و انتساب ایشان بانلخا نبان چندان بی وجه چنانکه‎ 
ذروهلةٌ ال مسکن است بنظر بايد نیست, وشبهة نت ڪه شود این طایقه يدر‎ 
عصر خودشان برای ایجاب مشروعیت حق سلطنت خود برتخت ایران قطعا بیشتر‎ 
متمابل بوده اند که خود را از ناد ا بلخانیان د ود مکی مان ( تن‎ 
اجد اد ماد زی خودا) قلمد اد نمایند و سلطنت خو دارا دنبا له طبیعی همان سلطنت و‎ 
همان ملسله وا نود کنند ناآ نکه خودرا بابلکانبان و قوم جلایر ( بعتی |جداددری‎ 
ود ) که و کر ان خاندان چنگیزی بودهاندمنتسب سازند؛ وبدون هیچگونه شك‎ 
و شببه بپمین ملا حظه بو د ه است که شعر اء معا صر یشان از قبیل سلمان ساوجی و‎ 
حافظ آبشانرا از همان سلالة چن‌گیز کک و ا ان ا چا دوا اتات‎ 
. ہمان خاندان ستو ده‌اند‎ 
۱ سلمان در یکی از قصاید خود در مدح امیر شیخ حسن مذ کو رمو سس این‎ 
۳ 
ظل حق چشم و چراغ دود چنگیزبان‎ 
شیخ حسن نویان امیر دین فزای کنر کاه‎ 
و تمافظ دی همین غزل محل گفتگوی ما گو ید در خطاب ساطان احمد بن شیخ‎ 


اویس : 

















مس سس تسم 
مس سس a.‏ 


بر شکن کا کل ترکانه که در طالع تست 
۱ بخشش و کوشش ا آ نی و چنکز خا نی 

:س از همه این قرائن ومقر بات بعلاوة اتفاق جمیم نسخ دیو ان حا فظ از قدیم و جدید 
و خطی و چاپی بر « ابلعانی» در این بیت ( باستثنای چاپ آقای پژمان تا آ نجا که 
اینجانب اطلاع دارد ) ونيز اينکه در تذ کر دو لتشاه سمرقندی که سیار قربت بعصر 
حافظ یعنی فقط صد سال بعد از وفات او تألیف شده و نیز در شرح تر کی سودی بر 
دیوان حافظ که از شروح قدبمة آن دیوان و گویا قريب يك قرن بعد از تذ کرة 
دو لتشاه انف شده دو هدو ماد مد کوان نیش کا وواضحا درین بت «ابلخانی» 
آ مده نه « ایلکانی». 

از مجمو ع این‌قراین میتوان نتبجه گرفت که تقریبا بنحو قطع و یقین خود 
حافظ در این بیت « ایلخانی»فررموده بوده نه « ایلکانی» و نصحیح آن به « ایلکانی» 
تصحیح قیاسی مصنوعی اجتہادی است در نتیحه عد م تتبع یا تقبع ناقص در تار بخ این 
سلسله ملو ك : 

اما این سلطان احمد جلایر که بنابر شرح مذ کور در فوق بعلت مدح حافظ 
از او شهر نی مخصو ص در تاریخ ایزان پیدلا کرده بدو علت دبگر نمز مسهور سده و 
نام او در تاریخ مورد توجه قرا ر گرفته است یکی آنکه لشکر کشی امیر تیمور 
گور کانی بممالك روم و جنك این امیر با سلطان بایزید خان او ل (۷۹۲ - ۸۰۵) در 
محل انکوربه (اقوره ) در تاریخ»۱ ذیالحجة ۸۰6 برای آن بو دم است که طن 
غنمانی این ننلظان احید جلایر و همد ست او قرا پوسف ثر کمان با پندری دشان 
امیزتیمور را تحت حمایت خود گرفته بوده و شرح این واقعهُ بسیار مهم در تواریخ 
مذ کور است دیگر آنکه از این سلطان احمد جلابر فرما نی تاربخی در دست است 
مور خ بسال۷۷۳ در باب معافیت مو قو فات مخصو صه بقعهُ شیخ صغی‌الد ین اردبیلی از 
پرداخت مالیات که در آن عد تحت اداره شیخ صدرالدین موسی (۷۰۶- >۷۹)پسر 
شيخ صفی‌الدین بوده است . عین این سند مہم تاریخی در کتابخانة ملی پاریس ضبط 
است وما انشاعالله درنکی ازشماره های آنندة مجله شرح آنرا بنظر خوانند گان 
محترم خو اهیم ر ساند . 


شمارة ۱ 


در باب دور 
باولی مد 


این مپمان 
دراینسا از 


تحر بر در 





n‏ د mam = e‏ و — سس متیر 




















حت ا 





مظفر (لددن شاه مزر بار دبس 


شرح دیل ترجبهٌ سطوری است که شخصی بنام گزاویه پاژلی ۱.بزبان فرانسه 
توبات ر ا ا للم ین شاه در با ریس درطي سه مسافرت او بانجا نوشته است 
باؤلی مد ت بیست وپنج سال از طرف ا فرانسه مأموربت داشته است که از 
بادشاهان وشاهزاد گانی که بعنوان گردش ,امپمانی باین سرزمین می آمده‌اند بذیرائی 
کند ورسم مآمور تأمینات نگاهبان مخصوص وراهتم‌ای رسمی ایشان باشد . 

این شخص دراین مد ت میا من و شتا [ نجه را که در مصاحنت دوازده تن از 

این مپمانان دیده در کتای شام < اعلیحضر تپا ۲ جمم آورده است : قسمتی که ترجیه آن 
دراینجا از نظر خوانند گان میگذرد شرحی است که او در خصوس‌مظة_ الد ین شاه برشته 
تحریر در ]ورده . 

مظغرالد ین شاه. تیه شغر باریس: رفته است. یکی در سال ۱۳۱۸قمری هجری 
مطابق۱۹۰۰میلادی برای"تماشای نمایشگاه بین‌المللی دوسفر دیکر درسال۱۳۲۰(مطابق 
۸/۸( و ۱۹۰۰ ) برای معالجه و گردش . 

غرض‌ها ازترجمة نکاشتة پاولی بپیجو جه‌عیب جوئی‌یابد گوتی نسبت بمظفر الد ین 
شاه با همرآهان او تست بلکه عمده قصد ما از این کار خدمتی بتاریخ ایران است که 
بدیختانه مو رخن وروزنامه نو سان ما حقایق ودقای قآ ثراهیچوقت چنانکه باید مورد اعتنا 
قرار نمیداده و مسائلی را که از مطالعة آنها بتوان رموز وقایم و حقیقت و علت اصلی 
جریانات تار یخی را فهمید ضبط تبتکر ده ان 

مقيدة ما مردم ایران باید این گونه نوشته های خارجیان را که با دیده ای غیراز ۰ 
دده ما بامور می نکر بسته و البته شمه وقت هم از قصد وغرض خالی نبو ده اند بخوانند تا 
هم از آداب و عادات ایرانی آن قسمتها را که خعقه ا ا موو عینجوئی دران است 
اصلاح کنند وعبرت بگیرند وهم بر بی لیاقتی و بوالبوسیپای رجال سابق این کشور که 
حال نکبت وید بختی آمروزی م ما تاحد ی‌معاول دورة زمامداری ابثانست وقوف حاصل‌نمایند 


حح و — حت و Li‏ دا 


E ۲ 20[1, — ۱‏ 7 دای زد/۱ 6۱ ] 








r a > __ 








٤ ۰‏ ۱ مظفرالدین شاه در بارس 








این است ترجمه عين نوشته پاوّلی بدون کم وزیاد : 
4 + 
خواهی نخواھی باید اقرار کنم که‌چون‌چند هفته قبل ازافتتاح نمایشگاه بین‌المللی 

سال ۱۹۰۰ من گفته شد که ابد در تمام مد ټ اقامت رسعی مظفر الد ين شاه شاهنشاه 
ابر ان در باریس افتخار ملازمت خدمت اورا داشته باشم من این خبررا چنانکه مستلزم این 
مر تا کی و کے تا رن جات 
هیچ علت نداشت که اژاو ندم اند اما لذ در خاطرانی a‏ بادشاه قبل اژ او درمبات ما 
گذاشته بود مرا دجار وحشت میکرد و هین خاطرات بعیده نیز بود که در این موهفم شم 
موجب اضط راب ونگرانی :رای من ميشد . ۱ 

يدر اين سلطان یعنی نامر اند بن شاه باذشاه عجیب ویو الپوسی بود. هر وفت 
که بغرننکستان می آمد نه آن‌قدرت را داشت که عاداتو اخلان. جاز به کشو ز خود را آن طرف 
سرحد بکذارد نه میتوانست از تفننهای خطرناک ی که طبیعت بی‌پروا ومستبد ش با نپا ميل 
میکرد دست بر دارد . مگر این پادشاه همان کس نیست که بقول مشهور هر روز صبح 
برای آنکه آن روز را سم از او نظر عنات باز نگبرد که سفندی در اطاق خواب خود 
قربانی میکرد یا آنکه بعادت دیرینه هر چه را که دلش میخواست از بازار میخر بد و از 
راه مر حمت تأده بول آنرا فراموش مینمود ؟ 

معاملةبنیار خوشمزه ای که ذیاز نقل می کنم از همین بادشاه شرژده است و آن 
اشکه ناصر الد ین شاه هتگام اقامت خود در بار یس روزیترای کذراندن:وفت :خواست 
مراسم اعدام را در فرانسه تماشا کند..۱ اقا چزو.فرصتی برای اعدام محکومی, فرا 
۽ تاه که در 
الماس والیسة فاخر غرقه بود بأملتزمین رکاپ آنجا حاضر شد اما بمحض آنکه چشش 
a:‏ م افتااد قلب عطوفش بر سر شفقت آمد و با لهه ای آمرانه گفت : و این نه 
تاو نت » وبا اشاره دست مد عى العموم را که برای اجرای تشر یفات این اعدام‌قانو نی 
آمده بود بمأمورین نشان داد واصرار هم ورزید و چون دید ڪه مطابق ميل او عمل 
نمیشود رنجید وآ نرا نشانه بی احترامی نسمت بخود تلقی کرد . 
با این سابقه من حق ذاشتم که ار شنیدن خبر آمدن جانشین او فی‌الجمله وحشتی 

در ود احساس .کنم چه باخود میگفتم که ملازمت این بادشاه 1 از اعماق محیطی کپن 
ویر اسرار حر کت میکند وازپای تخت خود تا سرح اروپا منزل بمنزل با طمأنینه وتا نی 


رسبد شاه را .كت روز صبح سدان .ر کت ۳١‏ بای دار هدابت نمودند 


ازمیان سابانپا و کوهما وشپرهای بی سر و صدا واز مقابل گن‌دهای فمروژه فام دش میا رد 
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واز مخمام‌ای کاشان وقالی وسجاده وجواهر والماس باری گران همراه دارد ويك اردو 
سواران عمامه بر سر و رك‌فوح نو کر ويك اندرون زن و بك‌قطار شتراورا مشایعت میکنند 
رای من بینوا چه پیش آمد های غیر متر تب را متضن خواهد بود ؟ با خود می |ننیشیدم 
که شاید من هم لازم شود که درقر بانی گو سفند درجلوی شاهنشاه حور چم برسانم و 
تحاری را که شاه بول کالا ها بان را نداده دلداری دهم و همه این ز حمات‌رایرای آن‌تحمل 
کنم تاشاید روزی اعلیحضرت برسر لط ف آمده مرا هم بجای دیگری برای گذشتن, ازد) 
تیه « گیوتین > معن فرماید . 

س از آمدن شاه ساریس و آشنا شدن من باخصو صیات اخلاق این مہمان تازه 
وارد فهمیدم که تمام این وحشتهای من بیجا بود . در ایران پادشاهان. بر جای. بکدیگر 
می نشینند ولی خدا را شکر که بیکدیگر شبیه زیستند چنانکه مظفر الد ین_شاه هم با پدر 
خود هیچ جپت اشترامکی نداشت باین لی که این یادشاه در حقیقت طفلی مسن بود . از 
رك طرف هیکل درشت وسبیلهای پر پشت وان کرد براز مر وشکم گنده و چاقی‌ظاهر 
اوجلب تو جه میکرد واز.طرفی دیگر ذهن کهنه پزست وهوش‌ضعیف او .. از جپت‌میزان 
فگر و فهم مظفرالد بن شاه حکم بك جه مدرسه‌ای دوازده ساله را داشت ودرشت همات 
تمجب وسادگی و کنجکاوی که بچنین طفلی دست میدهد اورا دست میداد ۰ سر گرمی او 
همیشه چیزهای کوچك بیاهمیت بوداو تنا پان قبیل اشتدالات تو جه میکرد و غور از 
اینپا بچیزی‌دیگر دلخوش نمیشد . طبیعتی سیار ملایم و خير خواه داشت ولی بی 
نپایت ترسو بود گاهی دریذل وبخشش راه افراط میرفت ۰ بنپایت درجه _بوالپوس و 
بپانه گیر بود اما در این هوسرانیها هبچگاه بآزار کسی رضا :میداد . بجان خود بسیار 
علاقه داشت و چون من تاحد ی حافظ ومراقب اوبودم بمن حقیقه از صمیم قلب محبت 
میورزید و کار این محبت گاهی بر قت وتا ثر میکشید چنانکه روزی که برسر کمال لطف 
نود و حد‌قه های کرد چشدان خود را رمن دوخته بود گفت : باؤای » پاؤلی نجیب ؛ شما 
نو کر عزیز وخوب من ۰.۰۰ ۱ 

صدر اعظم ایران چون دید که من از این خطاب تعجب کردم وقدری هم از 
این مقامی که شاه در سلسله مراتب مشاغل اجتناعی برای من‌تعیین کرده آزرده خاطر 
شدهم مداخله کرد و گفت که مقصود اعلیحضرت از اظهار اين التفات که شما را نو ڪر 
خود خوانده این است که شما جز لی ازاجزاء خانه ایشان محسوید . لفت « دمستيك > 
در خاطر ملو کانه بمعنی دوست خانه ات وشما نهتر اهیدانید که ریشه این لت ,در لاتینی 
ددموس » ه است که معنی خانه را دارد. ۱ 
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حول این‌بیان حا کی ازحسن تیتیی بود درمن شم اثر کرد ومطلب را دیگردثبال 


نگردم خصو ص که مظفر رالد ین‌شاه در تکلم بفرانسه سیارعاچز بو دو باصطلاح ما بفر انسه‌ای 
حرف میزد که ما بآن < زبان سیاهان > میگوئيم . 
¥ + 
در سفر او ل مظفرالد بن شاه بباریس‌دولت فرانسه‌برای تجلیل او مراسم افتتاح 
مهمانغانه ای را که سدها بمپماتخانة سلاطن مشپور شد بدست این بادشاه جاری ساخت 
این مهمانخانه رادولت فرانسه مخصوصا درخیابان « بوادوبولونی 1۶ برای متزل دادن 
پادشاهانی که بمپمانی باین سرزمین می | یند درست کرده و آن | گر چه نسبة کوچك است 
ولی در عوش سار محلل در اب داف شک افش و اناده آن را دو لت فرانسه از سان 
رن ائائه های موزه های تار بخی وف |عشان و تناکا شل نو ده شت چنانکه تمان 
من مظغر|لد ین شاه برهمان تخت خواب تابلئون اول مخوایید ودرلکن مخصوص زت 
امیراطور «فاری لوئیز » ۷ دست وروی خود را میعست اما شاه باين گونه "یاد گازهای 
مب ایی اهمیتی تان اہ وناد بان دق او انی نداد بلکه ھچیر بیعداز بو 
قیمتی را که دسترسی بآن امکان داشت بر همه آنپا ترجیج دیاوف اتا رکه 
جنب فریبند گی داشت وزرق وبر آنها چشمان اورا خبره مبکرد باتاز گی آنها جالب‌نظر 
بود بجان ودل میخواست ومیخرید. ۰ ٩‏ 
برای آنکه ميزان اختیار و تر جیح خاظر او دستگر شود کافی است که بگوئيم که 
درهمان اوان ورود باریس پس از شنیدن آواز بیانوتی که برای تزیین اطاق او تهیه‌دیده 
وسوار شدن بر اتومبیلی که برای تفر بح اعلیحضرت در اختیار او گذاشته شده بود دستور 
فوری داد که آن هر دو را ی کر اف له ران سر سند ۰ حون اژاحطلاعت 
اوا مطاع ملو کانه چاره‌ای نبود بهمان دتور هم عمل شك . 
درجه حبرت وذهشتی که باعلیحضرت از او لت دیدارنمایشگاه ین المللی بار بس‌دست 
داد و صقف نکردنی است . 
این هر کو چك بین‌المللی که گوتی ژ اده یکی از همان داستانپای الف ليله ابرانی 
بود درروح شرقی شاه اثری شورانگیز کرد وبا اينکه شاه سعی داشت که چیزی از آت 
نمایان نباشد کاملا هویدا بود . ۱ 
شکوه جعبه آینه هائی که کالاهای ماوراء حار را بشت انیا جد بودند یش 
نظر اورا جلي فینمود همچنین جعیه آینه های جواهر او را E‏ و حبرت می انداخت 
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هل در اا سای ا انات جزاهرانن کب 
دست وسر وسینه داشت درحکم سس آینه متحر ا بود که هر جواهر فروشی در آرزوی 
آ نپا جان میداد . 
درروی سرداری بلند ایرانی او که مغزیپای فره‌ز و چینهای زباد داشت بامظفراله ین 
شاه از جو اهرات بك دست تام برك ویراق همراه‌بود و حقيقة تیش د گفت که کدام بك از 
جواهر ات پیکر او قیمتی تراست . سردوشیهای بر اق با زمرد های درخشان حمایل یاغلاف 
طلای شمشیر او یا 'چہار باقوّتی که بجای د کمه برروی سرداری او بود یا الماس مشپور 
در بای نوز که بر کلاه اوقرارداشت و مانند چشمه ای از ور ندز شد و" اشعه خبره کننده 
آن باطراف برا کنده‌می شد ؟ 
بااین سر ولباس قینت مظفرالد ین شاه رابك قل لت اجب وه میلبوت تمان زده‌بودند 
و شت نود که آنجه شاه ههراه داشت باز تمام داراای او نبود چه بن اطمینان داده بودند. 
که درته صندون آهنینی که چپار تن ایرانی با نپایت داقت در حفظ آن‌میکوشیدندجو اهر ات 
دیگری است که نفاست آنهااز جواهرات همر اه شاه هیچ کمتر پدسبیت چیزی که هست شاه 
در این ایام تسبت بآ نپا چندان ابرازلطفی نمیکند . 
پر حال بهمین صورت هم که مظفر ال ین شاه در نظر ها خود نمائی میکرد همه جا 


مورد اعجاب مردم بود . 





مظغفرالد ين شاد 
در کردشہای با شکوه و جلالی که شاه در قسمتہای مختلف نابش كاه مود وزدنالت 


ی‌رنك ورونق من درمیان لباسپای برژرق و برق همراهان او بکلی غر به بود صدر اعظم 


/ ابر ان هم هبه جا در ود هډ سر اسرد و بنا برصم اپران فقط شمان شخص اجازه داشت 4 
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درحضور شاه ای دردست بگیرد وباین وضع با شاه که 
میزد قدم بردارد. 
درعقب سر شاه يك‌نفر نو کر ایرانی دیگربود که با نپایت د قت وبا قیافه ای جد ی 
جامه دائی را همه وقت همراه داشت . 
من در بادی امر تو جه ام باین شخص جلب شد . ديدم همشپر بان او باو احترام تمام 
میگذارند وبا او بادب سحن میگویند.. 
ازاین وضع چنین نتیجه گر فتم که مقامش چم است بخصو ص که اغلب اوقات هید يده 
که شاه باو اشاوه اي مسکرد وهرسه نی شاه و او و جامه دان چند دهقه ای از ميان جمم 
بر کثار ميشدند وبگوشهة خلوتی مبرفتند... 
بعد ها فیمیدم که این خلوت کردن هر هیچگونه جنبهٌ سیاسی ندارد و آن شخس دسی 
دیگر جز پیشخدمت محرمی نیستو جامه ان هم متضمن مبتذل ترین اشیائی است که‌درعالم 
بتوان‌تصو ر آنرا نمود. باین معنی که‌چون شاه بمرض لبومین‌مبتلی‌بود آن بان مجبورمیشد 
که از آن اشیاء معرمانه و از آن جامه دان مرموز استعانت بجو ید . 
با وجود این ناساز کاری کم اهمیت که روی میداد شاه هیچگاه از کنجکاوی و زیرو 
کردن هرچیزی که بچشمش میخورد واز خریدن آنها خود داری نداشت و در خرید هم زیاد 
دو تد کیفیت و کمست اشباء نبود . 
ااا اشیاء نوازند گی سیاهان افریقائی یا فرشهای کېنه با چپار دست کارد و 
چنگال يايك پردة دورنمايايك انگشتری تازه‌کار باب روز بايك طبانجه همه در پیش چشم 
او بکسان بود . 
بپر چیژی که ابتدا نظر می انداخت آ نرا با دست زير ورو مبکرد رمی سنجید یس 
اتود خود را بلئد مرد و نک 2من این را میخرم 4 فروشنده هم ا ا شعت 
نشانی منزل و صورت سفارش‌را میگرفت و اختیار کودة شاه را بمنزل او مبفرستاد . 
+ظفر الد ین‌شاه آ نقدرهاهم متمو ل نبود . هردقعه که‌بفرنگستان 
ی آمد برای آنکه تواند دبوانه وار خرخپای ک اف نکن نه تنپا دست دامن استقر اض 
خارچی آن هم از دو ات روسا هزد بلکه طر بقه ماهر انه دیگری برای په بول داشت که 
آثرا دوستات آمریکائی ما < مانا - وومماوںطا > میگویند و آن طربقه ات ود 
که شاه قبل از حر کت از ایران اعبان دولت را از وزراء گرفته نا حکام جمم میکرد و 
بایشان مسگفت جه سا ی دون التز ام ر کاب همایونی را داشته باشند؟ هر کس 
1 داوطلب قول این بشنهاد میشداید پیش مبلغی بر سم . ببشکش بشاه تقدیم دارد ومیز آن 
نقدیمی هم بناسب مقامی که در سفر باو داده میشد از ۵۰۰۰۰ ۱ ۰۰۰۰۰ فرانك بود 
بعد از آنکه" سی میلغ بیشنهادی را تقهیم میکرد وبتناسب آن بشغلی‌در جز ء ملتز مینر کاب 


بر حلاف تصو رع-ومی 
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خود داری ندا 
من‌با اینکهبسیا 
شده بودم باز 
تمام تصو رات 
وقتی کا 
از هشت تا دو 
بمحض |[ 
بجه‌مغاژه هائی 
و ازاو که طب 
که مبلغ گر ا: 
رادار ند وان 
معمولا 
:اسم تعارف ؛ 
موقعب 
میشه این هلتز 
شاه‌جز ادای : 
قدری رفیق 
شرمنده نود 
رجزء حفوق 


با این 


صفحه ۱٩‏ مجله ياد کار شماوة ۱ 


س ق = a‏ مت تست 


منصوب مسگردید از طرف شاه اختبار داشت که آن مبلغ تقدیم شده را با ضداخلی دیگر 
بهر نحو که خود میخواهد ومیتو اند تحصیل کند . 

همین کیفیت بر آن باعث می آمد که در سفرهای‌شاه عدد همراهان اوزیاد باشد وبا نپا 
لقب های عجیب و»ضحك داده‌شود مثل دریا بیکی‌درصورتیکه ایران هیچرفت بحر یهٌ‌جنگی 
نداشت و از آن عجیب تر لقب پیشکار ولایت عظمی . این ملتزمین رکاب شاه با اینکه 
کاهی هم ازخود درویش مسلکی وشاعر منشی ظاهر میکردند از هر کس بیشتر دنیا دار 
بودند ونان‌شرخ روزمیخوردند . 

توضیح آنکه این گروه برای و صول پولهائیکه درراه هوس دیدارفرنگستان از کیسه‌شان 

بدررفته بود با کمال‌بیصبری از گرفتن هرچیزی که ما بان تعارف ورشوه ميگوئيم بپیچوجه 
خود داری نداشتند واین کاررا با بی با کی‌تمام وبدون هیچگونه پروائی بانجام میرساندند . 
من‌با اینکه‌بسیار باضعف نفسهای‌بشری سرو کار داشته ودرراه‌شاهده نها کهنه کار ومجر ب 
شده بودم باز باید اقرار کنم که رسم گستاخانه‌ای که درمیان این جماعت صاحب مقام میدیدم 
تمام تصو راتو تحر یات مرا تحت‌الشعاع قراز مداد . 

وقتی که این احوال را ء‌شاهده کردم قیمیدم که چرا شاه درهر یف از سفر های خود 
از هشت تا دوازده ملیون پول سنوان صرف جیب خرح میکند . . 

بمحش اینکه همراهان ملتفت مسشدند که امروز اعلبحشرت‌درطی گردش های‌رو زانه 
بچه‌مغازه هائی خیال دارد سر بزند یك فوج از ایشان ازپیش برسر صاحب مغاژه هیر بختند 
و ازاو که طبعادست وپای خود را از این پیش آمد یرما نوس گم میکرد باصر ارمیخو استند 
که هبلغ گزافی بابشان تعارف دهد تا شاه را با تعریف و تشویق بظریدن اجناسی از او 
وادار ند واین افتخار وا شامل اوسازند . 

معیولا صاحب مفازه هم روی مخالفت نشان نمیداد چه پول هر چه را بای جماعت 
باسم تعارف میداد برروی اجناسی که شاه باید بخرد میکشید . 

موقعیکه چند ساعت بعد اعلیحضرت با همان جامه دان معروف درمقابل مفاژه‌نمایان 
میشد این ملتزمین رکاب چنان بلاف و گزاف ازخوبی اجناس آن مغازه صحبت‌میکردند که 
شاه‌جز ادای همان‌جملة آمرانه معتاد که «من ایثرا میغرم» چاره‌ای‌نداشت‌زیر| که|اعلیحضرت 
بقدری رقیق القلب بود که نمیخواست بهیچکس کوچکترین زحمت و آزاری برسد . اهر 
عجیب اینکه این همراهان شاه بپیچوجه از این جیب‌بری که‌نسبت بمخدوم خود روامیداشتند 
شرمنده نبودند وبا آب وتاب تمام آنرا همه جا نقل میکردند و آنرا یکی ازمداخل‌مشروغ 
وجزء حقوق حقهُ خود میدانستند . ۱ 


با این حال باید گفت که صدراعظم ایران لابد بعلت آنکه او هم قبلا از همین راه ها 








فده e‏ ره پادیس شمارة ۱ صفیحاه ۲۱ 


اس س e‏ سا مت ص 


رو تی کافی‌بدست آورده‌و دیگر محتاج نبود اعتنائی بای ن گدا بازیپا و اینگون معاملات از خالی شد 
سشر هانه داشت : این شخص ذیجاه که دران اوقات ا جناب اشر ف حب ك ار اعظ. م میرزاعلی 





اصغر خان امین السلطان » خوانده میشد مردی بود خوش سلیقه و مد بر و زیر و شاه 
نسبت باو التفات عظیم داشت وبا او دوستانه رفتار مینمود واين التفات و محبت عللی 
مخصو ص داشت که آنہا را یکی از ایرانان از راه لطف برای من تقل کرده و احمال آن : 
اینست که چون شاه متو فی ناصرالدین شاه در موقم زیارت در حضرت عبد العظیم بضرب 
گلو له ای اژبا در امد همین میرزا علی‌اصغفر خان که آنوقت هم صبدر اعظم دود جنین 
شهرت داد که ز خم شاه خطری ندارد سبس نعش او را در کالسکه نشاند و خود در مقابل 
او نشست ؛ گاهی با او صحبت میکرد وزمانی اورا باد میزد و گاهی هم بر ای رفع عطش 
شاه آب.میخو است وعینا مثل اینکه او زنده و بحال عادی است نعش او را قصر سلطنتی 
طپر ان رساند و چند روز عد پس از آنکه و لیعهد یعنی شاه حالبه در ثبر یژ تپ کار خود را ۱ 
برای حر کت بیاسخت دید وعازم شد خر هرگ شاه را منتشن ساخت* ناین تر تیپ هی سیم 
که میرزاعا ی‌اصغر خان‌با این تدیر از بیش آمد حوادئی که میگ ن بود تاج و تخت حتی" جان 
مظفر الد ین شاه را دچار مخاطره کند جلو گر ؟ رده است س شاه حالبه عق دار د کب ۱ 
تاه عو این ویرت االات ا 
محمد خان ۸ وزیر در بار شاه نیز کمو بیش همین قبیل حق را بر گردن او 
دارد چه آوهم درموقم سوء قصدی که دربارس درسال ۱۹۰۰ نسبت بشاه بعمل آمد در 
رفع این خط ر از خود جلادت وتز هوشی سرشاری ظاهر نمود . کیفیت این حادته شاید 








شو زر در ۳ از ادهان بافی باشد ۱ مجتهبر آن اینست که شا هو 9 ا قر ا کالسکه سوار از فر انسه ا 
E : ۲ TE‏ ۲ ° و س 
مپمانخانه سلاطن مزل حود رای نمانشگاء حر کت مسکر د و و زر ار دربار بپلو و سر یب | ا 2 
پاران ٩‏ رئیس هیئت فرانسویان ملازم ر کاب و ممماندار در مقابل او نشسته بودند خی ۱ متع صب سه 
خود را ار روک از کاب کالستکه شاه 4 سر آن ناز دو لے اند ا ہے :طا نجه اش را از سک سے خود بادشاه | تا 
بر آورد وسینه شاه را نشانه کرد | ها بیشا: ز آنکه باشنه طبانجه را بکشد دستی آهنین مج عجر 
اورا 8 رقت وحنان محکم فشرد که طا نجه از دست او بش بای شاه بر ژهات افتاد و باسیانان نابل گذداشتا 
۱ وء مد دنه م را دستکر نمو ل نك ۱۰ .محمد خان بااین مداخلهر شید انه وجلادت بای خود ابران درهد 
رح اک هدوت اضرا کار ب هشمحسن < محمد خان > نوشته ولی بدیهی است داغا ا 

که است و بايد < :مجمود خان > باشد و غرض از آن مرحوم میرزا محمود. خان 
حدم الیل بر بزی | ست 3 زر این نار بخ خکیمباشی مظفر الد ین شاه نو دق J‏ یو اس نمسگردم زرا 
که از حادنه سوء قصد باه .جلو کږی کرده رم شون سامت او ل مقن الین ۱ ود ا3 
شاه ص۰ ۱۶و روزنامه شر ات شماره ۰۱۶۹ وفات مر‌حوم < ڪيم | لماک عم جذاب آقای 4 ۱ 1 
ابر اهیم حکیمالملك حالیه درروز شنبه۲۱جمادی‌الاولی ۱۳۲۱ قمری رخ داده. ۱ دنه رهز 
(rénéral Parent —4‏ ۰-- این واقعه در روز پنجشنبه بنجم ربیم‌الثانی ۱ ا ۱ 
۸ | فان افناده.. قدّل او رده 





۴ ها ]| درل‎ Cea Û FE ار‎ 


٩‏ گم 


تست و سس 


صفحه ۲۱ مجلة یادگار شماره ۱ 


‫َ wus mw marr mag وت‎ 





از خالی شدن تبری جلو گبری کرد که برای شاه عاقبت وخیمی در بر داشت و برای دولت 





مرحوم حکیم‌الماك وزير دربار 
فرانسه هم همکن بود مسبب زحمتی کلی شود شضوّص که سوء فضد کننده بعد از آنکه 


٠‏ من تحقیق احوال او پرداختم معلوم شد که فرانسوی است و یکی از آن کله خشکپای 


بادشاه ابتالیاسیل آمده نود اوهم امیخواست که‌مظف رالد ین‌شاه مظلوم را بکشد . 
ع این اس که شبات روز صبح کاغذی الت سفت ر سید ه او 2۵ که تاریخ آ ثرا دار 


نا بل گذداشته ولی دز باریس سمت داده بو 3 ند ایس ر ایشکه تو طئه سم غ «صدی نسست تشه 
اس‌ان درسان ER‏ + #ن ا اكه اژانن فسل نامه‌ها زیاد ت یله بو دم باز دستور دادم که در 
داخل مپیانخانه ثبایت مراقبت را عمل آورند ولی تصو ر چنین سوء قصدی را در بمون 
نمیکردم ز ترا 1 شاه‌معمه لا ضجو قت سش از آنکه بأث دسته سوار بر ای التز ام ر کاب او 
برسند از مپمانخانه خارج نمشد اما این روز اعلیحضرت از بدبختی خیلی‌زودتر ازساعتی 


و سا مت ار مس 











Hunan ۳‏ هو‌منر اول بادشاه ایتا لیا را که از ۱۸۷۸ ۰۰۱٩۱سلطنت‏ کرده 
س شش روز تبل از خاد :4 سو ۶ همد سیت مظفر الد ين شاه شخحصی بنام مو نز | Monza‏ 
قدل آورده بود . 











۳ E, 


که خود اوبرای سو ار شدن معن کرده‌بود برون آمد یعنی خیلی بیشتر از وقتی که‌سواران 
ملازم رکاب برسند . نتيج این امر همان شد که خواندید . 


مظفرالد ین شاه در بارس 


ی 


شمارة ۱ 


= 


در ته‌ام مدات این پیش آمد مولم 41 در نظر من چند انیه بیشتر طول نکشید شاه 
کلمه‌ای برزبان نراند» رنگ از روی اوپریده بود ووحشتی را که ازین واقعه پیدا کرده بود 
در حپره او هیشد خواند نپا بکالسکه‌چی گفت که راه خود را دنبال کند۱۷۲ وچون شیابان 
د شانزه لیزه » رسیدیم و شاه جماعتی کپر از مردم را که منتظر استقبال او بودند دید 


از حالت اغماء برون آمد وبا لحثی اضطراب آمیز گفت : < باز همان بازی است 


و مج 


۳ 


مظغرالد ین شاه باسانی از هر چیز میترسید وبوضم غریبی هم دچار وحشت ميشد . 
هميشه یك طبانچة پر درجیپ شلوار داشت ولی هیچوقت نشده بود که آنرا خالی کند 
دریکی از سفرهای خود درپاریس موقعیکه از تأتر خارح میشد بیکی از اعیان همراه خود 
دستور داد که پیشاپیش او با طبانچه‌ای لخت حر کت کند ولول آنرا رو بمردم بی آزاری 


که بر ای تماشا ایستاده بو دند متو جه سازد . بمتکضی انکه هن این حر کت را دبدم دو بدم و 
باتغیر تمام بآن مأمور گفتم که طبانچ»‌را بجیب بگذار ...این قبیل حر کات معمول مملکت 


عائسست ۱ مأمور نمسخو است ژ بر بار نرود ٤‏ هن ناجار تابر اژ حعشو نمت و نك د شم ۳ 


اطاعت کرد . 


ترس مظفر‌الد ین شاه تنپا از ځار جیان‌نبود که از ابر انیان‌هم مم داشت .ایرانیانی 


که حضور شاه مر‌سیدند همه دستپا را روی هم سینه مب‌ اتید 


. این عمل اگر چه 


زیاد اطمینان بخش نبود ولی کم وبیش بشاه میفهماند که ایشان نسبت باو خبال سوءتصدی 
نآ نك و دست سنه در حصو ز او استاده ایك : 


حالت وحشت شاه هم باشکال مختلفه بروز میکرد هم بکیفیاتی غبر متر قبه مثلا ۾ 


یی 


چه باو اصرار کردند فیچگاه از شد ت ترس حاضر نشد که ببالای برج ایفل برود 
مستخدمیتی که در داخل این برج خارجیان را راهنمائی میکنند هربا رکه شاه را میدیدند 
نا طبقة او ل برج جلو می آید امیدوار میشدند که اعلیحضرت دیگر این بار بطبقات 





بالای آن صعود خواهد کرد لیکن این امید هر بار بیس مدل میگردید چه بمحض اینکه 


تست —— 


E‏ یس 


۲ب اما مظفرالد ين شاه درسفر نامه خود ( ص۱۶۰ ۱۶۱ ) چنن مینویسد : 


ما با کمال قوت که بفضل خدا داشتیم ابداً بیم ووحشت بکردیم .۱ 


. . بجای اینکه ضعف 


حال یابر بشانی خبال همر ساننده باتصو ر مراجەعت منزل نماگسم کا اسکه چی فر مودیم رن 


معطلی رو بورسایل‌برود >. 


صفحه ۲۳ مجلةٌ ياد کار شمارةٌ ۱ 





شاه بزبر آهن بندی طبقة اول میرسید وقدری فضای اطراف و آسانسورها را نگاه میکرد 
نظر پر از ترسی ببله ها می انداخت و بعجله راه پائین را پیش میگرفت . هرچه باو می 
گفتند که ,درش ناصر الد ین‌شاه تا آخرین طبقه برح همبالا رفته‌فایده نداشت و مظفرالد ین 
شاه جرأث نمبکزد که قدمی سبالاتر بردارد . 

بخاطر دارم که يك روز در سفر دوم او بیاریس موقعیکه بر او وارد شدم او را 
سخت مضطرب دیدم . اعلیحضرت دست مرا گرفت ونزديك پنجره آورد و گفت : با لی 
می‌بینی ؛ من‌هرچه بپائین نگاه کردم هیچ چیز فوق‌العاده ندیدم فقط سه نفر بنا را ديدم که 
اشن ا مت م دند شاه کت غ این سو را نمی‌بیتی ؟ قريب يك 
ساعت است که اینجا باهم صحبت میکنند وقصدشان این است که مرا بکشند .من که نزديك 
بود از خنده بتر کم بز حمت جلو خود را گرفتم وبرای آنکه خاطر ملو کانه را تسکبنی 
داده باشم بدروغی متو سل شدم و گفتم که‌من این بچاره ها را میشناسم واسامیشان را هم 
هیدانم * سه‌نفر عمله اند وبا کسی کاری ند ار ند . شاه را از این گفته مسر ی فوری دست داد 
وبانظری که آثار امتذان از آن ظاهر بود گفت عجب پس توهمهٌمردم را میشناسی ؛ 

و اقعه‌ای که شاید بیش از همه موجب تفریج خاطر باشد پیش آمدی بود که موقم 
تماشای تارب مربوط بفلز" <« رادیوم > رخ داد باین معنی که‌من در حين صحبت روزی از 
کشف بزر گی که بدست مسیو کوری ۱۳ انجام یافته سخنی بیان آوردم و گفتم که این 
| کتشاف ممکن است اساس بسیاری از علومرا زیر ورو کند ۰ شاه فوق‌العاده باین‌صحبت 
من عشق و علاقه نشان داد ومایل شد که این فلز قیمتی بر از اسرار را سیند ۰ سیو 
کوری خبردادیم » با این که بسیار گرفتار بود حاضرشد که‌روزی‌بمهمانخانة «الیزه‌پالاس» 
بیاید و جون برای ظپور وجلوه خوا ص مخصوص رادیوم لازم نود که عملیات در فضای 
تار یکی صورت کرد من با هزارزحمت شاه را راضی کردم که بزیرزمین تاريك مم‌مانخانه 
که بخصو ص برای‌این کار مپیا شده بود بیاید ۰ شاه و همه همراهان اوقبل ازشروع‌عملیات 
ناین اطاق‌زیر زمینی آمدند » مسیو کوری در را بست‌وبرق را خاموش کرد وقطعهرادیوم 
را که همراه داشت برروی میزی گذاشت . ناگهان فریاد وحشتی شبیه بنعرة گاو یا آواز 
کسی که سر اورا ببرند بلند شد و پشت سر آن فریاد های زیاد دیگری از. همان قبیل ضجه 
اطان‌را پر کرد ۰ همگی مارا وحشت گرفت > دویديم چراغپارا روشن کردیم دیدیم که 
شاه درمیان ایرانبانی که همه زانو برزمیت زده اند دستها را محکم بگردن صدر اعظم 


س سسس اس ماق ا ا ی 





انداخته ودر حالیکه چشمانش از ترس دارد ازکاسه بیرون میاید ناله میکند و میگوید از 
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سط .س 


اینتجا بیرون برویم . همینکه تاریکی بروشنائی تبدیل بافت حال وحشت شاه هم تخفیف 
بدا کرد و چژن دانست که با این جر کت مسبو کوری را اژخود نا امت ساخته خواست باو 
نشانی رل هل | ما دانشمند مز بور که از این گونه تظاهرات سز ار و ی شاز ود از قول آن 
امتناغ ورزید ٠‏ 
در جه وعشت دائی مظفر الد بن شاه از تاریکی وهای بان یاج شد ید بو د 45 شیپ 
بایستی اطاق‌او پر از روشنائی وسروصدا باشد بپمین‌ملاحظه هرشب همینکه شاه ميخو ابید 
ومژه برهم نیگذاشت يك‌عده ازهمراهان اودر اطراف‌بستر او می نشستند » چپل چراغها 
را روشن فیکردند وحکایات روزانه خود را با صدای ند براش مدا نکر تقل مینمودند و 
چند تن از جوانان نجیب زادة درباری دو بدو بنوبت دست وبای اورا برغبت و بانظم تسام 
آرام آرام مشت ممز دند شاد شاه این ر تب تصو ر می کرد؛ که ستو | زد حلو ی مرك را 
کر بی لطفی کند و و اهد درحین خواب سر وقت او سا بك سگیرد. امر سيار عجیب | شکه 
شاه نا وجود انمه مشت مال و روشنائی و سر و صدا بخواب مبرفت و ناراحت نمیشد ۰ 
مهمانخانه‌ای که شاه بعنوان اقامتگاه مو قتی خود اختبار ميڪرد سعلت احتیاجی که 
او دابا همین سر و صدا ها ظاهر میساخت و بان وسیله میخواست محبط وطن دورافتادة 
خود را ساد ساوردمحض ازول احلال‌شاه با نچا منظر ه غر بب وعحیبی بیدا مبگرد یو ٩‏ 
وهیاهو از اطراف بلند ميشد بطوریک جایگاه شاه بشکل کاروانسرای نوظپوری درمیآمد 
که در آنجاجمعه بازار «بو کر»۱۶بایکی ازبازارهای شرقی بر با شده‌باشد ۰ این مپمانان 
تازه وارد از آشبزخانه که آشبز مخصوص شاه در الجا سپیه غذاهای ملو کانه مشغول :ود 
گرفته تا اطاقهای زیر شپزوانی که جای نو کر های پست بود تمام سوراخ وسنبه های مئزل 
را ,تصرف خود میگرفتند ۰ این جماعت بعضی در راهروها بحال چرت وچمیانمه بودند و 
می د شر ده‌ها که مز دند و جز سردار بای سباه و کلاهپای بوستی چیزی دنک آدر 
lae: |‏ دبده نمشد ۰ دست فروشیا هم در سر اسر راهروها با در داخل تالار ها عا مەل 
کار خدابانپای طبر ان ساط خود را بهن میکردند وباهید این مینشستنه که اعلیحضرت از 
برابر ابشان بگذرد واز دولب مبارك عبارت مع‌روف « من این را میجرم > برون بیاید 
وثانی در دامن فروشنده بیفتد ۰ 
آرزوی ایجاد وشنیدن همین جبله از طرف هردم بر ان باعث شده ود که درراهروهای 


مقر مو قتی بادشاه ابران از اشخاص نا متناس همه رقم ان دیده شود جنانکه تما ناه 





Beaucaıre— ۶‏ نام مکی از شررهای ایالت گار 0) در جوب فرانسه که 
در .! نجا با زارهای مو قتی زباد بر با میشده و آن باز ارها بکثرت آمد ورفت وس وصدای 


مر دم مشپور بوده . 
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ڪڪ earan ana‏ و سس د ۳ 


هر حرفا و شه را ملد در |[ نجا بافت عصی بفروش اسیأب بازی مشغول بو دنك » عصیی 
دنګ مختر عسشی بودند که مخت ر عات اشان را اس هو زد اعتا فر ار نداده دو ؛ عد «ای 
| رای جەم الجر ست و دستخط آمده نو دنك 1 جماعتی هم از ملد ار ان ورشکسته ناهد 


بپبود احوال خود در آن گوشه و کنار قدم میزدند » طایفه ای هنرمندان ناکام بودند و 


عد | ی هم شاد و کیسه بر و زنان بدکاره در ميان ایشان برفت و آمد سرمیکرد ند و در 
کمن شکار ناین طرف و آن طرف چشم‌دوخته بود ند . 
۱ چون گوش همه از این افسانه پر شده بود که شاه ایران مالك گنج قارون است 
عد این قبیل مر اجعه کنند گان‌بقدری زیادبود که‌جلو گیریاز ایشان جز باتدا سر سیار سحت 
ممکن نمشد بطور که در سالپای ۲ و ۱۹۰9 که مظفر الد ین شاه در سفر دو م و 
سوم خود سار یس آمد دوات فر انسه دسگراجاژه نداد که مر اجعه کنند کان شکلی 45 ذرسفر 
اول او رفتار کرده بودند معا مله نماد ۰ این جماعت هم چون راه را ازاین طرفسدود 
دیده ,ودند مرش عریضه تو سل جستند و از این راه موجب زحبت و آزار شدند . 

من این کاغذ ها را که هیجوقت عرص شاه نرسیده ومنشی مخصوص او آنهارا 
دران نو انده‌من هسرد نگاه داشته‌ام باهر ستی دسته دسته اژ انبا اشر ید . گاهی 3 
یکتم که خوست از آنبا کتابی تر تیب داده شود تا علمای معرفة النفس از مطالعة آنبا 
میجایب احو ال‌نفس انسانی و میزان‌شعور افراد نوغ شر بی برند چه در میان این‌مر اسلات 
بقدر و قیمت همه قسم نوشنه هست " از کاغذهای دی امضاء ورقت انگو و خو شم ه و 
ساده اع گر فته تامر اسلات سمعئی و قبیح که حتی تذ کر ا نپا شم مو جب تا ار خاطر 
مدتگز ود .: 

اکثر این مر اسلات‌با امضاء است و در مبان امضاء کنند گان که از شاه مساعدت 


مالی خواسته اند نام اشتخاصی دده مشود که دیدن اسامی آنان‌در اینجامو جب کال تعجب 





است . الىته عذر مرادر نباوردن اسامی ابشان خواهید شیرفت ۰ 
من در انجا فقط بذ کر چند فقره از این نوشته ها قناغت میکنم. تا نمونه ای از این 
ه, زه دراگی منشانه بدست داده اشم واسدا حند موه از مر اسلات مسحك هی آورء: 
حضو ر اعلبحضرت مظفر الدین شاه بادشاه ایران . 
اعلیحضر تا ۱ 
چون میدانم که اعلیحضرت هر خواهشی را که از طرف مردم فرانسه نعمل یدنا 
عنابت مخصوص خواهند پذیررفت این است که ببرض این چند سطر مبادرت می ود : 
من در انتظار خواهرم مادموازل کرامیل۱هستم که این | یام در روسیه مقیم است . 
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چون او مریض است و من ميل دارم که در فرانسه بماند و باهم باشیم سرمابه‌ای 
برای تجارت احتیاج داریم بمبلغ ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ فررانث.تهیه این مبلغ برای‌من پنجاه و 
هشت‌ساله‌فیر مقدور است . امیدوارم که اعلیحضرت این مبّل را سن رضا مورد قول 
قر ار دهند . 

کنر ناچیز اعلیعضرت 
مادام م . 

بعد الامشاء : | گر این درخواست مورد قبول قرار بگیرد و من مغازه ای باز کنم 
بباس حق اعلیحضرت صکس آن شاهنشاه را بالای تابلوی مغازة خود خواهم گذاشت . 

ابضا : 

اعلیحضر تاه 

حسی که مرا بنوشتن این عر بضه واداشته همانا عشقی است که من برای ز بارت 
مطکت آن‌اعلیحضرت جلیل‌الشأن دارم . 

مختصر کلام آنکه میخواهم بدانم که آیا من یکنفر رعیت حقیر فرانسه میتوانم در 
مملیکت شاهنشاهی که منتهای آرژویم زبارت آنست شغلی بدست بیاورم يانه . چوت من 
دندانمازم می خواهم که دندانساز اعلیحضرت باشم و مادام العمر با کمال جان نثاری 
خدمتگزار بمانم . ۲ 3 

محل امضا : از یك دندانساز آینده ایرانی شاه اندهٌ خود 
E‏ 0 

اعلیحضر تا مستدعیم جواپ را بدفتر بست شمارۂ ٥٤‏ بست راکد ارسال فرمائد. 

انضاً : 

شاهنشاه عظيم الشأنا › 


غرض ازتحریراین عریضه که من بعرض آن مفتغرمآنکه من ودوستانم «ژول‌برونل ۱۹٤‏ 
و« آبل شنه» ۱۷ میل داریم که بانہایت افتغار چپار بطری شراب شامبانی ودو بطری شراب 
بردو بحضورمبارك تقدیم داریم . 
استدهای ما در مقابل آنست که اعلیحضرت هم ما را باعطای نشان شیر و خورشیبد 
مفتخر فرمایند . 
امید آ نکه ازاین بذل حنایت دریغ نشود . مارعیت فر انسه‌ایم وسابقا بعدمت سیاهیگری 
اشتغال داشتیم . سالامت دات همایونی و سعادت مملکت شاهنشاهی ايران آرزوی ماست ۰ 
خوبست اعلیحضرت یکی از گماشتگان خود را بفرستند تا بطریها تقدیم شود .با نهایت 
افتخنار سلامت ذات شاهانه را خو استاريم . ز نده‌باد اعلیحضرت مظفر الد بت شاه ز نده‌باد 
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ابضا : 
در سفر توزرین‌بی ۱۸ تاریخ ۷ اوت ۲ ۱۹۰ 
۱ اعلیحضر تا : 
دبروزسه شنبه موقعیکه باریس بودم هرقدرنزديك مقر شاهانه انتظار زیارت اعلیحضرت 
را کشیدم باین سعادت نرسیدم اما در این فاصله جیپ بری انکشتری الماس مرا که قصد 
۱ تسار هر اة ادا شتم او یه ربود* 
این اتر تنپا الماسی بود که زو جه ام داشت . چون آن هم از دستر فته دنگز 
۱ ز نم الماسی ندارد . 
۱ فکر کردم که چون علت اصلی این دژدی وجود شخص اعلیحضرت بوده خواستم 
۱ که درمقابل محکمه ای برایشان اقامهٌ دعوی کنم اماه رچه تحقیق کردم ديدم که در قوانین 
فر انسه راهی برای این کار نیست بپمین جهت بهتر آن دانستم که مستقیما باعلیتعضر تمر [جعه 
کلم وغرامت این سرقت را که اعلیحضرت من غیرقصد مسبپ آن بوده‌اند از ایشان‌بخواهم 
دفع این ضرر باین شکل خواهد شد که اعلیحضرت بك قطعه الماس بمن مرحمت کنند تا 
آنر ابررنگین آن انگشتری سوار کنم. بقین دارم که‌هرروزهزاران‌تقاضای مختلف باعلیحضرت 
مور سد اما این نکی از آن قبیلها ثست . | گر خاطرملو کانه باین‌نکته نو جه کنند که‌درصورت 
نيامدن اعلیعضرت بباریس انگشتری من بسرقت نمیرفت البته منتی برمن خواهند گذاشت 
ودر این صورت حت این است که اعنیحضرت عوض الماس سرقت شده را بمنعطا فرمایند 
متمنی است اعلبعضر تا مراتب احتر امات قلبيةٌ مرا ببذیرید . 
ژ . ب دستبار و کیل دعاوی درژیروند۱۹ (فرانسه) 
أا 
۱ حضور اعلبحضرت مظفر الدین‌شاه پادشاه‌ایران - مهماننعانه الیزه پالاص درپاریس 
از اینکه اعلبحضرت ملت اقامت طویل در پاریس این شہر بزرك بین المللی دا 
وج افتخار فر مو ده ند مانب رات صییمانه خودرا تقدیم میدارم» موقم را مغتنم شمر ده 
از اعلیحضرت استدعا میکنم که پیشقدم شده از کلیة سلاطین روی زمین برای ماه آینده 
دعوتی بعملآورندتا هر کدام ازایشان با تأدیة مبلغی برسم سهمیه کاخی بپشتآئین بنا کنند 
با اسلو بی تازه حنان‌که تا کنون نظبر آن دیده تشفام :ناد سنا بنای مز بور نمایشی هم از 
عالم طبیعت ونموداری از ستار گان وعجایب آسمانی باشد و نامآ نرا «کاخ سلطنتی جمعیت 
اجتماعی بین‌المللی برای صلح > بگذراند ۰ این کاخ باید مشتمل بر قسمتهاتی باشد هريك 
نبایندة يك مملکت ازممالك روی زمیت ومتضین عماراتی هربك مخصوص یکی ازسلاطیت 





Gironde -— ۱۹ ۰ Thorigny — ۸ 
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و آنرا نزديك ‏ مج دو 7۳ » بناکنند ۰ تصو ر میکنم که اعلیعشرت ی این فرصت 


و اژ دست رل شل و تخد اقدامی ادرت ورز ام 5 ف از خود بر ص دات تار یخ‌بیاد کار 
غو آهند گذاثت . 
رل 7 بکر یم ار سشاه ان دنه 


افتتعار خو اهم اغا ادن نكت حار راهم سيو آن معماو باشی این ما ببت| لمللی صلح 


تون زرد 9 با له یم اا 3 3 ادر 


اجتماعی قبول فرمایند . 
۱ خادم اعلیعضرت : كت » م ۰ 
اما مر اسلات رقت انگیز : 
رت کار کر دها ی که‌آهنوز افتعار امد فی ور اھا وا بیدا نکر 
۰ فرانك 
ا مر حمت فر ماد ٣ا‏ با بسری که دوست دارد ازدواح کند . خدا دائا | ست که اگر جتان 


لے تھے تو سه وژانئو ارز مان غاز | اس5ا دار د که اعلمحضرت بر سم عطیه 


مرحمتی بشود واب و اجر آن در پیشگاه الهی خارج از انداژه خواهد بود . 
اممی دارم اعلحضرت این حستارت مرا که بر خلاف آدان مدو له رو | داشتهام دورد 
مثو فرار دهد ۰ دست اعلیحضرت را میبوسم و خود را حقیر ترین و مطیم ترین يران 
اتشان میشماوم . 
| لف 


اما مراسلة ذیل نمونة ساده است از گدائی معمولی که در عالم خود خالی از 
اف لست : 

اعلیحضر تا 

حون شما دوست فر انسه هستید من هم بعئو آن بت دوست با شما صحبت هدارم و 
امیدوارم که.باشتباه نرفته باشم ۰ غرض از تحریر آنکه من کمال مبل را بتءاشای دریا 
دارم ۰ شو هر درماه | کتیر چند روزی تعطبل دارد و من مبخو اهم از این فرصت استفاده 
درده با او سفر کوچکی بروم ۰ 
عاندات ما سار مختصر است وشوهرم درماه فقط ١۰٥‏ فرانت‌دست می آورد ات 
| گر من دست بمتخارجی اضافی بزنم دروضم معیشت ماکه تا دینار آخر آن حساب دارد 
اختلال حاصل خو اهدشد. 

ناچار دست تو سل بدامن کرم اعلیحضرت دراز هبکنم وبقین دازم که این سوّل ین 
عنابت مقنول خو اهد افتاد .. ۱ 

البته خاطر مبارك راضی نغو اهدشد که یك زن جوان بو از نست. دندار دربا 


1 دید بارها مطبو ع طبع عالی افتاده محروم ماند چون اعلیحضرت تا این حد سسافرت 
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اد وی دار مک درد ات میقپمن . : نمنی دارم باقبول ا اماتا آم اف 


مادام | ۰1۰ 





این مراسله هم از زن ساده لوح آبرو داری است : 
حضوو اعلیحضرت بادشاه ايران ' 

۱ من دی بیوه‌ام بسن ,هشتاد ودر واسمم بررسو|۲۰ است ؛ شوهر ودو دخترم مرده‌آند 
واز راه رفتن عاجزم ودر رداچ سط اخازة خانه خود معطل مانده . از جهت نسب‌نواده 
زر لوئی فیلیب بادشاه فرانسه‌اع.. آقای دوك اومال ۲۱ همیشه در پرداخت 

ن اقساط یمن مساعدت میکرد . 
ا ی دارم که اعلیحضرت هم رأفذت خرچ داده عم عمل اورا انحام دهند گر ات 


نکلیسای سات الزات ,دو تاسل ۲ ۲ سر ا ساورند ابشان را ۲ ڪا( مسر رت در آنا 





زیارت خواهم کرد . 
بانهایت احترام کنیز ناچیز اعلیحضرت 
بر سوای بیوه 
یکی از تجار معتبر این پیشنهاد عجیب را بمظفر الد ین شاه نوشته بود : 
اعاجش رتا ۱ 
عد ازعمل زشتی که از «مونزا» سرزد وپس از سوء فصدی که اعلحضرت دیروز 
در معر ص آن‌قرار گرفتیدچون ممکن است که درمجالس تشر یقات آ پنده چنین حوادئی تجد ید 
۱ شود تکلیف خود دانستم که بعضی | طلاعات خود را بعرض عالی برسائم تا با بکار بردت 
د آنها در آبنده ذات ملو کانه وملتزمیت رکاب ازهر گونه خطری محفوظ پمانند. این | طلاعات 
زاجم سك عد ه جلیقه سز ی ی است که من خود باختراع آنا نایل ‏ ادها , وحاضرم که آ نها را 
ضمانت شخصی در اختبار اعلبحضرت وبستگان ایشان بگذازم . 
جلیقه ای که من تقد دم آنرا بحضور ملو کاند مشنهاد مكنم اثر هر طانجه با د مشیر 





و ری را خی مکند / 
معدصی مر ول اطمءتان خاضر سارك بمنو ان جرب دور ل مور سام 45 بافت‌ابن حلیفة4 از 
Aile‏ ۰ های فولادین «سدار ر :زی لا آنبا را | ؟ مال مکی که یی چت گرده 


om mm‏ و وس سس 





Mme Brcssoy ۰ 

۱ - دوك اومال Duc ۲ Aumale‏ ( ۲ — ۱۸۹۷ )سر چھارم لو ای 
فیلیپ ازسرداران ومو رخین فرانسه . 
dıı Temple — f‏ Elısabeth-aınteك‏ 











مظفر الد ین شاه در باریس 





ٹس و 


وشکل آنہا را طوری تر تیب داده اند که درعین استحکام ودر نپایت نرمی وراحتی است 
و گلو له های ۱۲ میلیمتری طبانچه های خدمت نمونۀ سال ۱۸۷ نمیتواند از آن بگذرد. 
نمونه هائی از آن در دست من است که از چپار متری بآنها گلوله ازده شده و گلوله از 
آن نگذشته است البته ملاحظه خواهید فرمود که اطمینان بآن تا چه درجه است . زیر و 
ری این جلیقه ها اطلس یا پارچه ای ابریشمی کشیده شده تا در ظاهر هیچکس نتواند 
آنپا را باجلیقه های معمولی فرق بگذارد وبداند که برای چه منظوری است . این جلیقه‌ها 
بشت و سینه وشکم را میپوشاند ودامن آنها تا زیر شکم کشیده میشود . برای مزید | طلاع 
عرض میکنم که این نوع جلیقه بسیار سبك است و ابداً بدن از آن آزار نمی بند ۰ البته 
باید اندازة صحیح پیکر شخص در دست من باشد یا آنکه یکی از جلیقه های معمو لی خود 
را که دوست باندام باشد برای من بفر ستید ۰ امیدوارم که بتوانم‌تعوی نسبت بو جود مبارك 
مصدر خدمتی شوم ۰ تمنی دارم که مراتب احترامات فاق مرا سذیر ید . 
و 
حال خوبست بنقل بضی از مراسلات بچه ها یردام ۰ توقعات این اطفال البته 

بمر اقب از بدر و مادر های ایشان کمتر است وانحصار دارد تقاضای تسر بست با دستخط 
با دو چرخه . 

اينك مراسله یك محصل متوسطه که در ضن خواسته است میزان اطلاعات ادبی 
خود را هم بدست دهد : 

اعلیحضر تا : 

موقعیکه اعلیحضرت خاك هرانسه‌را بقدوم خود فرین افتخار فرمودیه ودر ایستگاه 
موبوژ ۲۳ بيك محصل نظر لطفی انداختید آن‌محصل من بودم اما چون هنوز پی بمقامات 
اعلیحضرت نبرده بودم جز اینکه بتقدیم سلام احترامی قناعت کنم کاری نمیتوانستم . 

قدر وقیمت این نظر لطف اعلیحضرت وقتی بر من واضح شد که دانستم که آن از 
عرف پادشاه ایران وطن خشایار شا و داریوش یعنی همان سر زمینی که فرزندان آن 
عالمی را از غوغای اشک شاق خود بر کرده بود ابراز شده است حال ميبينم که اسر 
از گذشت قر نپا من بادشاهی سلام احترام داده ام که عاقل است و روشن ضمبر و دوره 
سلطنت او بهمه همه گونه امیدواری میدهد . 

اعلیحضرتا من این دقیقه را که شاید در "مام دوره زند کانی من نظیری نداشته باشد 
هر گز فرراموش نخواهم کرد» !گر اجازهُ جسارت تقاضائی بمن داده شود با کمال کو چکی 


اقرار میکنم که آرزوی من تحصسیل محیو عه ای از در های ست ایرانی است اسدوارم 
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که اعلیحضرتآنرا بمن‌عطا فرمایند تابتوانم با این مرحمت رسما خود را مشمول‌عواطف 


ملو کانه بشناسم . 
با احترامات فائقه ر ۰ و ۰ 
شا کرد مدرسه فدرب ۲٤‏ در لیل ( درمرخصی ) 
ویسندة کاغذ ذیل ا گر چه زیاد پابند زیبائی انشاء نبوده ورعایت عبارت پزداری را 
نکرده لیکن درعوض تو قم بزر گتری داشته است . 
اعلیحضر تا ؛ 
او لا از این جسارتی که بان اقدام ورزیدهام معذرت میطلیم ؛ بعد چون ازهمة مردم 
شنیده ودرروزنامه ها خوانده‌ام که اعلیحضرت باتومبیل علاقة بسیاردارند چنین تصو رمیکن 
که سابقا دوچر خه سواری هم کرده باشند . بخیان افتادم که از اعلیحضرت تقاضا کنم که از 
آن دوچر خ» ها که بیشتر داشته وحالیه البته دیگر آنها را کنار گذاشته اند یکی را که 
کپنه ترشده بمن عطا فرمایند وباین افتخار نایلم ساز د . 
بدر و برادر بزر کترم (ژان)با دوچرخه های خود بگردش میروند اما من چون‌چرخ 
ندارم وپدر ومادرم هم نمیتوانند که یکی برایم بخر ند با مادرم درخانه مانده‌ام چه افتخاری 
رای من از این بالاترا گر اعلیحضرت دوچرخه ای بمن مرحمت نبایند .من بیدرم نگفتهام 
که اعلیحضرت عر بضه نوشته ام سه شاهی پول تمبر این کاغذ راهم ازپول جیبم برداشتهام . 
از خدای رحمان میتو اهم که د عناصر آشوب طلب در بی آزار ذات ملو کانه 
آباشند ۰ با تقد ب احترامات فائةه موريس لولاندهه۲ نه سال و نيمه 
بیش افوامش در حومه بیز ين۲ درگراند۲۷ ( لوار سغلی ) 
اف دیگری از یکی از محصلیت اا 
در روزنامه خواندم که اعلیحضرت سار نرو تعندید . یدرم بمن وعده داده بود که 
سال بعد در موقم تعمیدم اگر در دروس خود ساعی باشم یك ساعت طلا برایم بخرد ۰ 
تعصیل من بسیار خو بست زیرا که من بااینکه بازده سال‌ونيم بیش ندارم شا گرد دو"م کلاس 
شده‌ام و برای اثبات سحت این مد عی صورت جوائز خود را خدمت میفرستم . چون ازبدرم 
آن ساعتی را که وعده کرده است میخواهم میتگوید که برای خرید آن پول ندارم و اگر 
بولی عم باشد باید با آن‌کار نان و آب را راه انداخت البته این خلف وعده کار خو بی نیست 
امیدوارم که اعلیحضرت آنچه را بدرم ازئهیهٌ آن سرباز میز ند بمن مرحمت فرمایند . این 
مسرت را ازمن دریغ ندارید تا من هم همیشه دعاگوی ذات شاهانه باشم. 
دوستدار صمیمی شما م . ز 


تا سا با و پوت ۲ savas mv‏ 


Guérande— fYBizienne=— " Maurice Lelandais — ۲ ۵۳۵۱0۳6۳6۵ ۶ 




















صفحه ۳۲ 


اب عافد از خر کی ات شک دران هاضای خوورا نوم برد اتاو رات ملاظ 
آشکار کرده : 
اعلیحضر تا ؛ 
شنیدم که اعلیخضرت بر ای گذراندن ایام تمطیل درپاریس هستید » چون مید‌انم که 
درمملکت خو داگرفتاری بسیاردار بد این فرصت را برای عرض عریضه ازهه» وقت مناسبتر 
میشمارم . 
قبل از همه باید عرض کنم که من دختری انگلیسی ام » چپارده سال دارم و ناهم 
ماری است . 
بجمم آوری خطوط دست بزر گان عشقی فون‌العاده دارم ؛ نا بحال از مشاهیر عهد 
دة زیادی خط بدست آورده‌ام ولی خط هيچيك از سلاطین درمجموعة من نیست مک ریکی 
ازمنليك پادشاه حبشه که آن‌هم از پادشاه سیاهی است . نهایت آرزویم این است که از 
1 ن دنت اغلیحضرت دا چند خطی ادر ای مجموعه ناشد مر حمتی فرمائید و جوایی 
بسن سو سسد ۱ 
ماری سنت 5 . 
در خاتمه چند کاغذ شورانگیز از خانمپای موسیاه ومو خرمائی نقل میکنیم : 
پاریس ۲۷ ژو به 
آقا ۱ 
من که آخرین جايزه زیبائی خود را در ۳۳ باد ۲۸ فته ام فون‌العاده طااب 
آشنا؛ ئی شما هستم ؛ باین انتظار سلام احترام خود را تقدیم میدارم . 
ذر ناند دو ب 
ابضا ؛: 
مارسی او ل اوت 
اهلییخضر تا ؛ 
مفتغرم که میتوانم بان اعلیعضرت عربضه ای بنویسم . من از ابندای چوائی پاد 
مملکت ایران را که پیش من زیبا وعزیز است با تسین و اعجاپ از خاطر میگذرانهم.از 
وقتیکه ذکر خبر شما را شنیده ام شما راهم دوست میدارم : کمال ميل من اين است ڪه 
| یام عمررا درخدمت اعلیعضرت بسربرم » | گر چه زبان فارسی نمیدانم اما | گرمرا درجز. 
حواشی وخدم خود بذیر یبد ومخدوم مطام من باشبدچند روزه آنرا فرا خواهم كرفت 
,| احترامات صمیمانه 
سبرل ۲۹ 
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صفحه ۳۳ مجله باد گار . ۱ شماره ۰ ۱ 
EU‏ ۱ 
خو هش دارم زودتر بمن جواب بدهید که میخواهم زود بروم . ۱ 

ابضا: 

با یس ۲۳ ژو به 

آقای مظفرالد ین اقا شاه ؛ 

عذ ر میخواهم که سرض این عر یضه جسارت‌میکنم . دیشب افتخار آنرا داشتم که در. 
خیابان« بو اد وبولونی> شمارا ز بارت نمایم و بشما سلام کنم وشمابا تبسمی لطیف بمن‌جواب 
بدهید * حقدر مسرورهیشدم اگر از تزديك اعلیحضرت را میدیدم و بافتغارفشردت دست 
ایشان نایل می آمدم اطمینان دا شته باشد که رازما ه.جنان نېفته خواهد ماند » هرجا و هر 
ساعت که میل مبارك اقتضا کند حاضر خواهم شد . کمال میل را بزیارت وجود مبارك دارم 
وجسارة بعرض میرسانم که زیبائی من نیز کامل است» آقای شاه سلام مسرت آهیز خود را 





تقدیم مید ارم . 
"مادام مار گریت ل 
مدا لا مضاء: 
تمنی دارم که نامه مرا بس از خواندن نابود سازید : 
ایض 
حضو و اعلیحضرت مظفرا لد بن شاه ؛ 
سيار مفتخر خواهیم بود اگر اعلبحضرت بر ما منتی بگذارند و چند روزی را در 
ولانت مو نا کو مهمان ما باشند 
چند خانم «بلانش۰ ۳ و<«ژان۳۱> ود ادل ۲۲> 
47 
محتاح E‏ تست که تمام این محصولات فگری و تدیبر و اندیشه و بیشنپاد های 
شپوت انکر آهن سرد کو‌مدن نود چه هيه محاضل ماند وشاه هر دز اس ششصد مر اسله 
تقاضا وتمنی‌را که درا بام اقامت خود درفرانسه باو نوشته بودند نتخواند زیرا که اعلیعضرت 
۱ اینکه نشاط دوست وهوی پرست بود راحت خود رانیز بی اندازه دوست میداشت و از 
هرچه موجب تهییج با تأ تر اومیگشت دوری میجست ۰ با اینجال ازحس شفقت خالی نبود 
و از جنس لطیف هم دش مامت ؛ 
گاهی کرم و پات در جه می‌ساند و بلا تا مل شاه بخشیهای عظیم مسکرد 
ملا ون گزیکهدرسزاه جود مسك دد وكا اند وا سس عیی 
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صفحه ۳۶ مظفرالدین شاه در بارس شماره ۱ 


میداد و غالا باین و ان اشر فیپایی که صورت او بر آ نپا نش بو دعطا میکرد و گاهی هم 


درعالم‌عشق بازی تفنن های عجیبی از اوسرمیزد که برای من زحمت عظیمی تو ليد مینمود . 


بخاطر دارم که يك روز بعد ازظبر که در دبوا دوبولونی> میگشتيم مظفرالد ین شاه . 


درنزدیکی دریاچه‌ها محلی را سندید وامردادکالسکه هاتو قف کنند وشاه ازمناظر اطراف 
واشخاص همراه‌چندعکس فوری بردارد » همه پائین آمدیم » قدری دور تر چندتن خانم 
بسیار آراسته بدون آنکه بما اعتنائی کنند مشفول صحبت بایکدیگر بودند ۰ 

من با اينکه همح آن جماعت را نمی شناختم نزديك رفتم وبا کمال عذر خواهی‌تفنن 
شاهانه را با طلاعشان رساندم ۰ 

خانمپا هم تفلن خود را در این دانستند که این دعوت را بلطف بذیرند ۰ شاه از 
ایشان عکسی برداشت وبا هريك تبسمی کرد وچون کارعکاسی تمام شد مرا پیش خواند و 
کفت باوّلی خانمپای زیبای دل انگیزی هستند برو بایشان بکو که با من ببایند بطهران 

لاب حال زارمرا در آن موقم حدس خواهید زد ۰ هرچه فصاحت وعبارت‌پردازی 
درچنتة خیال داشتم بکار بردم تا بشاهنشاه بفهمانم که یك زن‌رانمیتوان بآاسانی یك پیانو یا 
بك دستگاه سینما یا یك اتومبیل بطبران برد یا همچنان که معمول شاهنشاه درمعاملانست 
درمو رد بك زن هم با ادای جمل4 «من ابرا سخرم» تاررا تمام کرد ۰ 

خیال نمسکنم که توضیحات من اعلیحضرت را قانم کرده باشد زیر| که اند کی بعددر 
موقم یکی از نمایشهایاپرا درجایگاه مخصوص‌ریاست جمپور اعلیحضرت بجا ی آنکه متو جه 
نمایش .باشد ورقص دلاو پز< کوپلیاع۳»>را که در آن بك عده ازر قاصه های ما بازی می 
کردند مورد اغتنا قر ارده با لجاج مخصوصی دور بین‌خودرا متو جه | خر ین صف تماشائیان 
کرده ودر طبقه چهارم زنی را قراول رفته بود و از خود حرکاتی اضطراب آمیز ظاهر 
مي ساخت ۰ 

من ترسیدم که مبادا باز اعلیحضرت یکی از اشغاس مظنون توطئه ساز را دیده و 
. نگران شده باشد . 

در اینموقم وزير دربار ایران که شاه بگوش اوچیزی گفته بود یش من آمد و با 
نز لز لی دمن گفت که گلوی اعلبحضرت سخت بیش خانمی که آن بالا نشسته است گر 
کرده خوب د قت کن و سین همان خائمی است که بر صندلی چپارم طرف‌دست راست قرار 
دارد * البته اعلیحصرت ازشما مینون خواهند شد ا گر اسبابآشنائی آن خانم را با ایشان 
فراهم کنید " مسکن هم هست که برای جلب خاطر اوبگو ثيد که اعلیعضرت حاضر ند که او 
را باخود بطهرآن بر ند . 
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صفحه ۳۵ محله ناد گار شماره ۱ 


من دیدم م باژهما7 اش است وهمانکاسه » بااینکه درجزء مشاغل من چنین امود پاق 
قبد نشده بود باز چون میفیمیدم که از شس این مرد شرقی مضحك بپبجو جه نمیتوانم 
خلاص شوم بفکر افتادم که یکی از مفتشین خود را که لباس تمام رسمی در برداشت و در 
بیشگاه مقر شاه بیاسداری مأمور ار بغرستم تا آتش شور وعشت شامانه را 
بخانم برساند . مأمورشوخ وشنگول من‌هم قبول کرد ورفت وچون در بر گشتن اوتاأخیری 
روی داد دیدم که .ی تابی اعلیخضرت ساعت بساعت شد ت می یابد » بالآخره هنگام نمایش . 
پردة آخر مأمور را دید که با سبیلهای آویشته پیش میاید » باو گفتم چه شد و خانم در 
جواب چه گفت؛ مأمور گفت هیچ فقط سیلیآبداری بصورت من نواخت : صدر اعظم‌ایران 
این خبر ملالت اثرر| پشاه رساند » اعلیحضرت ابرو های پر پشت خود را در هم کشید و 
گفت کالسکة مرا حاضر کنید که خسته‌ام ومیخواهم بروم . ۱ 
حال که من شغل تاریخ نویسی وا پیش گرفته‌ام مجبورم اعتراف کنم که نظف رالد ین 

شاه همه وقت هم در میدان عشق بازی قر:ن شکتتهای جانگداز نمیشد بلکه در انم رحلة 
خوش که شاه خود را هرقدم داوطلدانه در آن‌می‌انداخت گاهی بتوفیقپائی نیز نایل می مد 
چنانکه در پاریس برای او سر وسر ی از همین قبیل پیش آمد که هم گرم ونر نود و. عم 
دوطرفه باین معنی که شاه زن بسیار زیبای دلربائی را از خانمهای فرانسوی سو گلو خود 
قرار داده بود وزن هم که دولت و روت اعلیحضرت را میدید روز بروز بیشتر دلباخته و 
فریفته میشد بهمین نظر در هر سفر که شاه بپاریس می آمد این خانم هم در مهمانخانه او 
رل کک این تام و اورت هرد هایگ وا جوت مادا نا جون 
قم صو ر تید دیگر داشت گاهی کار دلسردی و محادله می کشید خانم بیشتر ۱ 

شاه 1 دوخته بود وهر آن ازاو تو قع سیم وزر داشت شاه هم چون خیال 0 
خانم تنهپاعاشق چشم و ابروی اوست همین که این‌حال را از اومیدید میرنجید و دل آزرده 
ميشد . طمع خانم را بمال ومنال مرد عظیم‌الشأن توانگری کم وبیش میتوان تفسیر وتأویل 
کرد اما عجب از مظفرالد ین شاه بو د که با وجود بذل وبخششهای بیجا نسبت بہر نا شناسی 
در مورد خانمی که او را سو گلی مخصوص خود میشمرد حال ائامت زشتی ظاهر میساخت 
شاید ازشدت ساده‌لوحی چنین غیال میکرد که خانم باید همينطوزخة ك وخالی‌اورادوست 
بدارد و بیمایه بمشق و رزی‌شاهنشاه یران نسبت‌بخود خرسند ومفتخر باشد. گاهی این کشمکش 
دائمی عاشقانه بصمورتی در می‌آمد که ناظرین را از خنده روده بر میکرد چون خانم هر 
وقت از شاه گردن بندی مروارید با انگشتری الماسی میخواست شاه همه را بوعده می 
گذرانید با لاخره بتنگ آمد و مصمم شد که دلیر انه در مقابل خواهشاءلیحضرت مقاومت 
بخرح دهد › باین عزم بمبحش آنکه شاه باو خبر میداد که میخو اهد او زا سرافراز کند در 


" اطاق خودرا از داغل محکم میبست » شاه بشت در میماند با برزمین میکونید تهدید 








صفحه ۳۰ مظفرالدین شاه در باریس مار 2 


٠‏ کرد و در آخر کار تالتماس واستغانه می افتاد خانم اژ پشت در سته مسگفت جو اضر ات 
مرا بیاور تا در را باز کنم . البته دیگر فایده نداشت که اعیلحضرت خانم را در این حال 
با وعده بردن بظهر ان برسر رضا و سلیم بیاوزد چه رخاتم بپیچ دوتی قريب امیخوزد بلکه 
آ نقدر بافشاری میکرد تا شاه بغر ستد و گردن"بند مروارید با انگشتری الماس را نیاوز ند 
وخانم باين تدر زینتی دیگر بر زینتهای بیکر خود یغزاید . 

ا ایکه اطا خانم نزديك اا اعلیحضرت ود ملافات اا دست منداد ز بر که 
شاه برای شب و روز" خود بةدری مشغولبات میتراشید که ایام فراغت نو بسیار کم بود 
صبحها زود برمیخاست ولی ساعتهائی دراز وت ور شتا و شوای ونداوودعا منگذر اند 
بعد با صدر اعظم بمذا کرات دولتی مشغول ميشد . خیلی کم کار می کزد ولی در عوض مردم 
وا ژیاد نار میداد و مقداری از وقت او متلاقات اطنا ود لالان.هیگذاشت *_سعادت ایزانت 
تنپاغذ! میخورد ‏ از غذاهای ارو بات ینپا را تناول میکرد که باحال معده ناتوانش‌سازش 
داشت . غذ ای ابرانی او عبارت ,ود از. بك قاچ خر بوزة زرد چهرة شیرین: اصفهان وچلو 
کناب و تم مرغ و کدوی تازه و کنات ره ای 45 N‏ در رای و ادوه برورده بودند با 
قلیه بادنجان که شاه بلذ تی تمام میعورد*. 

باید اعتراف کنم که غذاهای ایرانی که من چند بار از ان خورده‌ام بسیار لیذ (ست 
ووک | کرد آ نبا وا در سزمیو اعدای.مودق: پاریس و بکد ازند" جلو مخصوصی» نها 
خواهد داد.. 

به از ‌تاهار شاه معو ای بك ساعے استناحت | مبگرد ۰ عد از آن بگزدش به 
بوادو بولونی مبرفتيم یا بمغازه های تماشائی پار یش *فی‌الواقم موقت از مش نشد گفت 
که تصمیم شاه برای حز کت چست ۰ هرروز من با موافقت شاه دستور حر کت عد از 
ظپر را مر نب هی دردیم اما ةة هد از ظپر شد میدیدم شاه بمیل خود راه دیگری 
اختیار کرده من هم ناچار باید دام دستخوش هوی و هوس ملو کانه و گوش بزنگ اوامر 
شاهانه باشم مثلا" بك روز ساعت بازده صبح گفت امروزساعت دو بعد ازظهر بتماشای موزه 
ميرويم ۰ من فوری بوزیر صنایم مستظر فه تلفون کردم که مستخدمین را مهیای پذیرائی 
کند وحکومت نظامی بار بس‌هم | طلاع دادم که سوارانی برای التزام ر کاب بفر ستد ساعت 
سه عداز ظهر شد وشاه برون نامء بالًغره ساعت چپارشاه با قیافه ای گر فته و اندیشناك 
ندودار آشدا ولمن کف خوبست گرذشی دوادو ولو نی کک 

روزی دبگ رکه شاه صبح آنرا بو اندن فعصبلی از سار کداشات نابلئون او ل گذرانده 

بود مرا بصرف‌نهار دعوت کرد وقتی که شرفیاب شد م گفت ميو باوّلی امروز ميل دارم که 
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صبقحة ۳۷ محلة باد گار شماره 1 
کنتم ۲ خر آمایحضی تا CE‏ 


چاره ای نبود فوراً بطرف تلفن دویدم و بشر کت راه آهن پ(ریس بلیون و مدیتر انه 
تلف ن کرد م که بپر قیمتی هست باید يك قطار مخصوص حاضر کرد »رئیس موژه و نایب د 
الحکومة فونتن بلو را هم بپر نحوبود خبر نمودم وحر کت فوری خود را بان بچاره‌های 
سخىر | طلاع دادم . 
۱ شاه که نواعت تار مطالعهً سر گذشت نابلئون بود همینکه بحلوی نرذه های هنت 
فن تن بلو رسید بخیال تغنن عجیبی افتاد باین هعنی که بسوار ا که از ایستگاه تا قصن در 
رکاب او بودند امر دا دکه از اسب پیاده شوند ودر حیاطی که بمناسبت آخرین خداحافظی 
نایلگون, با قراولانش در آنجا بحباط خدا حافظی La‏ بت نک 


شاه آنپا را در وسط حياط دريك صف قرار داد ودر مقا بل ایشان بپلکان تکیه کرد وپس. 


ازمد تی نگاه بآنان کلمه‌ای چند بفارسی زیر لب گفت سپس داخل قصر شد 

اک از این حالت #چار پر یشانی شدیم ابتدا تصو ر. کردیم شاه دیوانه شده است » 
عد از اند کی بخود آمدیم فهمیديم که اعلیحضرت با این حر کت خواسته است که مانظرء 
آخرین خدا حافظی نایلون واا قن اولان غر اشن درآ وه . شاید قراولان از ایر 
منظره احساسافتخاری جېت خود کرده باشند ولی خبال نمیکنم که برای نایكون هم گر 
در انحا بود همین حاات دست میداد . 


قصة دیدار اعلیعضرت از موزة د لوور ۶ هم اژحکایاتی است که از دورة مسافرت 


مظفر الد ین شاه بباریس در خاطر من یاد کار شیرینی اا گذاشته است . 


آقای «لینگک>+۳ که دراین تاریخ وزیر صنایم مستظرفه بود وباید در موقم نشر بف 
فرمائی شاه بموزه از او پذیرامی کند از ما قول گرفته بوذ که ما کمال احتباط را بخرج 
دهیم که شاه بیذن تالار خصو ص ابر آن نرود او ما که شاه آثار اپا را 
که مادام و دیولافوا »۳۷ ومنتو «ذمر کان:۳۸ از ابران آورده ودند سند و از دیدن 
جو اهرات و کاشیپای قنعتی که بتو سط آیشان پاینجا آ ورده شده خشمنات و شیمان شود . 
برای احتراز این بیش آمد وزير صنایم مستظر فه شاه را در اطاقپای نقاشی و ححجاری 
سر گر کرد وغرشش این بود که حواس اوبکلی بهمین چیزها متو جه‌بماند ویاهایش خسته 
شود وکار دیدار او راہن تماشا بانجام برسائد إا شاه درحین اين تماشا غفلة گفت مرا 
تالار مخصوص ايران ربد . البته نمیشد که در این واه مماطله بغرج داد . مسیو لیگ که 
ازاین بیش آمد تاحد ی دست و بای‌خود را گم کر دآهسته ار تیس E‏ موزه دسنو ری 


داد و باعلیحضرت پیشنهاد کرد که خو بست قبل از رفتن بانجا اند کی استر احت فر هايند . 


کا 1 سسس ت ا E‏ 


de Morgan ۳۸ Mme Dieulafoy—ry Mr. Leygues— f" 

















صفجه ۳۸ مظفرالدین شاه در پاریس شمار؛ ۱ 


در همین فاصلة اندك مستخدهین و مستحفظین با سرعت عمل و تر دستی مخصوصی 
جو اهرات و کاشیپای قیمتی آن تالار را که ممکن بود شاه ار دیدن آنها دچار خشم و لم 
شود از آنجا بیرون بردند . شاه که بتالارآمد بی‌آنکه چیزی از این تغییر ناگپانی و خدعه 
مأمورین بفیمد خیلی هم از اینکه ایں همه آثار شگفت صنعت ایرانی را در آنجا جع 
آورده‌اند اظهار بشاشت کرد بعد با کمال لطف گفت : < وقتیکه من هم در طبر ان‌موزه‌ای 
درست کنم تالار مخصوصی برای فرانسه ثرئیب خواهم داد > . 

مظفرالد ین شاه وقتبکه باو امرتعجب‌انگیزی را نشان میدادند غالبا جوابپای خدث 
باس آوری میداد مثلا من روزی بايك نوع خودخواهی ذاتی سه شتری را که دربا عوحش 
پاریس داریم باو نشان دادم شاه با یك نوع خندة مسخره آمیزی گفت : این که چیزی نیست 
من نه هزار شتر دارم . 

شاه بیاغ وحش ما چندان التفاتی نداشت , تا آنحا که من فهمیدم فقط دو دفعه از 
تماشای آن لذ تی برد » دفعهٌ او ل موقعی بود که بخواهش‌او خر گوش زندهای را یش رك 
مار بو ] انداختند و مار آنرا بلعید و شاه این منظرء نفرت‌آور را تماشاکرد * این قضه 
سیب شد که فردای آن روز زای از شدمتکار ان گلا آ تا باو کاغف دیل را شو سید : 

آقای شاه : 
شما باغ وحش را دیدار کرد ید و ناظر منظرة بلعیدن خر گوشی بتوسط مار بوآئی بودید 
وجنانکه خود اظپار کر ده‌اید این منطره بی کیف ۵-م ننوده است . زهتی 
دارم که چگو ن‌يك‌شاه يك اعلیحضرت‌ازجان دادن‌يك خر کوش ببچاره کیف‌میبر د . 


دناعت ۰ مد 
هن حتی 
از کسانی که ETO‏ د نفرت دارم و عقمده ام بر آنست که مردم ور حم سامردم بی حمست 
نفاو تی ندار ند ‌ 1 شماهم آقای شاه اژ بن ژمره هر دهد ؟ 

دفعه دی" م که شاه در باغ وحش تفریج خاطر ی بدا کرد مو قعی بود که در رستوران 
باغ هنکامی که بتغییر ذائقه‌مشغول بود ملتفت شد که دراطانمجاوررقص عروسی بر پاست 
همینکه صدای ساز و آواز بگوش اورسید فوراً برخاست ودر آن اطاق را باز کرد وبا نجا 
شتافت . شارك بندا شدن سرو که شطان این اندازه که هست شاه آن هم کا ان اثلاه 
بوستی دراز والمس و جو اهر أت سر و سه هر دم را یرت اداخت دهعت افز | نج دراب . اما 
شاه ادون هبچگونه اعتا با تزلرلی بك دور دور عروس و داماد جر خد و بانشان دست داد 
واشرفی بر سر ایشان افشاند واز عروس کهدر خجالت غرقه شده بود عذر خواست که گلو - 
بندی همر اه ندارد تا باو بخشد . من منتظر ان بودم که شاه از ان فرصت استفاده کرده 
مادت در نه عروس رابآمدن ران دعوت ند | ما ظ| هر | از حف ر داه‌اد خا ات مد 


4 ورو ہے جا کا فی کرد ۰ 


مغر الد بن شاه پا کی بجر وان ی آ مد ۳ کاهی سجر لث دای ماشای ماش 
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صفحه ٩س‏ 
جن وبری: 
یی 

داهی ا بو ۵ 


و بازی هم 
اک از 
وغلیونی <م 
بر ای اوساز 


سانو با و بو 


. بااين دنيای. 


٣ن‏ و 
رده بود بم 
جزء بازی ‏ 
وویشی ۸۱ 
هدن و شاه که 
رانبپا و الما" 
بای قاطا 

چند ر 
از روسیه باه 
رفت وبر خا 

در ر 
اھ راد تزا 
او ست .شاه 
همه جا هه | 
نهار خوری 
کیف ار دن 
وچیزی راک 
ابرو بیاورد 
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صفحه ۳٩‏ محلة.باد گار شماوه ۱ 





جن وبری ۰رفت ولی تر جیج 1 ساند و تفر غات دال و گر مسا درفب 
شاوی با وه های خود که بشاهز اده کو جو لو معروف و دند سر سر مبگذاشت کاهی بیلیاز د 
با شطرنج بازی میکرد معمو لا" باصدر اعظم‌یابامن يابا رئیس تشریفات خود ببازی میپرداخت 
و بازی هم سر ببست فرانك وندرة سرصد فرانك بود . البته باید سعی کرد بشاه باخت . 
اد ی اند بختی میبرد شاه سخت هتخیر شد وازبازی دست هیکشید وبگوشه‌ای میرفت ‏ 
وغلیونی جت اومی آوردند گامی ازشد"ت اوقات تلخی که‌از باختن؛باودست میداد میکفټ 
ترای اوساز و ان فان موچ نامای ماذین که کوش من تسوت ووا ستاو از 


, پیانو با ویو لون بلند میشد . اگرچه این معر که که در حکم تذ کری از سرزمین مشرق بود : 
۱ رک ST‏ تناقضی داشت و لی خالی اژ لطف هم نبود . 


من وشاه کم کم باخلاق هم آشنا شده و صورت دوتن از بهترین دوستان را درعالم پیدا 
کرد بودیم ناانها که شاه هیچوتت بی من سون نمرفت ۲ من« م در گردشپا بودم وهم در 
جزء بازی بیلءارد هم درنماش‌سازو آوازوهم‌درسفر هاء درمسافرت‌ویتل۳۹و کنتر کسویل ۰ ۽ 
وویشی۱من همه جا همراء بودم و درهمین شهر ببلاقی اخبر ودکه در آخرین ملاقات بن 
٥ن‏ وشاه که برای معالجه بالما ن آمده ,ود | تفاق افتاد . حر کات غجیب وغریب شاه وهوس 
ر انیپا والماس وجواهرات اومردم بی سروصدای این شهر را هم ېمان جنب جوشی که در 
سایر نقاط از ورود شاه ظاهر میشد انداخته بود . 

جند روز سدازورودشاه‌بکنتر کسویل| طلاع‌دادند که‌علیا حضرت گر اندوشس و لادیمیر 
از روسیه باینجا آمده و در مهمانغانه‌ای ترديك بمقر شاه منرل گرفته است . شاه دیدن او 
رفت وبر خلاة ب معمول خود او را بنهار دعوت نمود. 

در روز موعود وقتسکه گراندوشس از کااسکة خود جلو مپمانغانهة شاه بیاده شد 
شاه را دید که اباس مش در بر دارد وکل سرخی لباس خود زده ودر آستانه در منتفار 
اوست . شاه دست گراندوشس راک فت وعلیاحضرت را ار روی قالبپای عالی کاشانی که 
همه جا همراه داشت وآ نما را برزمین فرش کرده بودند گذراند و او را باجلال تمام باطاق 
نهار خوری برد . علیا حضرت که از این اظهار عنایت شاهانه مسرور شده و مشفول 
کر 0 ارو رر یں اا غ ا فی ۱۳ 
و چیزی را که ابتدا در وصف آن حیران مانده بودیم پیش شاه آورد . شاه بدونآنکه خم بر 
ابرو بیاورد ,اناوت بی‌اعتنائی بحضار دست دراز کرده و آنرا در انگشتان خودگرفت وب 
پاوتی ‏ مخصوس بین دوفك خویش ناد البته بعد از [آنکه دانستید که این چیزدندان عار به 
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صفحه ۰ > 


شاه باه مار کیت زک اضر بن دست داد میتو انید حدس ی نید ! 


بدتر از این حر کت آنکه در وسط غذا شاه رشته صحت را غغله" ارا ات 
قطع کرد و ی آنکه چیزی بگوید ادون رفت و پس از پنح‌دقیةه بر کشت و تبسم کنان بر 
سر چائ او ل خرو نعسیته فو انی مال وزی داریا ایرآن با دای بلند ,كفت املیعترت 
برای قضای حاجت بببرون رفتن اختیاح بیدا کزده بودند ! 

البته گراندوشس از این نهار تاریخی چنانکه بدیپی‌است خاطره‌ای فراموش‌نکردنی 
ساد کار خواهد داشت . گویا شاه هم برای رفع اثر همین خاطرة نا گوار بود که فردای‌آن 
روز چند قطعه از آن قالیچه‌های نفیس کاشانی را برای گراندوس فرستاد بضمییه‌نامه‌ای 
از صدر اعظم اين مضمون که 2 اعلیحضرت راضی تمیشوند 45 بر فرشپاگی که بای 
علیاحضرت بر آنبا آمده پای دیگری گذاشته شود خواهش دارند که آنها را از جانب 
ایشان بېد بر ید 

خوشا بحال گراندوشس که از من خوشبخت‌تر بود زیرا که من هرکز بوصال آن 
بك قطمه قالیچه که شاه بیش از حر کت از ویشی بمیل خود امر داده بود که آنرا بمن 
بدهند نر سیدم . 


اعلیحضرت گفت که وزرا آ نرا سو تسلیم و اهند کرد | ما من جون ديدم که منلاعات 


حر کت شاه بایران نزديك میشود و قالیچه نرسیده بك روز پا کمال ادب آنرا از وزير 


دربار مطالبه کردم ۱ و ون دی نار قت جا هیچ نکوآنی لست قالیجه مال شماست| مانو کرها 
نفهمیده آنرا با قالیچه‌های دیگر یك جا پیچیده اند » موقعیکه بقطار سوار شویم آنرا 
بشها وا گذار خواهند کرد . چون من مأمور بودم که مپمانان غردمان را تاسر حد" آلمان 
مشایعت کنم صبر کردم تا از ویشی خر کت کنیم » درایستگاه او لی باز مود بانه موضوع 
قالیجه را بیش کشیدم ؛وزیر: دربار کفت البته در ایستگاه بعدی مرحمت خواهد شد. من 
کم کم درباب سر نوشت قالیچه دستخوش نگرانی‌شدم . درایستگاه دی هم خبری نشد تا 
شر خد نود رل شد یم . این باربوزیر فوائد عا مه مراجعه کردم و گفتم حضرت اشرف .. 

گفت. هان قا لیچه را میفرمائید » آقای باولی عزیز کاملا" حن با شناست دستور لازم 
داده شده و در اسنتگاه بعدی بشما خواهد رسید . در اینجا هم اثری از قالیجه ندید نبامد 
و من ناچار از این نسیان عجیب بیکی دیکر از اعیان شکایت بردم » گفت لابد فراموش 
شده تا ات اور کر ف ساوربد در آنا تلافی مافات خو اشد شد . من ديدم که ۳ 
این‌وضم باید عقب قالیچه تاطهران بدوم این e‏ دندان دوز وماتحه | نر اخواندم. 

مو قعتکه میخواستم از ابن ملتز میت ر کاب مپر بان خدا حافظی کنم از دور ا“ شاه را 
شنبدم که میگفت خذ| حافظ باژلی خدا حافظ باژلی تجیب: ۳۳7 فنقر بب. ۱ ۱4 من‌دبکر 

شام را ند بدم ,. 
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رك قطعه از ایب صادر 
مقط هه 

گاه گاهی در این مجله ما قطعاتی از گفته های روان و سالم گویندگان 
فار سی زبان را تحت عنوان « اشعار خوب » منتشر میکنيم. 

بیشتر این اشعار از میان گفته های شعرائی بر گزنده میشو که با دیوان 
ایشان بچاپ نرسیده و دسترسی مردم با نبا مشکل است نا [نکه آن قطعه شعر 
چنانکه بايد شهرت نیافته و مورد تو جه نشده است. 

ما آن شعر را خوب میگوئیم که لفظ REE‏ تن باه و 
قراء ت آن بنحوی ازانحاء دراحوال خواننده ایجادتصر فی کند ودقایقی چندمجرای 
خیال او را عوض نماید . 

چون ماد ء اصلی هر شعر خوب ذوق است و در شعر ذوق وقتی بتمام جلال 
و جمال مجسم میشود که در قالب لفظی جمیل و تز کیبی رسا و سبکی دلبسند 
ریخته شود بنابر این بپترین و بدیم نرين مضامین اگر قالب لفظی وسبك تر کیب 
آن نا رسا و بی اندام باشد هیچگاه قآبل آن نیست که مرد با ذوقی را.بخجودجلب 
کند و مطبوع طبع مشکل پسند او واقم شود . 

تا بای زیبائی و خوش اندامی در میان نباشد هیچکس ازخود بسخودنمیشود 
و"برضاو رغیت از عقل دور اندیش که این همه از آن مینالد دست بر نمیدارد .. 
هبینکه محو جمالی شد و مستی این گونه مطالعه و مشاهده در او راه یافت از 
ید این زند گی میرهد و از بند هر گونه درد و غم آزاد میشود » چه خوش گفته 
انیت نک مرل 
مستی خوشست از آنکه من ازمن رها کند ورنه خرد ببی خردی کی دهد رضا 

باری غرض ها این است که در انتخاب اشه‌ارتو جه کلی ما معطوف بگفته- 
هائی است که جمال الفاظ و موسیقی کلمات و درستی تر کیب عبارات آن بنهایت 
باشد بهمین جهت انکشت اختیار ما خواه نا خواهُ بیشتر براستادان قدیم‌زپان‌فارسی 
قرار مینگیرد که هم مھ یه نمابی از ذوق داشته اند و هم بر اثر کمال علم و اطلاع 
و احاطه شامل بر معلو مات عهد خویش در.ربختن مابة ذوقی خود در قالب الفاظ 








مه يك قطعه از ادیب صابر شمارة ۱ 





س ر ل 


انت تاد و مندی را ظاهر ساخته . 

دیبای منقشی حه بدست این استادان از عهد شپید بلخی تا زمان مولانا 
عبدالر-حمن جامی فر اهم آمده وزیر دست ترین هترمندان فارسی زبان درز اکنب 
تاد ات طبم و ریزه کاریبهای سر انگشتان خود | ثاری دل انگیر گذاشته| ند 
شاهکار جاویدی است که از جهپت زیباتی نقش و تمامی اندام کمتر در دنبا نظیر 
دارد . سعی ما این است ڪه گاهکاهی با آوزدن نمو نه ای از این اه اشعار 
گوشه ای از این بردة زیبا را بخوانند گان خود بنمائيم تا شاید با تکرار مشاهده 


و مطالعه این نو ع جمال‌بر ستی اش د اک خو استند مضمو نی تاژه‌باخبالی 


بدیم را بزبان فارسی در بز یز ند از قالت ی عبت استمقاد کنند ۱ 

ممکن اس بعضی ککو نند که مضامیو 
امروز نمسجو رد ۰ در ا رک نات ول فرانس را تقل ميکنيم :را تی 
اعتنائی بعېد و زمان ندارد جه جمال همیشه بہار لفظ عذر هر و نه معنی کهنه 


را میخواهد» . اينك نمو نه‌ای ازاین قبیل گفته‌ها ازاشعار ادیب شهاب‌الد بن‌اسماعیل 
ترمذدی مقتو ل در 4۲م : 
» شر آب 
کي وله عل کند یر حون وا 
از کف مده آن شراب کون را 
وفت خوش و ساعت همایون را 
چونانکه بیاله در. مکنون . را 
بر وله سات اکن هأمون را 
ا5ک نه کل دشیم جحون را 
بر لش در غم گمار افون را 
و ان دفم ی تلا آوردون را 


دار و سے کے 
ساقی بده آن شراب گلکون را 
خواهی که رخ‌تورنگ گل گیرد 
خوش توان داش بی باده 
عق ناب را ماد 
یك قطره از او غذای هامون کن 
بل جرعه از او بریز 
افسون غمند اده و مستی 
کین ضرف کندصروف کت را 


Fj‏ باده 


در ججحول 


باه میس اسر سس مر دم و لملی و اسیت عسیل مول را 


" فانون و فرار عشرت امد می 


بی مال جه د از اسك مو سې ۳ ور گنج د 2 بو ك قارون را 


ضايع مکن این قرار وقانون را 


افز و نی اراسته با شس د افزون وا 
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فسات حو د 


جو اب 
جوابپا بان ب 


ما این 


باندازه معانی 


فار غ ۳ ر ۵ ز 


۱ 


بر سس تو نا و 


ن ا 


ار قد 
سم اس او « 
4 امر وز در 
عدفی جز حفظ 
لاس تمتو اند ۱ 
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دفنن ور رز ند گانی انسات 

دو حلسه امتحانی چپارم خر داد امسال در دانش رای عالی‌مو ضو عدیل‌در 
متحان انشاء فار سی‌برای در بافت در جه « لیسانس ادببات » بشاگرذان داده‌شده‌بو د: 

یکی از بزو گان میگوید : « هر قدر دایرة تفن بشروسعت یافته برمیزان 
رنج و الم او انزوده شده است » اگر این گفته بنظر شما صحیح است چگونه 
تقنشسات خود را ات دی مس الم شما جد اقل باشد » . 

جو اب ذیل که در اتا دون هیحگو نه تر : فی نقل میشود و هتر ین نمو نه 
جوابپا بان سوال شمرده شده از آقای عد الحسین نوائی لسانسبه در ادییات 
فارسی است . 

ما این خو اب را که نمو نه ساده وسالمی از انشاء فارسی و مقدار الفاظ أن 
بانداهٌ معانی است‌و از تأثیر اث لغت سازی وسبك روزنامه نگاری جدیدخو شختانه 
نار غ مانده در اینجا منتشر ميکنيم نا هم از این کو نه استعدادها که در کار نضح و 
نمو است تشو بقی شده باشد و هم برای اظپار نظر در باب مو ضوعی که موردآن 
بر سش و ده بپانه ها بداسی 1 رده باشمم اتاك سو اد نو شته آقای عمدالحسین 
نو ائی که عن آن در دفتر دانش سرای عالی معو ط اسن : 

دهن با این گفته مو افقم جد چه می بینم که هر چاه ی بشر ازساد گیاو | ی خو ددور تر 


تم بای سنت و ٤‏ تر ان زر بح ج والم او 11 ز 9 ده سے ق > ار خ هر ؟ در ین اضطراب فکری ور سی 
a‏ اهر و ز در دږان حکمفر ماست نشان اممك شید kr 10 E‏ ۳۱ نین اتداتی 4 ار ض کک 


عدفی جز حفظ نو ع و تشب خو د اه اشمدف نا راخت هپای فگری دوره ها نبودند ؛ امر وزهیج 
تنس نو اند اد عای ان داس باشد 4 3 سید ر اس دلی ارام و در سر ش فکری آسو ده 
است . دبهی است که اضطر اب فکری ابحاد همومی سر اند که همو اره آدمی را در رنح 





الک س س 
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مد ارد ؛ هر جه ادف دشت تغننات خود ادامه دهد. از آ نجا که طبع حر بص اوست در بی 


میزان بیشتری میگردد و هرچه بیشتر مراد نفس بر آید دلها سر کشی بیشت. آغازمینماید 


و در بی تقننی جدید و خواهشی تازه میرود »دیده می بیند و دل میخو اهد ؛ از دست دبده 
و دل فریاد کردن بجائی نمیرسد مگر کسانی پیدا شوند که خنجری فولادین ساخته بردیده 
زنند تا دل هوسرانشان آرامشی بابد » آنگاه از نيك و بد انديشه و از کسی غمی"تداشته 
باشند و آسمان را بجوی و خوشه پروین رايدو جو بفروشند ورنه کسانی که دیدة‌بازدار ند 
و دل آرزومند هیچگاه از خواستن باز نمی مانند . اگر آدمی بآرزوهای خویش نرسد و 
تفنناتش از دسترس بدور افتد آنوقت است که اضطراب فکرش بسرحد جنون رسیده از 
امان شکده می کند»میخو اهد که فلكك را سقف شعافد و طرحی نو دزاندازد » چه شیپا 
که رنح میبزد“ هنگامیکه همه در خواب میروند او با پروین شب زنده‌داری میکند . این 
اشعار پر سوز و گداز و این غزلیات و ترانه های آتشین همه نتیجة دردها و رنجهائی است 
که بشر برای تسف امال و اروها وکات ود یا کرد است.. کسانی که دلی 
هوسران و طبعی بهانه چو دارند بخصوص بیش از همه مورد هجوم اندوه و درذ میگردند 
دل آنات همچون شيشة ظریف هنگامیکه بر موانع و مشکلات بر میخوزد .شکسته‌میشود 
۳ آ سنك شکستین اا بصورت شعر و موسیقی رن خی ید . اشا شمه نیچ دردهائی است 
که شر حل مب‌کند.. 

مییر سند چگونه تفتنات خو درا ادازه متکند که ونج شما بحد اقل باشد . سقيدة من 
چون تفنن و کثرت آن موجب رنج است از این رو من هر گز در پی خواهش ذل نرفته 
تفتناتی ارا که دیگران میخواهند دنبال نمی کنم و بز خواهشهای مطلوب و نا مطلوب دل 
چپر موافقت نشان ننيدهم . من کمتر در پی خواهشهای دل رفته‌ام» هر گز نخواستهام ڪه 
کاغانة دلمرا وقف خیالی یا نقشی نمایم بلکه دوست داشتهام که آزاد زیست کنم چه روح 
حساس من اطاعت هیچ موجودی ختی دل هر‌جائی خودهر | برنمی‌تاید . من از آنانم که از 
بار تعلق و EA‏ آژاد امده ام + کناید | کنون نتوانم بگویم که رنحی ندازم‌چه‌هن‌گامی 
ڪه آزاد گی و وارستکی بیش آمد و خواهشهای نفس و تفننات زند کي کم شد دنگر 
رنجی نمی ماند . رنج آنان میبرند که در پی دل بلېوس خود بپرسوتی روانند » وقتی که 
چشمشان دید و دلشان از دست رفت شکیباتی بيك سو مینهند و تن برنج اندر میدهند ولی 
برای من که مد تپاست خبال تغننی نکرده‌ام و ا گر دلم خواسته است من نخواسته امرنجی 
نیست . درختانی که تعلق دارند در زیر بارند ورنه سرو از بار غم آزاد آمده است . من 
سعادت خود را در این دیده‌ام که تفتنات وهوسپای خودرا پیروی نثمايم و تا اندازه ای نیز 


مو فق شدهام ۲ | کنون احساس می کنم که کمتر رنج و اندوه مر | در هم دشر د ۰ دیگر 


سس 


بح تسس 


س د 


ی نمایم . ای 


چول 
ميزان رنح و 
قبول عموم | 
و لطیف نو؛ 
نفنن آن‌هم 
متو اند انسا! 
سرد با نه و 
داده اند رطم 

جان 
از ضرور باه 
را جماعتی : 
أو اند 

اک 


بن ی 
فار غ دل ز 
نیست و در 
همان رح 
ابن حاجت 

1 
اش د 
مناظر جلا 


مدرك و فت 
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آن اضطر آب شبن را در خود نمی یابم که آرامشی | مسخته تصغادر روح خود احساس 
می نایم . عبدا لحسین نوائی > 
و 


چون آنجه آن مرد بزرك یعنی « آناتول فرانس » در باب فزونی گرفتن 
ميزان رنج والم انسان بت تو سعه یافتن دایره تفنن‌ا و گفته کاملا" صحیح ومورد 
قبول عموم است س هر چه هم آقای نوائی در توضیح این نکته با عبارانی مؤ تر 
N,‏ ند مر خلاف نبست فقط صعبت در این است که ۲یا واقعا ترك 
نفنن آن‌هم بطو ر مطل و آزادو بی تعلق زیستن سمت باین رشته ازعلایق ؛ 
میتو اند انسان را از رنج و الم آسوده دارد و اضطراب نگری او را از سن 
برد با نه و آیا این کار با همه ادعا و ازاده‌ای که بعد سضی ازخواص ازخود نشان 
داده اند بطور کلی برای عموم افراد ناس ممکنست یا نیست ؟ 

جان کلام در اینجاست که ببینیم آیا تفنن هم مانند غذا و اباس و متزل 
از ضرور بات زند کانی انسان است با آنکه از نو ع زواید و قیودی است که آن 
را جماعتی باختبار بذیرفته و برغیت ومیل شعصی خود را در آن دام و بند 
اداد 

ار ضرورت تفتن برای زندگانی انسان بءیزان‌غنا و لباس و منزل‌باشد 
پس معنی ندارد که کسی بگوید من در پی تفتن نمیروم و در نتیجه راحت و 
فار غ دال زند.گی ميکنم چنانکه هیچکس نمیتواند بگوید که مرا بغذا حاجتی 
بت و در حضیل قوت لا موت ایکوش و بهمینجهت,رنج و المی ندارم ۰ 
کیان رخ و الم" گرسنگی گر کسی واقعا چنل سیره‌ای پیش کیرد در اندك 
مد تی خطا بودن نظر او را ثات مبکند و او را بطلب و صرف همت در راه 
این حاجت وا مبدارد . 

تا انسان شکم دارد غذا مبخواهد و تا بیم سرما دریش است بلباس محتاح 
ادت » همین وجه تاادر اندرون تنه او دلی ی طبد و تا چشم او باز است و 
مناظر جلال و جمال طبیعت را می‌ببند و تا در سر او دماغی سالم بقبول نقوش 


مدرك ومحسوس استاذه است دل و چشم ودماغ او میپذیرد و ی بیند ومیخو اهد 











تقنن در زند گی انسان 
و راه رفع این احتیاج که آنرا نفنن با خ و اهش نفسانی. 
میغو انند میکو شد . ۱ 

حال شما میگوئید دل و چشم ودماغ»برخلاف سنت طبیعت نیذیرد ونبیند 
و نخواهد یا هر یك از آنپا در غیر مجرائی که برای آن خلق شده بیفتدهاین 
کار باراد من و شما امکان پذیر نخواهد شد و اگر هم عد"ه ای معدود بزور 
ریاضت و تز کیة نفس و تحمل رنجهای جسمانی باین مقام و مرتبه رسیده باشند 
حك م طبیعت بر اغلبیت یم احکام و وسایل آن 
برای اععاجات ماد ی ووی اتشان فراهم شده زادء ودشت کبه کسانیست 
که تحت مقتضیات عادی طبیعت میزیسته و از حکم اغلب بیرون نبوده اند : 

ااب ته کی ند اب کم جو نی آور د یا رها کم 


تا تخواهی پیرهن» قطعا معنی مادی کلمات را قصد نکرده اند و برمز و اشاره 


صفحه £1 ٠‏ مان گم 








ت اشت یعنی تمدان بشری که ج 


عرض و مقصودی دیگر دارند و روی سخن ایشان نیز با جامعه مردم‌عادی‌نیست 
بلکه طایفه ای مخصوص ماتند .خود را مخاطب میسازند که از این مردم متعارفی 
که بحث ما در باب ابشان است بکلی دور ند . 

در مراحل او لي زند گانی چنانکه آقای نواتی نوشته اند چون اتسان 
منظطوری جز حفظ نوع و تغذیهٌ خود نداشته و وسایل مادی او برای این کار 
بسیار ناقص بوده تمام اوقات شبانه روزی او بتهيهٌ این وسایل میگذشته و باکار 
دائم که غرض از آن فقط جلب منفعت ودفع مضرات بوده عمر خود را بستختی 
ببایان میبرده است بعد از مد نی بر اثر تکمیل وسایل مادی و تعاون افراد بشر 
ت 3 بر کم کم رفم حو اج ضروری زند گانی اسان E‏ 
ای اد وهی وکا بش در ابتداتمام آ ترا متصر] در همین راه صرفمتکر ده 
آزاد شده و انسان فراغتی بدست آورده است تا همچنانکه بوسیلةً کار معیشت 
خود را تامین متماید از این آزادی هم برای متم از زند گانی استفاده کند 
بطو رکه میتوان گفت که تمام سعی بشر در تکم‌یل وسائل ا 
و تأسیساتی که او دراین راه ایجاد کرده ببشتر برایآن بوده است که از زحمت 


ز سی رت اس سس س 
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و ميزان کاری که برای تأمين معيشت لازم اشت؛بکاهد و طول دورة 
فراغت خود را برای تمتم اززند گانی شر -کند تا آنا که گفته اند که : ه نشر 
کا مکحد ای که کار کید ها شعمتود از تور نک رون که قی ان ا 
سق له نتا دنده‌آمیشود آن کٹ >که انان جر کن و دست سته بشت بر 
پشتی بگذارد یا در خواب رودیا بیماروار در گوشه‌ای ساکن بماند بلکه غرض 
آن بیکاری است که ازقید زحمات جسمانی آزاد باشد و.مغز و حواس را برای" 
طلب لذّت و تمتم و بهره برداری از معنو یات و محسنات و ترمیم قوای بدنی 
بکاری از نوعی دینگر وا دارد . این کار نوع دیگر هرچه باشد همانست که ما 
آن تفتن مييگويم . 

تفام تشکیلات سناسی :و اقساد اسان اک هه در ا اور 
رفاه جامعه و تخفف عذاب افراد زحمت کش بوده لیکن همیشه کسانی که زمام 
ادارةٌ اين. تشکیلات را بدست میگرفته و قبول. زحمت این مشاغل سنگین را 
متعېد منشده اند سعی میبکرده اند که از این قدرت محو له بنفم شخصی استفاده 
کنند و ختی المقدور از زیر بار کار کردن شانه خالی نمایند تا برای پرداختن 
بتفنن وقت بیشتربدست بیاورند چناتکه کار گران زحفت کش هم کا تمام‌سننگینی 
بار کار اجتماع بر دوش ایشان بوده پیوسته برای تحصیل وقث ودر طلب وسایلی 
جپت تمتم اززندگانی و لذایذ آن میکوشیده اند و گاهی‌کار این مطالبه باتقلاب 
و شورش میکشیده است . 

میزان تفنن طلبی و طرز استفاده از آن در افراد فرق میکند و بپمین 
جهت باشکال مختلفه در می‌آید. جمعی طالب تغننپای جسمانی هستند و جز یه 
وسایل خوشی و التداذ اعضای بدن وحواس" ظاهری همتشان بمقامی بالاترتو جه 
تمیکند» گروهی دیگر ازاین مرحله گذشته در پی‌تفننهائ ی که قوای عالية انسانی 
جویای آ نهپاست میروند و از این لحاظ اسباب اقناع و ارضای آنپا را فراهم 
میآورند . دوره های تاریغی یعنی هر عهد و زمان نیز مقتضی یك رشته تفننپای 
مخصوص است چنانکه هر فرد انسانی هم در هر سنی طالب تفننانی است متناسب 


باآن سن . 
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دز آن مرد را بیستی 








مجمو ع NERO‏ برای دنم یج 7 
آرن تحصیل غفلت و فراغت خاطری بوده است از راه استغراق در لذت و تمتم از 
کلیه مظاهر زیبائی و خوش اندامی همانپاست که صنایم مستظرفه یعنی نقاشی 
و معماری و حجاری و محسمه سازی و ساز و آواز و رقص و ادبیات را بو جود 
سی ارگ ای حس طبیعی تفنن طلبی و تحصیل لذت و تمتم در انسان و جود 
نداشت قينا اینهمه لطایفی که‌مرّدم با ذوق از آنها بپره های معنوی یبر ند و يك 


آو ۳ لے ف 


توت ارو آ لام زندگانی روزانه را بمدد E‏ ممدهند فراهم ESE‏ 
کشا که همتی کو تاه دار ند چناننکه گفتیم فقط در بی لد نب ای جسمانی 
جستن راه اقناغ خواهشهای عواش خمسه ظاهره مرو ند و دات ار 
پنجگانه هم یشتر توا جېشان بسه حس ذائقه ولامسه وشامه‌است چه کاراین سه حس: 
بیشتر از سامعه و باصره مصر ف رفع حو ائج مادی جسم وتہیة ضروریات زند گانی 
el‏ نظر برای | نباکنت حال رداعتن برقع حاجات قوای عالية انسانی 
مثل ادرا و خیال و احساس بدا منشود. 
کسانی که خادم | نن سه حسند و در رفع تفن آن خواس مر و ند منتهی آرژویشان 
خوب خوردن و اسوده خوابیدن و شیرین چشیدن و خوش بوئیدن است .تداییر این 
قبیل مردم در این زمینه‌ها چیز قابلی نیست که بتوان آنها را از موضوعات صنایم 
مستظرفه شمرد . با این حال باز جماعتی سعی کرده‌اند که بز تفننهائی که انسان در 
راه اقناع دائقه و شامه و لامسه دارد لباس لطف و زیبائی ی بعضی از آنا 
شتها اتکیز (۱) و امثال 


از این هنر ها هر جه باشد ET‏ مراد اعضای جسم 


را بصورت صنعتی در آور ند مثل هنر نهیه غذاهای مطبو ع 
اناما چون غرض 
و قوای حیوانی است قیاس | نها با صنایع و هذرهائی که منظو رشان راحت و شاد کامی 
قوای عالیه انسانی است معقول نیست . 

شاید خوانند گان محترم خود از این نکته که ذکر آن گذشت دربابند. که 
یکی از اقسام تفنن‌هائی که طلت آن بصرف عمر شریف نمی|ارزد و استفراق وانپماك 
قدر و کوتاهی همت A‏ میسازد همین تفتن مر بوط بطلب 





مق س س س س سس س س ات ا ۳۳ 


art culinire=art gastronomique— ۱ 


صفخه ٩‏ 
لذاید جسماني 
و الا دارد هب 
زو 
نمیدهد بلکه 
موقع مناسب: 
بچینند و با تخ 
حاجن 

لباس و مسکر 
و تنبل باشد و 
شعار خو د ساز 
بغذا و لباس و 
احمق و کو تاه 
مر و ند و قصب 
در مر 
زندگانی بر ج 
گوافتار انش 
و شوق خدا دا 
و آندیشیدن ‏ 
ساخته اند , ایرد 
وسایلی جپت 
خود ف راهم سا 
خود از تهیه وه 
ی 


خوش و خاطر 
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صفخة ۹ محله باد گار ۱ شهار ۱ 


س سا 


لذایذ جسمانی و بر آوردن خواهشهای حواس" پست ظاهری است.اگر مردهمتی 
و الا دارد هیچگاه در این مقام دون نمی‌ماند و فرصت و قدرتی را که بر اثر کم شدن 
زحمت زندگانی مادی بد ست او آمده در پی این منظور کم قدر بی خیر از دست 
نمیدهد بلکه آنرا برای لذا یذ و تعتعاتی ثابت تر و پر بر کت تر ذخیره میکند تادر 
موقع مناسب هم خود از آن بیشتر بپره مند شود و هم دیگران از.خرمن آن خوشه‌ها 
بچینند وبا تخفیف آلام خود بو سیلة آن ذ کر خیر مسبت این‌اسباب را هميشه تازه‌دار ند. 

حاجت بتفنن در کليهٌ افراد بشر مو جود و طبیعی است چنانکه حاجت بغذا او 


لباس و مسکن و غیرها در همه کس طبیعی و مو جود است. اک کسی دون همت 


و تثبل باشد و در پی غذا نرود بالخت وعو ر گشتن و در کوی و برزن خوابیدن را 


شعار خود سازد و باین وضع نکبت بار بماند با بمبراهدلیل تن آن تست که او عا 
بغذا و لباس و مسکن ندارد و جمپور مردم که در تهیة این وسایل میکو شند غافل و 
احمق و کوتاه همت و ناتوانندو راه ایشان غلط است جمپور مردم بطریق صواب 
میرو ند ومقتضی عاقلانه زند گانی‌هم تان که این جماعت ازرعایت آن غفلت ندار ند. 

در مر حله رفع حوائج تغننی که فشار آ نپا بر روح از فشار حوائج ا 
زندگانی بر جسم بمر اتب بیشتر و هر کس نیز بقدر خود در پنجة شکنجة آن عذاب 
گر فتار است خو شبختانه هميشه درمیان افراد بشر جماعتی بوده اند که استعداد وشور 
و شوق خدا دادی ایشان از دیگران بیشتر بوده و ہین سبب در بر انگیختن وسایل 
و اندیشیدن تدابیر جپت رفع این حوالج هنز و قدرتی زیادتر از سایرین ظاهر 
ساخته اند . این جماعت با ابداع شاهکارهای هثری و صنعتی و ادبی علاوه بر آنکه 
وسایلی جهت تمتم روح بلند و آرامش دل هوس ران و ترضیه طبع بهانه جوی 
خود فراهم ساخثه مرهمی نیز دردسترس مردم دیگری که همین درد ها را دار ند و 
خود از تپیه وسایل آن عاجز ند قر ار داده اند . ۱ 

هر گاه‌ما ساز و آوازی میشنویم و دل از دست ميدهيم و چند آنی وقت را 


خوش و خاطر را آرام می ایم دون شك این تابر از آن با ست است که ساز نده 

























4 نفنن در,زند گانی انسان شماره ۱ 


آنا مک و خو انئدة آن آواز از دردی شه بدردما مینالد که ما خود از سان ان 


عاجزیم وهمین عجز هم مو جب زحمت دائمی ما بوده» هرشعری که میشنویم ومطبو ع 
طبع.مامی افتد و ما را از .خود سخود کیب کو کو دة ان که همان ر نج باطنی 
ما را داشته از زبان ناتوان ماسخن میگوید » همچنین هرمنظره زیبائ ی که میبینیم 
و مفتون جمال آن ميشویم از آن جهت اختیار دل از کف ما بدر میرود که ما ذات 
طالب جمال مطلقیم و بپر چه مینگریم روی رار میبینیم 0 

ما همه تمام این احتیاجات را داریم و در طلب هما نها هم هست که این همه 
وسایل تفننی بر ی انگيزيم اما | گر باز راحت نميشویم و بوجه دلخواه آن حال 
آرامش خاطر و سکون قلب که در پی آن بهر در ميزنيم و در هر راہ می ہویم 
بدست نمی آید تقصیری از ما نیست . بد بختانه انسان هنو ز بسیار کم بمعرفت احو ال 
آنرا نشناخته 


ارو حبه خود بی بر ۵3 9 جنا نکه باید فضایا ی بدبهی و احکام منطقی 


است تا بداند که روح و احساس او درست جه مسخو اهد و جرا سخو اهد اما در ایشکه 


مجو اهد و بر اثر همین خو استن‌هم‌پیو سته مارا دراضطرابو | زارم‌ہداردش.په‌ای سىت . 


کسانی که میگویند و اد"عا دارند که ما نمیخواهیم تا از این آزار بر کنار 
بصا یم و فار غاابال زند گی کنیم چنانکه گفتیم طربقه ای غبر از سنت طبیعت بنش 
گرفته و از حکم کلی مستثنی بشمار میرو ند , ۱ 

غاب این مردم کسانی‌هستند که با برای رفع حوائج تفننی خود وسائل مادی 
و اسباب کار ندارند یا آ نکه پای همتشان در این راه لنگ است و دماغشان براثر 
تعالیم اخلاقی و مذهبی مخصوص بشکلی دیگر ترییت شده و چون نبیخواهند که 
در پیش اکثر مردمی که در این راه مبکوشند و بتمتعانی نیز میرسند موهون و 
سرشکسته باشند آن اکثر یت را بخبط و خطا منسوب میسازند و برغم ایشان راه 
و زسمی تازه پیش میگیرند و از آ نجا که غالبا در تقریر این راه و رسمپا از عرفان 
و شعر نیز بوضعی بسیار لطیف استعانت میجو بند زیبائی سبك بیان ایشان ما را مفتون 
ر دلیاخته مسکند و عداه ای چون انان در راه طلب تفنن چناتکه اشاره کردیم 
اقعا هنو ز بجاره.اساسی درد خود نرسیده جانب ایشان را کر رو . شاید این 
جماعت تصو"ر میکنن د که با پناه جستن باین حصار امن‌حس تفنن طلبی را در نفس 
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صفحهةه ۱ه : محله ياد گار شماره ۱ 





کشته و از شر" این درد EE‏ 1 آنکه اینکو نه شعر و عرفان هم 
چون بنای کار آن بر رعایت زیبائی و موزونیت و حسن سلیقه و هنرمندی بانمان 
آن است بهمان اندازه انسان را در راه طلب تمتم ولات راحت و آسوده میدارد. 
که بك دست‌هاه ساز و آواز يا يك افشانه شترین با بك منظرةه زیبا . 
کشتن حر" تفنن بطور مطلق مع ی ندارد و کار گی‌در بی آن نرفتن از 
سا مزاح و کوناهی ه همت است ‏ باید تفنن‌های بست را از اقسام عالیه و سندیده 
آن تفس داد درا اکذاشت وزدرعقب اغوب ان دو ده« 
در خانمه باید این نکته را نیز نا گفته نگذاریم که وعایت اعتدال در 3 
نفنن طلمی نیز مانند 0 است : ۳ ۳ شود که نمام اوقات 
وجودی بتفنن بگذرد و بامری دیگر تو جه نداشته باشد بنای اصلی حیات که بر 
قاعدة جلب منفعت و دفم مض ر ت مبتنی است رو بانپدام می گذارد . با صذاییم‌مستظرفه 
و ادو قات تا تلو آن رید مانت با کان طلت او قاه وی وس 
مادی که مال آن هم یه وسایل خير و رفاه جسم و جان است نیز باید کو شید. ار 
چنانکه در فص حضرت بو سف آمده ممکن میشد که فقط بيك نظاره بچهر زیبائی 
ا رن او ماه ارات فا زر هند واک سشگیدا بان شیر ۵ مل گر و پا 
خوب بود | ما بدبختانه چنین نیست و شکم بی هنر پچ بیج غذ ای مادهی ميخو اهد نا 
آنجا که اگر بسر مو قم انی بان نر سد قلاوم بر که خیال برداختن بر نوع 
دو قیانی از سر بدز میرود خبال کننده نیز بز ودی ازپای درمی آید. 
افراد یا طبقات یا اقوامی که در نمتع و التداذ و امور ذوقی مستغرق شده اند با 
ایننکه تو جه باین مسائل در صورت رعایت اعتدال مضره و مپلك نبوده بپمین علت 
غفلت از رعایت اعتدال و افراط در تفنن طلبی تيشه بريشه هستی 1 
وادی هلاك و بو ار شده اند ۱ . 


= س و 











= با قسمت از ملاحظانی که در این مقا له | براد شده هقاس از مقد مه نفیسی 
است از هانری بر ۲٥٥۲١ 8e٣‏ فیلسوف و مو رخ فرانسوی بر کتاب صنمت در بونان 
aS ۲ En (rrêce‏ سال ۶ ۱۹۲ در پار سس بطیم و سیق است . 
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اما وی چول هعر وک اصفیان . 

نسیست بپنرمندانی که زر انجام ان دحیل بو لت اند باظپار تجسن و اععابو امىدارد 
لا شبهه مسجد شیخ لطف الب است که در ضلم شرقی میدان نقش چپان در برابر 
عمارت ءالیقاپو ا دولتخانه ساخته شدهو بواسطة کاشیکاریپای داخل وخار گن. 
و( کشنته‌اهای سار عالی که مقداری از آنها خط علیرضای تبرپزی عباسی است 
از زیبائی و ظرافت کمتر در دنیا نظیر دارد . 
این مسجد را شاه عباس اول در سال ۱۰۱۱ هجری یعنی در همان تاریخی 
که ببنای میدان نقش جهان و چپار بازار اطراف آن شرو ع نمو دامر بانشاء داده 
وایبثای آن‌ناسال ۰۲۸ طول کشیده ات . 

عمده غرض شاه ازساختن‌این مسجد و مدز سه مجاورآن یه محل" مدر یس 
و مر کز اقات 9 امسامتی: جوت شی طف اله عاملی بو ده است که دز 3 یسب 
سقو ی ل ر شد و جلا لت قدر شپرت داشته 9 شاه بتعطيم مهام £ تحلیل او اظ ار 
تعلق سبار ی نمو ده است ؛ 

مقصود غمدة نگار نده در طو؛ این مقاله مختصراشاره ایست باحوال این 
شيخ لطف اه و روابط او با تنی چند از مشاهیر علمای آن عصر نا خوانید گان 
مچترم هم نسبت بز ند گانی که این مسجد نفیس بنام او شپرت يافته اطلاعی 
بدست آورند و هم بشیه ای از احو ال حوزه علمبه عصر شيخ که بپتر بن‌ادو ار 
تار ی صفو به است آشنائی حاصل کنند. 


در نوروز ۱۳۲۰شمسی که در اصفیان بودم‌در ضمن خرید مقداری کتاب 
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صفحة ۵۳ مجله یاد گار ار 


اسف 





ا ای بدستم افتاد حاوی سند کک موضو ج اناد بف ۱ ِ 
رجال است .این مجموعه سابقا از متملکات شیخ لطف اله عاملی مذ کور بوده و 
خط و مپر او بر پشت ورق او ل آن باقست. 

فهر ست این محموعه را شی در بشت این ورف چنانکه از ملاحظه عکس 
آن واضح مشود چنین باد داشت کرده است : 

« هذه مجموعة مشتملة على مناسك الحج" و جزء من رسالة الحساب للشیخ 
بهاء الد*ین محمد سلمه الله و اربعین حدیثا جمعپا الاميرفيض الله فى احوال العامة 
و حواش على بعض المتون الفقپیه للملا عبد! لله التستری و کتبتاثاعا ی او انلها 
حواش وانا الفقبر الى الله لطف الله العاملى المیسی؛ و رسالة فى العمل بخبر الا حاد 
و کتاب شرح الد"راية للشهید الثانی و حواش‌للشیخ بهاء‌الدین محمد سلمه اله تعالى 
عل الائنی عشرية للشیخ حسن ۲ قدتس سره واج اه من اختبار الرهجال للملا عناءة 
الکوفایبی ۳ والجزء الأوتل من کتاب‌الکشی فی‌الر*جال والجزء الثانی منه ابضأفی 
معرفة الر*‌جال والثالث و الر"ابم و الامس منه ایضا » 

در ذیل این عبارات که بنا بشرح مذکور در دنبال نام کتاب ملاعبدالنه 





شوشتری مساماً بخط" شیخ اطف‌الله عاملی است دو بار نیز نشان مپر او هست و 
این عبا رت بر ان نقش است : « ژقنی بلطف الله تقبنی » ۰ 


سیر 





٩‏ سب غر ضس از امیر فیش الله عالم مشرو و4 و اصول سر اهر فیض الله سس عبدا لقاهر 
حننینی تفرشی ات که از شا کردان ملاهاحند اردییلی ونه و در رمضان سال ۱۰۲۵ در 
مشهد مقدس مرحوم و مدفوت شده است و تألیفاتی چناد از او باقیست ۰ برای ترجه 
احوالش رجو ع کنید بر یاض|لعلماء ( خطی )در ملد سو م اژقسم او ل ونقدالر جال تفرشی 
ص ۲۹٩‏ وامل‌الآمل ص ۵۷ (در خاتمةٌ رجال ابوعلی) وروضات‌الجنات س ۰۱۵. 

۲ س یعنی شیخ جمال‌الد ؛ بن |بومنصور حسن عاملی پسر شیخ زین‌الد ین شهید انی 
a‏ درن شمسا ماه باحوال او اشاره سب ی است ۰ 

۳ - ملاعنايةالەبن شرف‌الد ین علی کوهبایه‌ای اصفپا نی ازع ای‌رجال‌وازدا گردان 
شیخ بپائی و محفق اردبیلی و مبلاعبد له شو شتر ی است 3 از عامای هشور عهد شاه عباس 
بز رك (١ TA ٩۹۹7‏ وده و کتاب اختیار رجال کشی را درمحر م ۱ ۰ در اصفپان 
باتمام زسانده و کتاب دیگری نیز دارد درثرتیب رجال نجاشی (برای تر جمة او الش ر جوع 
:گنه بر باض العاماء مجلد سوم قسم او ل وروضاتالجنات‌ص ۰)4۱۷ 
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عکس خط شيخ لطف النه و 2 
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موصو ع این رساله مرالا عد ازنه شو شتری چنانکه از مق م آن بر ی آید 
حواشی و تعلیقانی است از این مولف بر رسالة « ائنی عشر به» در صلو:ازتألیفات کامل بر 
شیخ جمال‌الد ین حسن بن زین الین عاملی ( ۱۰۱۱-۹6۸ ) پسر شید ثا نی و ۱ ابر چو 
مو لف کتاب معالم . 





ای ل کان ن ودک هنو الال انیت ۱ 


ی 

له الغنی حسن بن غالب آ ل بر اقا لحسنی فی‌بلدةاصفهان للا خو الم و اخی‌لو جه الله الطیے ۱ 

الطاهر الفاضل العالم العامل التقی؛ النقی" الرضی" المرضی" شیخ‌الاسلام و المسلم‌ین علمی ظا 

شیخ ( کذا ) لطف الله العاملی عامله اله بلطفه و زاد فی شرفه فی اواخر شهر موّلفین ‹ 

ر بیم‌الاول سره الف وائنی قشر هن الپحر ةالشو 1 علی مشر فها السلام و التحهه م ی بل با 

اؤ این عبارب اد معلو م میسو د ۹ ان رسال مالاعہدایره سو شتری را کا عبدالنه 

بالا ختصاص از مهو اصفهان بتار بخ او آخر اه هه الاوال |[ 1 ۱ ۳ ۱ برای س بافی 3 

لطف اة تحرین کرده است: ۱ : 

از جمله‌قراینی که درشت بخو بی مسا ا محموعه‌مد کو ردرفون کها کنون‌در ۱ ص اط 

تصرف :گار نده‌این سطور است‌روز گاری‌بشیخ(طف ار عاملی امام وم در" س‌معر وف عهد 2 
شاه‌عباس بز ر گ‌تعلق‌داشته و خداداناست که بعداز آن‌مرد که‌بسال ۰۳۲ فوت کرده‌این :میا یف 


e‏ سد خر 





۱ مجلة باد گار شمارة‎ ERE 





یی ع ذد دا کش ایخ ا ادا ازج انه دلو ری اید اد 

در جزء این محمو عه چنانکه مشاهده فپرستی که شیخ خود تدای آن ثر ثیت 
داده مینماباند دو رساله از تالیفات دو تن از بزرگان علمای معاصر شيخ لطف الله 
موجود است یکی از شیخ بهاء‌الد ین محمد عاملی یعنی شیخ بهائی معروف (۰۳*- 
۳۰) که شیخ نام اورا در این فپرست باجمله دعایه د سلمه ابه باد ميکند دیگر 
ملاعبدالله ین حسین‌شو شتری (متوفی‌سال۱۰۲۱) ازعلمای ز اهد وعابد عصر شاه عباس 
زر گو از مشایخ‌ملامحمد تقی مجلسی او" لو مير مصطفی تفر شی مو لف کذاب نقدالر"جال 

اگرچه در فپرست اين محموعه شیخ لطف ا د ر ذ کر ملاعبداله شوشتری 
بهمان قید نام او قناعت ورزیده ودرحواشی و تعلیقانی‌هم که پر تال آونوشته آراگی 
برخلاف آراء قوی او اظهارداشته است لیکن درهمین حواشی باز از جد ادب نببت 
باو خارح نشده و با جملهٌ دعائیة « دام ظله » باو اشاره میسکند . 

مابیت شیخ بہائی وشیخ لطف ال چنانکه از تواریخ آن عهد بر میا ید صفای 
کامل برقرار بوده و سیخ بهاگی بعلم و فضل و فته شیچ طف اينه اعتقاد داشته و مردم 
را برجوع باو در این مسائل وا میداشته ۴ بعلاوه شیخ بهائی از میج ده مخ 
لطف الله دو ده ودر تاریخ جمادی‌الاولی ۷ رسما وی اجازه روات قسمت عمده 
مولفات خود را بخط* خویش داده است؟. 

اما بين شيخ لطف‌النه و عبعصر دیگرش ملا یداه شوشترزی در مسائل ۰ 
علمی ظاهراً چندان توافقی وجود نداشته و موّلف عالم آرای عباسی و بنقل از او 
مولفین ریاض‌العلماه و مستدرك الوسائل نوشته اند که شخ اطف الله عاملی ومیر 
محمد باقر داماد ( متو فی سال ۰ ) در مساحت علمی و اجتماعی همه وقت با ملا 
عبدالله شو شتری مناقشانی داشته اند و این کیفیت تا آ خر عمر ملا عبدالُ همچنان 
باقی بود با این حال درروز شنبه ۲۵ محر"م ۱۰۲۱مو قعیکه ملا عدالله شو شتری‌بر 





aaa i E aaa i e a 2 د‎ 


ء ‏ ا ات 8۱4 و e‏ ) دراحو ال 
شيخ لطف الله وامل الآمل قسم اول ( خطى ) 

٥‏ - بحارالأنوار ( کتاب‌الاجازات ) ج ۲۹ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ و کتاب الد ريعة الى 
تما نیف الشيعة ج ۱ ۲۳۸ 





سے کے کے 


ص فیح 21 سی (طف ار عا ملی شماره ۱ صفحه ۷ 


سد احتضار افتاده بو د هن داماد و طف ای بعیادت او رفتند . هر شمر ند 
f ۱ :‏ لاف تکافۇ 
ملا عبداډله بر سر و گردن این دو تن خصم علمی خود بوسه داد و با خوشی ا 
ھا“ . ۰ ma ba‏ 
و شادی لام با ایشان معامله نمود و میج روز مد جان سپرد. و والی‌اشال 
۱ مطابق اسنادی که بدست است مناقشه ملا عبدالله شو شتری باشیخ لطف نله ۱ 
عاملی غالبا مقرون بشرایط احترام و ادب بوده در صورنبکه مبان او و مير داماد اقا 
گاهی کار بصورتهای زشت تری نیز میکشیده است+ .ما برای آنکه نمو نه ای از ۱ گیرم " 
این کو مناقشات حوژه علمبه آن عهبر ری ست دهیم غەن دو مر اسله ای را که ۱ ۳۹ 
بین مير داماد و ملا عبدا لله شو شتری مبادله شده از کتاب نفیس ریا ض العلماه نقل ۱ : 
میکنیم ءعین این مکاتبه را صاحب روضات الجنات نیز بنقل از ریاضالعلماء در شرح ۱ ارسل الله 
حال ملا عدالنه شو شتری اورده است ۷ . ۳ 
۷ ۳ ف 
این است نوشته مير داماد بملا عبدالله : قوت لا < 
2 عز بز من جو است ان ك نونکات کلو خ اند از را باداش سم | از ود ۳ 
رحم الله امرع" عرف قدره و لم یتعد طوره ‏ نپایت مرتبه بی‌حیائیست که نفوس ا 
معطلبه و هو یات هیولائیه در رابر عقول مقسداسه و جواهر قاد شه ٩‏ بلاف و گزاف پس ار ٣ر‏ 
بی معنی بر خیزند » اینقدرشمعور بايد داشت که سخن من فهمیددن هنر است نه با من جدل بر نعش | 
كردن و :مت نام نپادن جه معا است 45 ادر اک دەر الب عالبه و بلو غ طالب دققه کار شر ما 
۱ 
قاصر المدر کی و بيشه هرقلیل البضاعتی نیست . ۱ 
زر شید 
فاڈمساله محاد ل4 ۳ قر ن دل مقامات امه اژ بات فصو زر طعت خو اشد وك 4 از با ات ڌ فت 4 ۱ 
طبع. همستی ی خفاش HE‏ احسیاس رحس ما ات راعر شا امعر فه داش ندار ند وام ی‌الکمال ملا عبذ ال 
a e‏ مس تب شاه نفو د 
71 سب عالم آرای عباسی ن ۸ ۶ ز تایآ العاجاه در تر جمه | حو الملا عرد الله سو شتر یی Es‏ 
ومستدرك‌الوسائل ج ۳ س ۵ ۱؟ شخصی - 
۷ - رجوع کا بروضات الجنات ص ۳۹۷ - ۳۹۸ مقر ردار 
۸ س این مصراع دو م را روضات‌الجنات اضافه دارد ودرریاضالعاءاء نیست . ۱ یکی برأ 
٩‏ س لاد مشاهده | ن قسل عمارات مفاقه از مر داماد بو ده است که ظر فا را بوضم EL‏ 
۱ «کایت مشهور در باب سوال وجواب این حکیم درشب او ل قبر با نکیرین واداشته» بگفتة ۱ ا 
۱ این غار قا رین از مير داماد دو سرپ اك : مهن ر ك > مر درجواب گفت ۰ پان تاا 
«اسطقس فوق‌الاسطقسات 4 چون‌نکید ین معنی عبارت را در ك نگردند بعر شا لپی ۱ حال اباد 


غر شض کر دند که E‏ ای آمده است و بعبار ی سد a‏ ف ن بر ها میستر تست 
چو اب آمد که او را رها کنید که از دنا نع و مسگفت که درك معنی آن امسر سود : 1 









مه غ 


« یبا 


قو 


صفحه 2۷ ۱ مجله با دگار شماره ۱ 





هنر شم‌ند با زمر ملکوتیین که مسر آفتاب تعلقشان بر مدارات انوار, عالم قدس باشد 
لاف تکافۇ زنند ودعوی مخاصبت کنند روا نبود ودرخور نیغتد ولیکن مشا کبه‌وهم‌باعقل 
ومعارضه باطل باحق" و کشا کش ظلمت با نور منکریست نه حادث و بد عتیست له امروژی 
و الی‌اله المشتکی و السلام على من ا تبع‌البدی 


واذا اتتك مذ"متی‌من ناقص فبی‌الشپادة لى بأ نی کامل 
خاقان ی آن کسان که طریق تو میروند زاغند و زاغ را روش كبك آرزوست 
گیرم که مار چو به کند تن بشکل‌مار کوزهر بپر دشمن و کو مېره بپتردوست 
انتپی » 


جواب ما غبدالله شو شترق دمبر داماد : 


د جانا ز زبان ما سخن میگوئی » رحم الله امرء عرف قدره " بدا حال کسی که من 
ار سل | یله را از نفو س معطله شه‌ارد و دعوی اسلام کند ۰ انتپی ¢ ۰ 


"ما این حال خصومت و منافست چنانکه سابقا هم اشاره کردیم هر چه بودبا 

فوت ملا عدایث ازمیان رفته و گوبا اغماض و انبساطی که این مر حوم در حال احتضار 
از خود نشان داده مناقشۀ دبرینه را بصلح و صفا متبدال ساخته بوده است چنانکه 
بس از فوت ملا عبداینه مر داماد بامامت از علمائی که بتشییم جنازه او e‏ بو دند 
بر نعش آن مرحوم نماز گزارده است ۱۰. ۱ 
ملا داه شوشتری وقتی بعلتی از شاه عباس و حشتی‌بپم رسانید و بااستانمه 

قدس رضوی یناه جست چون شاه در سال ۱۰:۹ بمشېد مشرف شد خود بملاقات 
ملا عبدالله رفت و او را بتعظیم و احترام تمام باسفیات ورد وملا عبداینه در دتا 
شاه نفو ذکلمه وقدرت بسیار یافت چنانکه شاه‌را واداشت تا درسال ۱۰۱۷ جمیع آملاك 
شخصی خویش را بنام چپارده معصوم وقف کند و حاصل سالیانه آ نپا را برای سادات 
مقر“ ردارد وهم باشاره‌او بود که شاه در اصفپان دو مدر سه در کنار مىدان نقش جہان 
ا برای تدر یس واقامت ملا عبدالله دیگری برای تدریس و اقامت شیخ اطف اله 

عام لی ساخت . مدرسة ملا عبدالله در جنب سردر قیصر آبه در ضللع شمالی میدان نقش 

جپان هنوز برباست لیسکن مدرسة شيخ لطف اب که بمسجد او چسبیده بوده حالمه از 


حال [ بادی افتاده است . 


ص س ی ج جح حح aka‏ 


۱۰ - مستدرك الوسائل ص 4۱5 ج ۲ و عالم آرای عباسی ص ۱۰۸ 






























صفحه | د شماره ۱ 


۸ ۰ 1 س ۳ 
میم طف انه عا ملی 


عامل 8 جى ل ىنان دال اسیت ۴ خاند ان او شه از فقبای امامیه بو دق چنانکه ندز و 


جد و جد اعلی و سرش همه باین عنو ان اشتپار داشته ان بمناسبت E i‏ بی اندازہ 


بادشاهان صقو ی از برویج احکام مهب سم 4 امشو 3 3 کرام فقپای آن شیع 


اطف اننه میسی عاملی نمز مانند جمع کثیر دیتگرع از علمای بحرن و جبل عامل در 
اوابل عمر از مو طن خود بقصد ابران عازم و ابتدا در مشهد مقدس مقیم دود 7 یا 
پس از استفاضه از محضر علمای ارض اقدس از جمله ملا عبداله شو شتری ۱۱ از جانب 
شاه ماس بزردگف بخدمت آستانهٌ رضوی برقرار گردید وتا تاریخ فتن از بکان ودست 
یافتن ایشان بر مشپددر آن شهر مقیم بود ۰ سپس از شره‌ایشان بقزوین پناه جست و 
در [ نجا بکار تدریس مشغول شد . شاه عباس اورا از قزوین باصفهان آورد ودر سال 
۱ درجنب میدان نقش جهان‌مدرسه ومسحدی را که هنو ز هم بنام او شهرت‌دارد 
برایمحل" تدریس و اقامت و امامت او پی نهاد و انجام این کار چنانکه پیشتر گفتیم 
۱۰۳۸ طول کشت و در حن انمام همان عمل بود که شاه عباس بتاریخ سال ۱۰۱ 
در قسمت جنوبی مبدان طر ح انشاء جامم جدید یعنی مسحد شاه را ربخت . 

از نوك از آنکه مدرسه و مسجد شيخ لطف الله برای درس و نماز گزاری 
متا کر دید اون مرد جلمل محتر م در آن مدرسه مقیم ودر آن هسحد و مدرسه بامامت 
و تدریس مشغول گردید وشاه برای‌ و جه معاش‌اووظیفه و ادراری‌معن ومقررداشت 

شخ در مسائل فقپی و فتاوی شرعی را و عقابد خاص داشت و بهگفته 
ملف رباض |ااعاماء با علمای هم عصر خویش در سر باره ای از این مساگل نر حق 


منا قشه ميکر د از انجمله | قامه نماز جمعه رادر غیاب امام زمان واجب میشمرد.و 





|۳۳ 


۱۱ - این شپاب‌الد ین عبداللاین محمد شوشتری استاد شيخ لطف ال ر | در 
سال ۷ درمشید بدست ازبکان اسیر افتاده و در *بخارا بتوسط ایشان شهید شده است 
نماید ملا عبد الله بن مین شوشتری سایق الد کر متو فی بسال ۱۰۲۱ که ممارض شیخ 
لطف النهبوده اشتباه نود . شپاب‌الد ین عبداله را بعضی از موٌ لفین بلقب شپید ثالث باد 


کرده اند . 


اما شیخ لطف الله بن عبدالکر یم بن ابراهیم اصلا" ازمردم میس از قرای جبل 


18 
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ِ 
۱ ٩ تفج‎ 


دص دز ۵ب 


۱ Ê 
تالمفات شریع:‎ 


شيخ لطف 
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نب وه ۸ 























هه محله با د گار مارم ( 











a‏ دز سل حو ۵ شر حیعث باین عمل اد امه‌مبداد ومقلدین او ازاو دیعست کر دند 


تأليفات شيخ یشتر منحصر بحو اشی وتعلیقاتی است که او بر کتب فقېیهة علمای قبل‌از 
خود نو شته ورسائلی که بر رد * فتاوی دینی معاصرین برشته نگارش در. آورده است 
شی طف اه از علوم ادبی نیز بی نصیب نبود و کاهگاهی کته شمر هم طبع 
آزمائی میسکرد . 
تاریخ وفات شيخ لطف الله را مؤ لف كتاب مجمل‌التواریخ ۱۲ در سال ۱۰۳۲ 
بعنی‌درهمان سالی که شدادیتصر "ف شاه‌عباسق در آ ما ی نو یسد همچنین ذرعالم آرای 
عباسی تاریخ فوت اورا مو لف این کتاب درذیل وقایع همین سال ۱۰۳۷ بی آورد و 
صریحا میگوید که : « شیچ م لطف الله میسی عرب جبل عاملی در اوایل این سال قبل 
از سفر دارالسلام بفداد که سنور رابات جلال در ببلاقات فیروز کوه بود دراصفهان 
مریض گشته بعالم بقاء بیو ست ۱۳ ۰ . میرزا عبد الله افندی مضمون همین جمله را در 
ریاض‌العلماء از عالم آرا نقل میکند و هکوت که فوت شيخ در اوابل سال ۱۰۳۲ 
اند کی قبل‌از فتح بغدادا فان افتاده . تاریخ فتح قلعه داد eR‏ 
ازشال ۱۰۳۲ است . 
مو لف عالم آرا درذ کر تاریخ فوت شیخ طف الله گو ید که در حین تحر بر 
تاریخ وفاتش بتخاطر رسید : ۱ 
شيخ طف انه رفت از دار دهر 
عزم عقبی ڪر د از دنای دون 
سال تاربخش همی جستم زعقل 
چون دوءلاءاز نام او ساقط کنی 


ه ۰۰ سح 


۷ این کتابمختصار سار فید تا بخ تا است E ITE‏ ان اله 
مفعیل تر ۴ حاوی | طلاعات سبار سو دمندی ا وهو ۽ "لف آن که على العجاله ندانستم کیست 
کتاب خودرادرعصر شاه عباس‌ثانی تألیف کر ده 3 نخ خطی آن ملك شلد د این مله است ق 


رخت بر بست از چپان بیمدار 
شد جنانش مأمن و دار القرار 
ارت بامن نکته ای آن بر کار 
سال تا ریج وفانش" آن شمار 


نب وه دیگری از آن نز در کتا بخانه ۶و هی معارف وجود دارد . 
۳ - عالم آرا ص ۷۱۰ 


وی وج سنوت 
= تس ب a r‏ ۳ 
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صفحه 4۰ - شیح طف انه عاملی ۱ شماره ۱ 


تمام این قطعه در ریاض‌العلماء وبیت | خر آن در روضات‌الحنات هست با این 


تفاوت که هردو و لف بجای دو لا » که درنسخة چا پی عالم آرا طبع طبران ض 
۰ همچنین است « دولام » ضبط کرده اند . چون نسخه ریاض‌العلماء که در دست 
نگارنده است بخط" دست مۇ لف فاضل آن است یقیناً او از نسخة مغلو طی از عالم 
آرا این قطعه را نقل کرده وبدونآنکه ملتفت تناقضی که بین تصریح مو لف عالم 
آرا در تاریخ وفات شیخ و این ماد"ه تاریخ بشکلی که او ضبط کرده شود ان را 
بپمین طریق استنساخ نموده است . ۱ 

صاحب روضات‌الجنات که در این‌مورد بعالم آرا مراجعه ننموده وییت آخر 
قطعه را از کتابی بنام محافل‌المومنین نقل کرده‌و «دو لاء را «دولام» خوانده و اضعا 
میگوید که چون از خمله « شیخ لطف الله » ۱ که بحساب جمل با ۱۰۹۵ برابراست 
دولام یعنی۰+ کم کنیم ۰۳۵ ۱ میماند پس ۱۰۳۵ بعقیدة صاحب روضات سال فوت شیخ 
است و این‌بشر حیکه گذشت درشت نیست وسه سال بعد ازتاریخ واقعی‌فوت شیخ‌است. 

با لمام این احوال ماد"ه تاریخ ی که صاحب عالم آرا برای سال مر گ شیخ 
لطف اننه ساخته با تاریخ واقعی فوت وی که خود این مو لف بدست میدهد یعنی با 
١ ۷‏ یك سال تفاوت دارد باين معنی که چون از جملهٌ «شیخ لطف الله» که بحساب 
جمل با ۱۰4۵ برابر است دو «لا» یعنی دو ۳۱ که ۲+ باشد ساقط نمائیم باقی ۱۰۳۳ 
مشود نه ۱۰۳۲ و حون‌تفاوت نکسال در ماد*ه تار تخا زباد بنظر رسیده امر چندان 
محل" اشکال نیست و صحیح در این مورد بنظر نکارند, همان تصریح مو لف 
مجمل‌التواریخ وخود صاحب عالم آرا است که آنرا بسال ۱۰۳۷۲ اند کی قبل از 
فتح بغداد دانستهاند نه این ماد"ه تاریخ معلو ل 





ر س 





1 ج بو لف روضات تصریح میکند که برای استخراج این ماد ه‌تاریخ باید تمام 
جمله « شیخ لطف الله » رابدون حذف کلم شیخ نام او شمرد تاحساپ درست درآید و در 
اینجا کاملا حق بااوست‌وموّ ید این نکته آنکه کاتب رسالهٌ سابقةالذ کر ملاعیداله شوشتری 
رح در متن همین مقاله نقل کرده‌ايم درطی عبارات عربی نام شيخ رابدون الف و لام 
ز کر میکندواو را د الطیب الطاهر الفاضل العالم العامل التقی النقی الررضی الدرضی شيخ 
لط الله)) میلو بد نه « الشیخ لطف‌اننه. 6 . .: 





امسال 
فر | اس مكدر 


باد این هرد د 


ذکری جز م 
کرده اد ۰ 
این مر 


میتو آند پبشر ‏ 
غیر از مشتی. 
کرده است مه 
میبرده و اور 
آنپا هبی سنو د 

آنائول 
آغاز زند گی 
چه محکوم بو 
است که با ۶ 
است که مر دم 
ندار ند بلکه ‏ 
برده از روی 
های PETE‏ 
معر فی کرده ۱ 


بنظر نیاو ر ده 


۱۳1160 ۱ 





[نائو ل فر انس 


بقلم جناب آقای 
کرس 


امسال درست صد سال از تو لد نویسندة ماهرساحر وحکیم عالیقدربزر گوار آناتول 
فرانس ندرد و امین مناست با وجود این جنگ‌جپانسوز در بك عداه از ممالك متمد نه 
باد این مرد نامی را که درتمام مدا ت عبر درآتش شفقت نسبت بنوع بشر مبسوخته وفکر و 
ذکری جز پیه اسیاپ راحت فکری و دفم اضطر اب و بدیختی از ابشان نداشته تجدید 
ارده اند . 

این مرد بسیار بزر گ که از افتخارات عظیم فرن ماست و با ظپور امثال او بشز 
میتو اند ببشر بودن خود ببالد در دنیای متمد ت از سالپا قبلازمر گ خود مشپور بوده‌و 
غر از مشتی کو ناه نظر متعصب که استاد ازل ایشان را باین بدیختی وزندان تک بکرم 
کرده است همه او را دوست میداشته و از سر چشمه فياش دوق و هنر و فک او تمتمها 
میبرده و اورا باستادی و مپارت در فپم آلام و بچار گی بشر و نمودن راه آسودن ازشر" 
آنپا می‌ستوده اند . : 

آناتول فرااس بگفتة یکی از کسانی۱ که غالبا بااوحشر داشته : « کسی‌است که از 
آغاز زندگی مانند مردم دیگر فریفتة زرق و برق و بوالمجبیپای عالم طبیعث نشده . | گر 
چه محکوم بو ده است که در صعنه بازی زند کی شر کے کند لیکن از همان اوان کاردر بافته 
است که با خصمی دغل سر وکار داردو عالم زند گی حریفی پا کباز نیست . بزودی‌فپمیده 
است که مردم بندهُ دست قضا و قدرند و در هر چه میکنند از آغاز و سرانجام آن خبری 
ندارند بلکه محکومند که عمری را دررنج و زاری بایان برسانند .آثائول‌فرانس بدرنگ 
پرده از روی‌درو غبردازیپای اجتماعی و هزاران در نگ‌ساز ببای حواس انسانی که شادی- 
های تار اور و آلام مضعك ما معاون آ نپاست برداشته و افر اد مردم را چذانکه تیاب 
مر فی کرده است . این مردم را آناتول فرانس در لباس ظاهر و شکل خارجی که دارند 

بنظر نیاورده است بلکه ساختمان باطنی آنها را که زاده هوی و هوسپا و غریزه ه‌ای 


ل ل ل و مس یا ص ی و ا 


Nicolas Sérur, Conversations avec Anatole France — 1 














صفحة ۲ مجله اناد کار غماده ۱ 


ذاتی است تحت مطالعه گر فته و مش از همه قدرت فریب خوردن و فرب دادن وزند کانی 
بلارو به و عدمتجانس حر کات ایشان با یکدیگر و جپل و تحکم و شاد دی و لافو گزاف 
و درند» خوگی و گذشتن ایام عمر انسانی در پی اشتهاو شپوت تو جه اورا جلب کرده‌است 
بعبارة اخری آناتول فرانس گوئی بدستیاری چشم مرموژی توانسته است استخوان بندی 
محر د انسان وزند گانی وا سیند و کله باطن این دو که موضوعپای, مخصوص مطالعه او 
بوده چنانکه باید و شاید پی ببرد . در نتیجهٌ این حالت کلیهٌ نوشته‌های آناتول فرانس‌حکم 
اي را دارد که بزر گترین مسائل عالم در آنجا عاری از هر گو نه‌لباس 0k‏ 
ع با اصباب بازیپالی است که مورد تعظیم 
بشر است و تمام تا نز ووحشت او نیزازهمانپاست. سراسر عمر این نویسنده ببیان کیفیان 
با خراب کردن حقیقتی که هیچ اساس ندارد و عدالتی که ءبن ظلم است و تقوائی که‌جزر با 
چیزی دیگر نیست و بقای روح که وهم است و اصول عشق وجان نثاری که | اصولی‌حقارت 
آمیز است و اساس عقاید که خرافاتی بیش نیست گذشته 

آناتول فرانس این ج 
بپیچوجه نمیتوانسته است خودرا دريب دهد در بدیختی و رن برد کی سر میکرده زیرا که 


ه . اشتغال عیده 11 نانول فرائس سر ناکد اش 


تله را که همه تا نها اش م حقیقت واقع میدهند منکر بو ددو حول 


راحت و خوشبختی در این عالم نصیب کسان است که فر بفته جمال ظاهر طعت شو ندو برده 
از روی اسرار کار او بر ندارند . آناتول فراش هیچگاه نو انسته است دراین مر حله اند 
و چون برای او میسر نبوده است که حر حیات را با درو غ با خر برساند هه عمر بیچاره وبی زاد 
و توشه مانده است . 

آناتوال فر انس در «سخره باز حبات و اجتماع که در دیده او سکعت نفرت انگیز 
جلوه می کرده است فقط جسما شر کت داشت و باین‌لذاید کو چکی که همه را خو س‌سدارد 
با سست عتصری مخصوصی تن درمیداد و هيچيك از آنها هم هیچوقت اورا قانع نمیساخت 
بہمین علت در مین آنکه در میان مردم بود گولی م مجر ددر بیابانی فار غ سرمیکردا ما در 
این حال هم از خود بی#برو از بمتع بر کثار نیز يست باین معنی که با فکر بزر گ خود که 
هر لحظه تیشه بر ریشه جان او میزد با کمال حزن دست بگریبان بود و میدانست که این 
کرم که در اندرون میوهُ وجود او راه يافته عاقبت آنراتباه خواهد کرد ولی با این حال از 
آن لت میبرد . 

دو حسی که در تمام عمر یار دلنواز او بوده و تمام افکار اوزادۂ مصاحبت‌با[ نهاست 
حش ریشخند و شفقت است . هر حه در این عالم مبتذل و بدروغ و فر یب مکی است‌مورد 
ریشخند آناتول فرانس قرا ر گرفته و هرچه عالم بشر یت را در طول‌حیات در پنجهٌ رنج و 
نکبت فرو می فشارد شفقت شدید وبر شور این مرد را محر ك گردنلاه اس" 

در نتیجه این سنخ فکر آنانول فرانس ذاتا از کسانی نبوده است که بتواند در بی 
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صفیحه ٩۳‏ آناتول فرانس شمارمٌ ٩‏ 
کمال مطلوبی معین. برود یا بوهمی از نوع وهمیانی که دیگران بآنپا دل خوشند ملق 
خاطر ببد| کند ما عبت ت درتمام عمر نه در بی کمال مطلو بی رفته است نه ساختنو بر داختن 1 
وممی سر گرم شده " چون هه چیز درچشم او مظبر لاف و گزاف و خشکی و بیمعز ی أ 
جلوه کر ده نو أاسمته است ؟4 دل بامیدی تكد [۲ باز اذه 4 وجدان انسانی با خدائی که‌مخاون 








بیئ و ائیها وتضر عات بشری باشد یا بانسان کاملی که بزعم سضی بعدها باید پیدا شود عقیده ۱ 
بیدا کند . اگر چه عجز آناتول فرانس در همین جاست | ما تمام عظمت مقام او نیز از همین ` ۱ 
کیفیت ناشی شده > ۰ 
هل اب جبله که نو شته یی از بهتر ین آشنایان بروعیات آناتول فر انس ات بر آیایششت 
4 خوانند کان گر امی ما هم فیا الحمله باهمیت فوق|لعاده ای که این مرد E‏ ۳۳ 
دار است بی ببرند و طرز حکمیت نقادان ادب را در باب او بدانند. 
بمناسیت جلالت قدر این نویسنده بزر گوار و عدم معرفت شایان عامه 39 
باحوال او چنان مقتضی دانستيم که از دانشمند هحترم جناب آقای د کتر غنی که نیام 
نوشته‌های آناتول فرانس را سطر بسطر ومک رر درمکر ر خوانده و بیان و طرز فکر 
او کاملا آشنا هستند وتا تنون چند کتاب اورا بغارسی ترجمه فرموده ودریخ از کته های 
حکیمانة او که از هبان سنخ گفته‌های بلند خیام و حافظ است و در مقایسه.اتبا بایبانات 
این دو تن شاعرحکیم ایرانی عمری را لت وشاد کامی گذرانده‌اند خوهش کنیم که ما 
وخوانند گان مجلهٌیاد کاررا از نتیجةٌ مطالعات عمیقه خود بره ای ببخشند . ایشان هم با 
و مود هل فراوان و استترای در مطالماث وا دیگر کزم فرموده ذر "ق. بری که" چندا 
E‏ دادم معقو لو منقو ل در باب آ ناتول فرانس اراد نموده بو دند تجد بدنظر 
ego E N SL E‏ بو میت > i‏ 
محتر مدر استفاده از این نوشته آن تقریر را در طی دو مقاله در مجله منتشر میکنيم :اب .این 
است مقالة او ب آقای د کتر غنی در باب ناتول فر انش : ۱ ۱ | 
(مجلهٌ باد کار) 


ابول فر انس ۱ 
۱ ات ۱ 
درادیبات ماصر فرانسه‌يك نام بسیار معروف ومشپور است و آن نام |ناتول‌فر انس 
از اواخر قر نگذشته یعنی ازسال ۱۸۸۱ میلاه ی کهآ ناتول فرانس با تصنیف کتاب 
«جنایت سیلوستر بونار۱» طلوع کردتا امروزوتا هروقت که دست دیگری بالای دست او ۱ 
أ 
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بیدا نشود یعنی آناتول فرانس دیگری ظهور نکند در قلہ 

دولت بر بام او نواخته خواهد بود . 

سالپاست که شپرت او عالمگر شده یعنی از سرحد ات وطن ومواد او تجاوز نموده 
باطر اف وا کناف جپان و سیده‌است . 

کتاببای او بزبانبای جمیم ململ متمدنة جپان بکر ات‌ترجمه شده‌است؛ شاید هیچ 
نویسنده در زمان حیات خود بقدر آناتول‌فرانس شهرت نيافته وهیچ مؤلفی این‌قدر خواننده 
ومرید درعالم نداشته و بالاخره هیچ تألیفی این قدر که تألیغات او در دور حیات خود او 
طبع ونشر وترجمه دده است بط بم نر سیده است . 

مثلا ترج فارسی کتاب «طائیس 4۲ از رزوی نسخه چاپ سیصد و هفتاد و هشتم و 


رو ادب دست دست اوست وئوبت 


ترجمهٌ کتاب « عصیان فرشتگان ۳ > از روی نسخه چاپ بکصک ونود ونوم بل آمده‌است 
در حالیکه کتاب عصیان فرشتگان درسال ۶ میلادی تصذیف شده وده سال بعد یعنی تا 
سال وفات مصنف دویست بار بطیم رسیده و بعضی از کتب‌دیگر او تا این تاریخ بیش از 
پانصد بار چاپ شده است . 

این همه شرت واهمیت در عالم نویسند گی نه فقط درفرانسه در صد سال اخبرنظیر 
نداشته بلکه در سایر ممالك هم احدی نتوانسته است رقیب او شود . 

البته در صد سال گذشته سایر ملل متمد نه شم تویسند کان معر وف داشته‌اند ازقسل 


ولز عوبرنارد شو ۵ در انگلستان ومترلينك ٩‏ دربلژيك و گابریل دانون تزیو۷ درایطالیا " 


و نو لستوی درروسیه وتا گور در هند وعیرهم ولی شپرت هيچيك باین درجه عالمگیرنشده 
و کتاببایشان باین اندازه طبع و بر جياه و خوآنده نشیله است : 

دربارة آناتول فرانس معاصبر ینش کتانها و رساله ها و مقاله های سيار نوشته اند و 
از نظر های گونا کون بنقد او پرداخته اند معصوصا عد"ه ای از فضلا واهل نظر بوده‌اند 
که بعئوان ن تلم وارادت عمر خود را درصحست او نسر برده وجزه بجزء مطااب او را ثبت 
وضبط کرده اند و انك آن جزئباٹ را در تا لیفات دود 1 رای ما شرح میدهند . 

از ما له اين نوشته‌ها حوب هعلوم مشود که روح واخلان و گفتار | این‌هرد وراک 
در علرقه روشن فگر آن عبر جه نفو ذ وتأٹیری داشته | ست وت او عد | از آنکه امل‌دوقن 
وادب قر انسه اژ افسانه بافی 3 رمااتیزم ۹ وخامی ۳ ناتورالیسم € ته ساق بو د ند ۴ 4 
ابه و33 علاقه مردمان ا دوق او ده اف 

ژول لومتر٩‏ که خود از نویسند گان بزر گومنقدین معروف عصر بوده وبارها مره 
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انتقاد گر فا 
۳ آناتول فر 

این ح 
سیسرون ‏ لو 
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میرف 
عالم 
ی 5 8 
در هد 
که با حضور ۱ 
ارو با که برای 
حضار مستمم 
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< بافقد 
فرانس وارت : 
قرانسه بدون . 
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آناتول فرانش شمارة و 


ص فده 1۹ 


اناد کر ند٤‏ آناتول فرانس ۳ ۳۳ جشیده تج ور 


د آناتول فرانس عالی ترین گل قریحة نژاد لاتین است > . 
این حرف کو چکی نیست چ نژ ادلانین نژادی‌است که قریحه‌های بزر گی‌مانند ویرژیل 
سیسرون » لو کرس ۰ هوراس ؛ دانت * سروانتس ‏ رابله » کورنی, » راسین » مو لیر » ولتر 
روسو » رنان » وغیرهم درعالم نظم ونر پرورانده است . 
شو ۱۰ در دیباچهٌ کتاب < گردشپای آناتول فرانس » میگوید : 
< آناتول فرانس افلاطو نی بود از نو زنده شده؛ افلاطو نی که از خواندن کتابای 
رابله » راسیت و ولتر پخته ومعندل شده بود > » 
مصنف این کتاب « کردشپای آناتول فرانس > میگو ید : 
د عالم در ضمیر آنانول فر انس تنفیه عه زد ا ول خاعر یرای د جهانیاضت 
مت در گوشه‌تی > 
در هجد هم اکتوبر ۱۹۲6 یی روزدهن ۷ نويسندة بزرگ درضمن خطب ومراتی 
که با حضور رئیس جمپور وقت و بزر گان فرانسه و نمایند گان مخصوص ساير ممالك 
ارو با که برای تشییم وتجلیل جنازة او باريس آغده بودند القاء ميشد و تصادفا من هم جز » 
حضار مستمع بودم گابریل هانوتو ۱۱ عضو ومنشی دائمی آ کادمی فرانسه بنامآ کادمی در 
مقایل تابوت او گفت : 
< بافقدان آناتول فرانس نسل معاصر فررانسه تاج افتخار خود راازدست داد آنائول 
فرانس وارث باستحقاق وصاحب ومالك زبان فرانسه بود . بعداز ولتر مثل‌آن بود که زبان 
فرانسه بدون سر پرست وصاحبی در سواحل‌رودخانهة «سن» سر گردان‌باشد تاآنکه‌بیکی ار 
اطغال فرانسه موسوم با ناتول فرانس‌برخورد» این دو با هسم انس گرفته بایکدیگر عېد 
خواهزی وبرادری بستند » زیان فرانسه دیگر از سر گردانی خارح‌شدا زیرا آناتول‌فرانس 
مانند مالکی که درملك خود تصرف نماید صاحب وسرپرست زبان‌شد وتا پایان عمرحامی 
و جافط ومدافع آن گردید در این عهد خواهری وبرادری هردو از یکدیگر فائده بردند 
ازطرفی آناتول فرانس بوسیلة زبان فرانسه باعبا اعصار گذشته فرورفت ازطرف دیگر 
زبان فرانسه بد ستیاری او با مپارت و زبر دستی عجیبی بدماغ نسل معاصر داخل شد و 
در همه چا انتشار بافت > . 
بن لوه ۱۲ رئیس مجلس شوری در آن تاریخ و یکی از بزر گلن اسانید دانشگاه 
باریس در آن روز درطی نطق خویش گفت : 
« آناتول فرانس پس از عمر طولانی و رسیدن ببلند ترین درجات مفاخر علمی و 
اد له تشر ممن اشت بان برسد وفات کرد اما در شب دوازدهم ااکو کون مادک 
او در دايا انتشار یافت در تمام جهان متمدن هر صاحب نظری از شنبدن این خدر و حشت 
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صفح 1 مجلة یاد گار شمارة ۱ 
انگیز برخود ارزید زیر بلندی فکر او بمقامی بود ا درعب مر کن ا خرد ودانائی 
بان آمب € 


فرانسو|آلبر ۱۳ وزی معارف گفت : « در این.ماتم که بزر گترین ماتعپای فکر 
فرانسه است هر عبار نی برای بیان تالم نارساست؛ علو مقامآ ناتول‌فر انس این پود که حسود 
وهم چشمی در اطراف خود باقی نگذاشت یعنی هرعاامی که بود او را < معلم > میخو اند 
وباستادی او مذعن بود > . 

خلاصة این مطالب آنکه آناتول فرانس نه فقط E‏ رین نویسندة عصر خود در 
خرانبه نوده بلکه درفکر و اجشاس,جمیم ملل محا ته عصر جو یش ات مهمي داشته است 
حال ینیم چا مپم ,بوده و از خه راه اهمیت داشته است ؟ 

قبل‌از ورود دراین موضوع شرع حال و کیفیت نشو و 
بعد وارد خصوصیات نویسند کی او میشویم : 

آناتول فرانش در شانزدهم آوزیل ۱۸٤١‏ مطابق با ۲۷ ر پیم الاو ل ,۱۲۹۰ هجری 
هد شپر ناریس در خانه محقری از خانه های ساحل رودخانه سن و قسمتی از ساحا هو سوم 
ساحل مالا که ۱ متو لد شده است . 


تام خانواد گی او تیبو ۱۵ است و نام بدرش « فرانسوا ¢ واو را هشیر باتش بعادت 


نمای او را باجمالذ کرميکنيم 


کسبه وطبقه متو سطازاتدای جوانی بنام فرانس که مخفف فرانسواست ميخو آندند.بتدریج 
این نام شپرت یافت بطوری که تام تبو فرراموش شد ؛ سرش ا ناتول‌هم این نام را اختیار 
نمود و آثرا مشپور جپان ساخت . 
اندر آتاتول فرانس عن فر انسو |[ تسو کتافروشی بو ده که در همان ساحل مالا که 

منزل ودکان کتابغروشی داشته است . 

این مرد چنانکه گاهی در عضی از کسبه مخصوصا درصنف کتابفروشان دیده‌میشود 
شخصا اهل هنر و تتبع و ذون نوده و غالب شبپا در دکان خود اهل علم و ادب وتاریخ را 
کا خود جمع مینموده و با ایشان از هر در سخن مير انده است 

آناتو ل که بگانه فرژند دلنند این در بوده وا تفر اوقات نزد ندر هيز سته غالبا در 
آن انجین ادبی حاضر بوده میاحثات ایشان را میشنیده و در هر سنی بمقتضای آن سن 
چیزهاتی بحافظه خود می سبرده بطوریکه بعد هاادر کیت خویش همیشه آن باد گار های 
آغاز عمر را نحو دلکه. ی مت کر مشود میخصو صیا در سه چپار کتاب بسیار تفس باشوق 
وشور عرریسی تدز به وتحلیل این خواطر ایام “وت5 و آغاز عم برداخته زست . 


شاد قىل از | آ که قادو تخواندن و نو سن سود دو همان ای رکا ا 


٠.‏ س س س س س س 


1 Dau ۱۵ Quai 1۷21200۵15 ۱۶ ۳ وم وچ‎ Alber ۱۳ 
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فة“ آ باتوی فیاضون ‏ شمارءة ۱ 


زانوی بدرمی‌نشسته در عالم خواب و خدال ایام کودکی قفسه‌های پر از کتاب را منابم‌اسواو - 


تست سس و سا سا 


س 


آمیز و شگفت انگیزی میشمرده است-. 
پان مناست نشو و نبای در محیط کتاب اس که آتاتول فان عشق مغرطی ۳ 
بمطالعه وجمم آوری کتاب وانتخاب وتز ین آنها داشته و تا آخر عمر این عشق سوزان در 1 
او باقی مانده و غالب اوقات او بخواندن وياد داشت برداشتن و نصفح اوراق گذشته است. | ۱ 1 
خود او میگوید که بهترین‌لذت من درزند گی جمم آوری صور و افکار دا حساسات ات پا 


واین کار با جمع و مطالعة کتت تر صوازت میرد . ۹ 
| در انحا بنمناسنت نبست شرحی را که آناتول فرانس در باب کتاب نوشته عینا بر مجيه 
نماگيم و ان ست :- 


5 قول لیتره۱لذوی روف کتاب مجموعه ایست از چندین جزوه حاوی‌صفحانی 
خطی یا چاپی ۰ ابن تعر یف بپیچوجه مرا قانع نمب‌کند » بسلیقه من کتاب در حکم کارخانة 
بوالعجب وشکغفت انگیزی اشت که هر گوه صور سحر آمیز از آن خارج میشود و موجب 
إضطراب ادهان بح سال تلف کک دد ساوت وا بگویم کتاب نژ له دستگاه 
قانو س برع ارت ما را در صور ایام گذشته فرو میبرد واشباحی ازعوالم فوق‌طبیعت 
قوس مسگذراند » کسانیکه زیاد کتاب میخو انند مانند استعمال کنند گان حشیش 
خبالند ۽ این سم لطرف که مرون زمان درمنز امشان ریشه 





از پیش ۽ 
یووم ۳ خواب و 
میدواند درك محسوسات عالم حقیقی را از ایشان میگیرد ودر مقابل صور خیالی چنذی را 
درامد نظر اایگان جلوه کی مسازد که بعضی زآنبا معوف وبعضی دیگر دلکش و سر تاپا 
لطف وجمال است . کتاب حشیش مغرب زمین است وقاتل جان ماست روزی خواهد رسید 
که تمام ما کتابدار خواهیم شد وان روز دیگر زوز خاخه کار هنکی است: همانطور که 
عاشی دلسو خته پدرد و ونج خود علاقیند است, ما یز باید کي [ دوست بداریم من که این 
"کلام را میگویم و بمهلك بودن آن عقیده دارم | نرا می برستم و دون‌هیج ملاحظ4قسیمت عمده ۱ 
عمر خود را صرف آن کرده ام .بلی کتاب کشنده ماست يرا که هم عدد آن رو افزون | 
است و هم انواع آن انسان مد نها نی کتاب سر کردة و این ایام درست همان دوره‌هائی 
بوده اس ت که بانجام کارهای نز رگ ومفید موف قآمده واز تو خش بتمدن قدم گذازده است. 
این‌مردم با اينکه هیچگونه اوراقی دردشت نداشتند باز ازشعر واخلاق خالی نبودند, 
سرو دها از حفظ داشتند واحکام دینی واخلاقی خود را از بر مخو اند ند در ایام خردی 
رز نا برای ا:مان قصة پوست خر و گرب کفشدار را که‌هدها از آن برای دوستدارایتب 
کتب طبم‌ها کرده‌|ند تقل تمو دند ۰ او لن [ناری که از کتاب‌دیده مشود 0 ای تور کی / 
است که برروی آن با اسلوبی اداری ودینی کتیبه هائی نقش کرده اند . ازاین تاریخ مد تی 
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صفحه 4۸ اناتول فرانس شماره ۱ 








تسس 


دراز میگذرد چه ترقی موحشی درکار انسان پیش آمده ودر فاصله بين دو قرن شانزدهم و 


هجدهم عدد کتاب مضادف شده و حاله از صد رار نیز گذشته است . 

امر وز در باریس نها شیر از جراد روزی بنجاه جلد کتاب طیع و نشرمبخود واین 
خود نشانه هرح و مرج مپیبی است که تصو ر آن انسان را دیو انه‌میکند " انسان محکوم 
است که هیچوقت بحالاعتدال نما ند بلکه پیوسته ازافراط بتفریط یا از تفریط بافر اطبیفتد» 
درفرونوسطی جل وهی مو<جب وحشت عا مه‌بود و تولید يك‌ساسله امراض‌فکری میکرد 
که حالیه اثری از آنپا نیست » امروز میتوان گفت جامعةٌ بشری در نتیجهٌ مطالعه زياد 
بطرف يك نوع فاج عمومی سیر مینمارد » آبا رعایت اعتدال بسکمت و تناسب مقرون 
پر تست و 

دوستداری ومطاله؛ کتاپ بجاست ولی نباد از هردستی کناب گرفت بلکه‌در این کار 
هم لازم است د نت و لطف طبع را از دست ندهیم و کتبی را که برای مطالعه میخواهیم 
انتخاب نمائیم , زبان حال ما در انتخاب آن باید ببات آن امیری باشد که شکسپیردر یکی 
از تثاترهای خود اززبان او سخن مبکوید یعنی مثل اوبکتابدار خود بگوگیم : میام‌اینست 
که کتابپايم را با د قت و زیبائی صیحافی کنند و صخت آنبا با من از عشق باشد و س > . 

آنائو ل‌فرانس پس از آنکه سن تحصیل رسیده درمکتب, خانه‌ای شه بمکتب‌ها ئی که 
ما تا چند سال پش داشتیم و یکنفر ملا باجی بعده‌گی اطفال قراءت و کتابت میأموخت 


" بخواندن ونوشتن ومبادی زبان فرانسه آشنا گردیده است بعد برای تکمیل تحصیل بمدرسه 


استانسلاس وارد شده است و ءج اشست که در آنمدرسه همیشه ره های انشاگی این 
شخص که بعدهاباید « بادشاه نتر فرانسه» خوانده شود بد بود بطو ریکه بدرسش هم اظپار 
نارضایتی میکرد و غالبا برفقای خود مبکفت این پسرك من‌دل‌بکار نمیدهد وهمیشه‌دستخوش 
خواب و خیال است . 
شاید عات طبیعی این باشد که آناتول فرانس ازهمان‌صذر سن تمایل خاصی‌بانحراف 
از انشا رائج زمان خود داشته و قائل بوده که تغییراتی در زبان و سبك بیان‌داده شود و 
البته چون مطایق سره جاری نبوده ند جلوه متکرده است . 

بعد از تمام کردن مدرسه استانیسلاس برای گذران معاش دست بکار طبع و تشر ند 
میحله ادبی زده از جمله منشی و سر دیب شاسور ببلیو گرافك ۸ شده ودر آن محله 


تحت عنوان < مطالمٌ کتب » مقالانی بامضای اناتول تیبومی نکاشته و نز از 


جمله نویسند کان « مجله تثاتری » بوده است . 
البته خیلی چىز ها نو ته £ ناد داشت و ده و ای | ول چىز بکه تام کباب از او انتشار 


یافت رسال ئی بود در باب شاعر معروف الفرد دو وینیی ۱٩‏ که در ۲ سالگی یی در 
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صفحه 1٩‏ مجلةٌ یاد گار شماره. ۱ 





در سال ۱۸۷ یعنی در سی و دو سالگی اشعاری از اومندشرشد بغیرازاین‌مجموعه 
و چند فقره دیگ رکه کاهی در مجلات بطبع وت دیگر اشعاری نسروده و تقر یبا در چپل 
سال اخبر عبر خود دست ازشعر کشیده بود . . 
نخود.او وقتی در جواب کسانیکه اظهارتأسف میکرده اند که چرا دستازغزل‌سراگی 
برداشته و دیگر چیزی نمی‌سراید گفته است که شعرعشقی و غزل یك نو ع نغمه سرائی‌است 
که باید بعکم طبع بخودی خود و بدون زحمت و تکلف از قاب و عالم شوروشون‌صانر 
شود و این از مختصات دور جوانی است بس ازسبری شدت عهد شباب دیگر نغمه‌سراکی 
حاکی از شوق قابی نیست بلکه ك قسم تصنع و تکلف است . ۱ ۱ 
چندی در کتابخانة سنا بشغل کتابداری مشغول بوده است . ۱ 
چند سال در روزنامة تان ۲۰ پاریس مقالات مینوشته یعنی هر هفته عنو ان تقر بظط و 
تقد ادبی و اظپار عقیده راجم با ار ادبی و سایرمواضیع مقاله‌کی در آن روزنامه‌مینگانته 
که بعد ها آن مقالات را جمم آوری نموده در چپار مجلد بنام حیأت ادبی ۱ بطبع 
ارساننیده اند ,. ۲ 
مقدمه و تقریظ های بسیار بر کتب سایر نویسند گان و مصنفین معاصر خود نگاشته 
است باین‌طریق سالهای او ل عبر ودورة جوانی را ببایان‌رسانیده درواقم‌دورة تلمد راتمام 
کرده درسال ۱۸۸۱ میلادی در ۳۷ سالگی یکی از بز ر کترین تصنیفات خود را بنام 
و جنایت سلوستر بونار» که از احاظ لفظ ومعنی ازشاهکار های جاوید بشمار است منتشر 
نموده بان وسیله برهن ساخته که آغاز استادی اوفرارسده است ٦ء‏ از آن تاریخ غد تا 
پایان عمر تقریباً هرسال کتابی از اوانتشار یافت . 
۱ آخرین کتابی که بقلم اومنتشر شده کتابی است بنام گلزار ند گی ۲۲ که‌درسال۲ ۱۹۲ 
بعنی در ۷۸ سالگی دوسال قبل ازوفانش منتشرشد۰ 
این کتاب که محصول دورة پیری اوست درلطف وزیبائی‌حکم گلی را دارد که در 
:فصل زمستان وبرف بشکند۰ ٍ 
جماعتی ازنقادان که‌در باب آناتول‌فر انس و [ارا و صحبت کرده و چیز نوشته‌اند مخصوصا 
این کتاب را ازاین نظرمورد مطاله» قرار داده‌اند که طورعادی خطسر بلاغت ومحکمی 
بیان واقاضات فکری بك نو سنده خط منحنی است یعنی هر نو سنده ای از نقطه‌ای شروع 
بکار نموده ومتدر جا روترقی و کمال رفده وروزبروز آتار اوېخته تر وشیوانر وبر مغز تر 
شده تا آنکه باوج ترقی رسیده است ‏ این دورة اوج چندی با نوسانپای مختصر دوامیافته 
بعد پندر یج و اندك اندك روی بنکس میگذارد بطوریکه گاهی هوس می کنیم که کاش 
فلان نویسنده در این مرحله دیگر دست بقلم نمیبرد وچیزی باقی نمیگذاشت . 
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صفحه Ye‏ محله ید گار شمازه ۱ 


ود آنافول اکا محلوب ار و رک 
که‌محصول هفتاد وهشت سالگی اوست با او لین اثرمعروفش که در ۱۸۸۱ در ۳۷ سالکی 
نو شته شده یی کتاب «جنات سبلو ستر 
هردو از آن کتابہائی است که تا کتاب و کتاب خوان دردنیا باشد مانند آثار حافظ و 


تر بونار> هر دو ازحیث لفظ و معنی شاهکار است و 


سعد خودمان کپنه نو آهدشد . 
فهر ست آثار آناتول فرانس مفصل ودرمواضیم مختافه است ازقبیل قصص وحکایات 
وتاريخ وتقريظ ونقد واظپار نظر راجم باشخاص وادوار و اثار مختلفه. 
آناتول فرانس با دقت‌فکر وحسن قریحه ای که داشته افکار گونا گون و بیشمارعصر 
خود و اعصار گذشتة عمربشررا که حکم کلافهٌ درهم و ,رهمی را داشته از یکدیگر مجز | 
نموده‌و بما نشان داده است . 
درغالب‌این کتابپا یکی از اشخاص کتاب مظبهر شخص مصذف وزبان‌حال مترجم افکار 
و احساسات شخص او است . 
در :۷ دسامبر ۱۸۹ مبلادی مطایق با ۱۸ رجب ۱۳۱۶ هحری بهء‌ضوبت آ کادمی 
فرانسه منتخب شده ودرسالپای ایز عممك ورئیس | کادمی عحسوب بوده است . 
در تمأم عمر از دخول درمشاغل عدومی وغوغا وهیاهوی زند کی احتر اژ داشته فقط 
در 5شمکش معروف بقضية در یفوس ۲۳ومحا کم او که درواقع‌درزد و خورد بین کشیشان 
کاتو ليك و تابن آنپا ودسته های مخالف بهانه ئی بوده آناتول فر انس ازراه زبان وقلم 
و ارد ا تمهت شده است . 
مسافرتچای بسیار نموده است. درسالهای آ خر زند گانی ازطرف امنای جايزه نوبل 
برای گرفتن جایزه بممالكاسکا ندیناوی‌دعوت شد وجایزه رابذیرفت .مسافر تی نیز بامر یکای 
جذوبی نموده است . 
دز آغاز جنك عمومی از باریس که‌مولد ومنشاً اوست هجرت نموده بایالت تور ۲۶ 
رفت ودرمحلی بنام بغلری ۲۵ سکنی گزید ودر آنجاست که در شب دوازدهم اکتوبر 
۶ مطات ۱۳ ربیم‌الاو ل ۳ درهشتاد سال و حند ماهگی وفات نمود ودر هحدهم 
اکتوبر ۱٩(‏ ربیم‌الاو ل) همان سال بخرج دولت فرانسه با مراسم عزای ملی در پاریس 
مدفون شد + 
ˆ بطوریکه از این شرح حال مجمل مستفقاد مشود بش آمد ها و حو ادت طوری وده 
که این مرد در محیط کتاب نشو ونما یافته بعدها هم سرو کار با کتاب‌شغل دائمی اوشده 
تا بابان عمر هم هدم کتاب وده است ۰ 


mms‏ وس a‏ سس .الا 





البته این ممارست دربا ر آوردن دماغ او تأثیر کلی داشته وسبب شده است کهآ ناتول 
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عفیده ئی 


وگل از 
ولي 
فبا نند استی 


زمان در ه 


مقال صور 


عادةمتمايل 
مطااعه عا۱ 
لفافه العاظ 

وق 
را در کتار 
است که ١‏ 


خو 


تار | نم وا 


فده ۷۱ آنائول فرانس شماره ۱ 


فرانس با خرد وقر هه فطری خدا دادی که داشته تحر واحاطه کاملی بر جمیم معارف 9 
مباحث حاصل کند ویکی از با اطلاع ترین مردان عصر خویش شود ۰ 
بقول پن لوه : ۱ 
۰ «هیچ جمال و زیبائی نبوده که آناتول فرانس نبرستد وهیج مذهب فلسفی ورأی و 








a E 
آناتول فرانس در اپل‎ 


, عقیده‌ئی نمانده که با کمال ولم بتمام زوایای آن سر نبرد " خواب وخالی نبوده که سیرنکند 
۱ کی از گلہای رنکار نك تمدن شر تمانده که نو ند 
۱ ولی هه!نطور که خود آناتول فرانس میگوید کسانیکه بحد افراط کتاب میخوانند. 
اند استمیال کند کان حشیش همه وقت دستخوش خواب و خیالند.این سم لطیف که بمرور 
زمان در مغز ایشان ریشه میدواند دزك محسوسات عالم حقیقی را از ایشان میگیرد و در 
مقال صور خیالی چندی را درنظر ایشان جلوه کر میسازد باین معنی که کتاب خوان‌مفرط 
عادةمتمایل بان است که همه‌چیز را فقط در کتاب بیند بطوریکه حس واقغ بینی و 
7 مطااعه عالم حقیقی در انغان کند میشود وواقم و حقبقت برای فرووفتتگان در کتاب درنحت. 
لفافةًاالفاظ مخفى است . 
5 ۱ وفتی مطالمه کتاب و تبحر در آثار تویشند اكان عرف واقم میشود که خواننده‌هر چه 
۱ ِ را در کتاب خو | نده درعالم خار ح مطالعه و با معلومات کتای خو د مطاقه کند وان کاری 
| است ٩5‏ [ناتول فر انس کرده اس , 
۱ خوش بختی آناتول فرانس دراینست که در پای خت بزر کی چون پاریس که دنا 
1 0 در آن‌منطوی است متولد شده ودر آنجا نشو ونیا یافته ودر آن شهر پر هیاهو که قول 


سے ال 











صفحه ۷۲ مجلهٌ یاد گا ز شمارة ۱ 





خرد او تمام کو چه‌های آنرامی شاه و مخت آنرا دو ست مىداشتهاست لا ینقطممطالعات 


مېمه داشته وهر دم عحاسی برمیخورده است . ۱ 
نار این قسمت مپمی از تحصیل ومطالعه خود را در آن بایتخت بزر ک‌نموده و تو آاسته 
است در الوان واشکال واحوال واوضاع گونا کون [ ان شهر هزاران سیر و سپاحت کند. خود 
اک ی باین م اشارم مینمانه ه ملا در جاتی میکو ید 
« برای دخول قصر لوور فقط.می باید از رود سن بگذرم ٨‏ نشو و نمای جوانی 
من در جوار کاخ بادشاهان بعمل آمده است > . 
درجای‌دیگره‌یاو سد: «من هر چه میدانم در بین کلیسای نو تردام وتصر وور أ موه( 
در« کتاب دوست من ۲۷ > درطی وصف اولن روزی که تب خانه رفته ونمام وفت ۳ 
نتماغا ونگاه کردن بمعلمه و کود کان همدرس کنراننده مکو ر ۰ «بلی‌من درهمه دوره های 
عبر خود دنبا رل صحنة نمایش و تماشا دانسته بچشم بازی بان نگاه کرده ام یعنی هیچوقت 
نتو انسته‌ام قىاف4 یکنفر- مطالعه تیه جدی بخود بدهم ژیرا یرای جدی معطالعه کردن‌باید 
سبك خاصی داشت و آن سبك را رهبر خود قرار داد» مطالعه کنندة بجد نظر خود را 
تحت اداره و اختبار واردهة خویش در می آورد در حالیکه تماشا کننده رکه بش ]رد ھی 
گرد آو چشم خود را تحت اداره و اختیار اراد خویش در می آورد ۳ اين تأبم جشمان 
خود میشود من با تمایل بسیر وتماشا زاده‌ام و تصورمیکنم تا آخرعمر بېمین خوی بچه‌های 
شبرهای بزر ک‌بمانم> . 
بپمین نظر آناتول « و اس اشخاصی را که در کنا بپای خود وارد 
فقط اين است که افکار محر د خالص و آراء نظری شک بدهان آنپا گذاشته باشد بلکه 
بآن افکار جان بخشیده آن جان را در اشخاص حلول داده است باین‌معنی که افکاربطوری 
بشکل اشیاء مادی ومحسوس وچیزهای قابل لمس ومتحرك در [مده. 
گاهی در بعضی موضوعپا که دو نفر را بمیاأحذه وامیدارد بطوری هردو طرف جکم 
واز روی شوق وشور ومطابق با جریان واقعی‌وطبیعی زند گی‌ومقتضیات محسوس مک له 
می نمایند ورفتار میکنند که خواننده خودرا مواجه با عالم واقم می پندارد . 
اينك که باختصار سر گذاشت زند کی او گفته شد وارد موضو ع کار آومیشویم . 
آنانول فرانس مانند هرتو بسنده دوجنبه دارد یکی چنبه لفظى ودیگری جنبه معنی. 
س » کسانیکه اهل آن 
ژبان نیستند هیچ راهی بدرك آن مات ندارند یعنی نمبتواننه لطف وزیبائی صوری و 
لفظی وسایز نازك کار :ای صنعتی ان زبان را شیناد . 
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EES‏ نیو ده وه 


زز نده و جاندارشده که 


جنبة لفظ وفہم محسنات ادبی مختص باهل آن زبان است و : 
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۲٦‏ س موه لوور فعل ی که از قصور تا خاهان فرانبه بوده در کک ی پا ب 


و اقعست و ان ناتول قراس در ساحل چب آن‌مقابل لوور فر او داش 
جح زانیج رو Le vre de‏ 


لث روز 


ساب 


نل و 


فرانسوی ‏ 
ملقب نود 
سعدی حو 
9 قصب | 


بنحو اخته 


کے 
بت . ۴ 


ایرد 
زرا بر ای 
نو 
بجمیم ج 
سیر 
فر ائسه أس 
غالب تقاد 


ات 


الم ازج 
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صقحه ۷۳۲ 


و سس تست 


داشته تاشن ۱ 


مثلا حظ ولذتی را که یکافر با سواد ایرانی از کلمات شیخ‌سعدی, میېرد برای غور 
ایرانی مقدور نیست و بپتر ین مترجمين دنیا نمیتواند لطف و زیبائی را که غولبای‌سعدی 
برای فارسی زبان دارد بزبان دیگر ترجمه کند و نقل بدهد باید ایرانی و ایرانی‌زاده بود 
فارسی خوب دانست باط اف و شیرینی های این زبان آشنا بود ذون سلیم و قر یح مستقیم 
داشت تا زیبائی این شعرهای سعدی را آدراك کرد و شبرینی آنرا چشید که میفرماید : 
این مبکشد بزورم‌وان میکشد بزاری 


وقتی کمند زلفت گاهی کمان ابرو 
چون‌مپر شخت کردم‌سست آمدی‌بیاری 


او ل وفانبودی‌چندانکه‌دلربودی 
با این شعر دیگر : 
يك‌روز بشیداتی در زلف تو آویزم 
گفتی بغمم بنشین یا ازسر جان‌بر خیز 
ای صحبت در جنبه ادنی lT‏ 


فقع می ینیم که ارباپ قلم و تقادان فر انسه تفر باه او وا بلق «دبادشاه نتر فرانسبه» 
ملقب نهو ده «سالی‌ترین کل قربحه لا ئینی» خوانده و باستادی او اعتراف کردهاند و : 
سعدی خودمان ۳1 جمنلش در افواه خاص وعام افتاده و صست سخنش در سبط زمین‌رفته 
و قصب‌الجیب حدینش وا چون نیشکر میغورند و رقعه منشانش را هیچون کاغد زر 


تنا چیزی که مقدور است اینست 


بنجو اختصار ذ کر کنیم : 


یکی از خصایس سبك تحریر آناتول فرانس ساد گی و روشن نوسی امست. - 
این سبك مشکل‌ترین سبك‌های نویسند گی‌است ومخصوص بز 
ی مطلب و.معنی و سرمايةٌ فکری لازم است . 

مبشود واز روانیو ساد .کی مثحرف میگردد که 
شته باشد خلاصه موضو ع را خوب نداند 


زیرا برای روشن نویسی و ساده نو یس 

نو بسنده وقتی مغلق نویس و میم 
مطلب آشنا نباشد و احاطه کافی ندا 
در حالیکه از نظر کلی سبك (ساتید و متقدمین زبان 
کر اس ت که همه را فریفته » سبکی است که بعقيدة 
که دیگری بآن سبك وروشی که 


بجمیم جهأت 


سبك انشای آنانول فرانس 
فرانسه است بحدای فر یبنده وشیوا و ۱ 
غالب تقادان تقلید بد بر ثیست یمن تقریباً غم. هسکناست 








چیزیکه ادراك آن برای خارجی مسر است معانی ات بعبارت دیگر جبة محسنات 
لفظى رك زبان درحکم ماك خاص است که دپره‌همدی از آن ا ک5 یه ر باهل آن ژزبان است 
E‏ وقف عام است یعنی اهل آن زبان وغیر ایشان همه میتوایند نصیبی از آن 


,زان دو لب شیرینت صد شوربرانگیزم 
فرمان برمت جانا بنشینم. و بر خیزم 
نول فرانس و بیان اينکه تا چه پایه بلیغ و شیواو 
دلکش و زیبا چیز وشته از عهدة اين بنده خارح و درك آن براغیر فرانسوی خاصه غير 
زبات فرانسه نداند یا بداند و آثار اورا تخوانده باشد غبر ممکر, است . 


که سضی از خصوصیات سبك و شیوة تحریر اورا 
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ابتکار اا انی اس Fe‏ 0 9۹ [نگه امت یروا 

اناتول فرانس مانند حافظ و خام با ژبردستی عجسی فکر و هنر را با ee‏ 
کیب ده ی یری تب نک با طاسب فکری هتزمنه نی 

در بسیاری از موارد شاید فکری را که ابراز میدارد التقاط نموده و از دیگری 
گرفته باشد با اصلاً فکری است که تاز کی ندارد و همه آنرا میدانسته‌اند ولی اوبا قر بح 
هنرمندی 5 صنعت شکل خاصی بأن‌داده تمعن ند بعی در آورده لطف وزبائی مخصوص 
و فر تبنف کی بان بخشیده است . 

در عالم نویسند گی این‌نکته‌بسیار مېم‌است باین معنی که درموضوع یکنفر نویسنده 
هميشه نباید جستجو کرد که چه چیز بیان کر ده بلکه باید دقت کرد چطور بیان کرده مان 
است معنی بذهن همه در آبد ولی هر دسی برحسن .تعن آن قدرت ندارد . 

مثلا هر کسی میداند که قسمتی از قشر زمین بقایای بوسيده موجودات جاندار و از 
آن جمله انسان است با همه مت ید خواهیم مردو خاكت خواهیم شد این گفته ها صرفا 
بیان يك فکر و بك حقیقت واقعی است ب رز همین فکر 
را شاعر هنرمندی چون حافظ گرفته با قریحهٌ صنعت بشکل جذاب و دلفریبی در آورده 
می کوید : 
آخرالأمر کل کوزه گران خواهی شد خالا فکر سیو کن که بر 
تا صت‌گر ماهر حون سعدع/ آن حکم e‏ را باین شکل میدما ید : 
خاك‌راهی که بر آی‌میگذری‌سا کن باش 


از باده کنی 


که عو ڻاست و حذون | ته ودوج ات و فود 
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در ند سر زاف ئات بو ده است 
این ات سرا که ار گردن او هی نمی دسعی | ست که بر ادن نار بو ده ا ست 

حتی صنعتگر ماهر گاهی برای بافت و نج سخن خوب محتاج بحقایق عالی علم و 
عادی ترین چیز ها 
پتر بن ل دل ثر بن مصنوعات عمل می‌اورد ملا فر عة سعی و درت طط جع کال 
شر و اطافری سل سعد ی :دی امس که ۳۹7 ی خشن :۰ ار ان مو اد و گر و طو ری آن 


افکار ممتاز ۴ محصو صی دست 4 تست میشود که از ساده ران مواد ۴۳ 


مغر دات بی اقمیت را که در حکم از و و۵ سعدن او ست سید شزا آ مد و باهم: یت 
میکند که در آخر کار نسجی که بدست می‌آید در روشنائی و ناز کی و زیهائی بر حریر 
طعنه میز ند» برای نمونه باید این‌غزل شيخ را چشم خر بداری و همردوستی خواند وبموادی 
و به در فز اکن آن تکار رفته نظر داشت 71 
که بر تو بکزینم 
حو دک ر سی | آش نشان که ششیتم 
نهر فا که توانی که # ل در سم 


من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم کر رانا 
نه هاونم که بنالم بکوفتن از یار 


گرد .۳ اي اسای دور زمان 


ارا 
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صفحه ۷۵ آناتول فرانش 2 شماره | 


س س ات 


راست اس تکه 7اتول فراتلی از جنبهٌ فلسفه مخالف دارد ولی ازجنبة.بلاغت وصنعت 


تو کشن که مخالف ندارد و استاد مسلم سر فر انسه ناصده شده است . 

موریی بارس ۲۸ از نوسن د کان معاصر آناتول فرانس که یکسال قبل ازم رگ او 
در گذفت کانو لك متعصبی بود و از جه قلسفه و فکر شدیدا با او مخالفت داشت‌با انن 
حال مکرر می گفت آناتول فررانس از نظر زبان فرانسه استاد بلا منازع همه ماست.. 

وق کي راف مزاج گوئی.در مدر بارس گفته بود آناتول فر اس همه فلسفه‌ها 
را منپدم ساخته است . بارس در جواب گفته بود ممکن است اما يك چیز را بخوبی حفظ 
و آباد نموده و آن زبان فرانسه است.. 

دیگری از ادبای معاصر شارل موراس ۲٩‏ یکی از مدیران روزنامة سیون 
فر آنسز ۰ و از بیدوایان ارتجاعیون و مخالفیث جمپوریت فرانسه با هة اختلاف رأی. 
و عقنده که با آناتول فرانس داشت رسائلی مدح شیرینی سان و لاعت او نو شته ی دور 
مر کاو بنام ادب و ویسندکی از جمله مررئیه سرایان بود از جمله در مقاله‌گی که بمناسبت 
هشتادمین سال تولد آناتول فرائسس نوشته میگوید : 
د هما طوریکه تشریح جسد یکنفزانسان تام الخلقه برای بك نفر متعلم درس دران 
ادراك حسن تر کیب و تجزیهٌ دق يك جمله يا يك 


خسن 


بپاگی است برای قم دقائق خلقت و 
شعر آناتول فرانس هم صاحبان ذوق و قریحه را با حسن نظام و خوبی تر کیب و جلوه 
ون‌ایش لطف و زیبالی و لندی فکر وهنر فوص در لطف سان آن‌فتر آشناس‌ازد.» 

Jib‏ فرانس با طرفداران رومانتیزم از قبیل 3 وور 5 4 و طر‌فداران 
ناتورالیسم از فسل « امیل زولا > سعت مالف است و سیت انشای‌ایشان را ف‌جت‌ادبی 
می‌شمارد . در جشن هتادمن‌سال و لادت خواد که جماعتی از واکان قر انسه در ۱ آووبل 
۶ در بارس بر با داشته و او را دعوت نموده بودند در طی 
مقانل همچیت ادبی من نها قلعه و سنگر فرانسه هستم > . 

نسبت بویکتوره وگو در چندجا میگوید او جز زرق و برق الفاظ چیزی ندارد و 
اگر نام و شهرتی نافته بر اثر اوضاع و احوال خارجی بودهلا جرم دولتش زود بایان 


خو هد ر سید . 


میات میگو ید : ۸ دو 


او اه ۳ ۳ حمات ادبی 4 کوان ا هه گوس | لماح اندر سر و داز داست. 


تا با معاثی و .واقما جت آوو اس که می رك مشت شواب.و خیال عادی و نا چیز را 
بام فلسفه عالی رائج شاخت . چن دیگری که هم‌مایه اندو دو هم وحشعت‌انگو است اسست 
در نمام کر پر حجم او در بت آن همه موجودات عجیب و غولان غریب حتی یك صورت 
انسانی هم تمیتو ان تشخضصص داد , بو تانبها گفثه اند : 2 انسان اندازه و مقباس همه چیزهاست > 
نا بن این خود ویکتورهو گو موجود غير موزونی است . هو گو هیچوقت توانست كاملا 


Actton وا۱۳:۱۲۵‎ ۳۰ Charles. مدآ‎ ۲۹ Malrice Barrés— ۲۸ 


س تا ~e‏ 


ست ات تت a o ao‏ سس تس تم وس mani‏ سس سح 











ام ۷1 میحله باد گار شماره ۱ 


اس اب اس س ل سا 





اسرار دوي اس را ر 0 و ۳ ادرا و انا بعنی فپم و عشق 
آفریده نشده بود و خود بحکم غریزه باین نکته یی برده بود این است که دائما میکو شید 
تا واننده را خبره و متعجب سازد مدتی هم بر این امر توانا شد اما آیا همیشه میتوان 
جماعتی را خبره و متعحب ساخت ؟> 
بطوریکه در ضمن شرح حال آناتول فرانس ملاحظه شد پیش امد روز گاربقسمی 
بودکه او قسمت معظم عبر خودرا بحطالعه و ممارست کتب گذرانده است میتوان گفت که 
ذر ضمن مطالعهٌ بسیار هرقدر تزلزل او در قبول افکار و آراء قدما زیادتر ميشده ودرعقائد 
گذشتگان‌شك میکرده دلبستگی اوبالفاظ جمیل‌واستحکام سخن ایشان بیشترمیگردیده‌است 
معصوصا چون علاقهٌ فوت‌العاده بجمیم آثار زیبائی و جمال داشته وطبیعت‌ر اسر اسر 
محاسن و لطائف می پنداشته سعی میکرده است که سبك تحریر زیبا و دلربای قدمر را 
که بطییعی نزدیکتر بوده تقلید نماید و مثل زنبور سل از نوشته‌های‌شیرین آنها شهدلطف 
و دوق بگیرد و آنپا را در نکارشپای خود کار سرد وانصاف اين است که تصد بق دو ست 
و دشمن بخویی از عهده این کار بر آمده و دو روان نویسی و استحکام کلام و فصاحت‌سخن 
بمقامی رسیده است که در عصر خود نظبر نداشته و ثالث دولټر» و «راسین» و بلکه بهتر 
ار آن دو شده است . ۱ 
آناتول فرانس صنعتگر ماهری است * مؤثر ترین چیزها در او حسن و زیبائی‌است و 
قریحه وشامه مخصوصی‌برای ادراك جال دارد در کتابپای خود هميشه مد اح‌حسن‌وزیبائی 
است همه فسم حسن » حسن صورت ۰ زءبائی اندام » حسن معنوی » زیبائی عوالم عت ۽ 
زیبائی عوالم صنست » زیبایی حقائق علم » زیبالی. افکار و تعبلات و ضور ذهنی 
وقتی که وارد مث ژیبائی و جمال مشود ی از روی داناتی و بصبرت‌حرف 
میزند که انسان را دحار ف میکند که این قر بح عالی و این‌مرد زر گا چه چشمی 
بدنیا می نگر بسته که آنجا را که ماموئی می دیده‌ايم او هزار شکنج و پیچش دیده است 
در کتابای خود ا سیاحان با یکدنبا لطف و شمرینی دست خواننده را 
1 رفته بدرون معبدی در آتن یا کلیسائی در رم یا مقابل مجسمه ئی در فلورانس با فلان 
پرده و اثر صنعتی مک در یکی از موزه‌ها برده تمام زوایا و اسر ار و نکات استادی آن 
اثر صنعتی را نمایانده در هر نقش و نگاری جزئیات ریزهکاریها و هثرنمائیپای صنعتگر را 
شان داده دقایق احوال واخلاق ورغبات وهوسپا وعلاق‌های اورانه‌ایان میسازد»خصوصیات 
صر و محل و اشخاص و محیطی راکه این اثر صنعتی در آن بوجود آمده و تحت تأر 
آن بوده همه را شرج دهد تا آنحا که خواننده را بحدی با زیبائی و سایس "«سقیات ان 


اثر صنعتی مأنوس و آشنا میکند که از مشاهدة صور ذهنی و تخیلات خویش همان حظی‌را" 


میبرد که از وافم و آمر محسوس سکن است سرد و نان اعاس لذت و استراحت خاطر 


فد ۷۷ 


مس‌کند که تب 2 
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فده YY‏ | ناتول غرانس 


شماره ۱ 


صص س کت 


میکند که و میل ندارد از آن عالم خوش بیرون بیاید ولی نا گهان خود [اتول فرانس 
با ببان سحار مخصوص بخود انتباه وتو جه خواننده را بمالمی دیگر معطوف ساخته انسان 
را از لدت بیدون میبرد و بچیز دیگر متوجه میث‌اید . 
دنگر از صاش نو لهد کے آتائول قران راز شنوه‌های برجسته انشای‌اوسخ به 
و اسنیزا و طنز و ہكم را «صورت جد ادا کردن است ۱ 
شاید آناتول قرانس این شوه را مثل سیاری از چیزهای دیگر از ولت ر گرفته‌باشد 
ولی مسلماً از بیشوای خود جلواتر رفته و شیرین کارتر شده است : 
راید دانست که مسر و استیزاع حند فم است : 
€ استهزاء ؛اشی از خودخواهی و تکبر و تحقیر سایرین است .۰ 
دیگری تسعز و استپزاء اناشی از بدجتسی و شرارت و نفرت از اشخاس و دی 
با ایشان است و آن از وع سخری است که قاتل نسبت ببیگناهان ابرا میدارد . 
ولى باك قسم E‏ دک هست که ناشی از شغقت و دلسوزی است ‏ اسنهزا و 
ابخندی است که شېد و مظاوم از راه کشت تست قائل و ضاام عمل میا وزد 
این تمسخر زالبدة عواطتف عالیه است و بشکل تسم ج‌لبخند بك فیلسو ف‌درمی آ ید 
ور از سنخ استهزاتي است که ام نبا گفتن : 
آنان که بکار ءةل در مکو شند هیپات که جمله کاو تر مبدوشند 
و شبیه است ب‌نانی که از این مر حافظ متفاد میشود که : 
جنگ ‌هفتاد و دومات شمه ر عدر رنه حون نك رل لک حقاءقت ره افسانه زدند 
برای تو ضیح انکه اا تول فرانس در ضصمن این اند ۳ استیزاء ۱ جه چشعی 
ضف ها و نقاتص سشری 3 بابد این تصه را که در یکی از اکتا های خود نقل ی 
ند و اند : 
وید هدت ساله بو ده روزهااز بره اطاخم بد نی را که نامش آ لقو نس‌واند کی 
از من بزر کنر نود مك يكم ٠‏ الغو نس طفل ی صا خی هر زد گر دی بود که دوز ها ماد ش 
بر خت شو نی ممرفت و او ۱ کمال آزادی در کنار رودخان سن و کوچه‌های اطراف بازی 
مک د کاهی از در ا کنار خایان بالا مبرفت ؛ وقتی ك مار قت ساعتی اسای 


۳ ۲ وروی 5 TT‏ 5 ۰ ۱ 5 6 
مله در هياو عد دی اس چا ۵ سب( و ا3 وت مر دة ۱ ادي | لو اس رای ملل سی ده دول 


یبا 


ور غمجبو س در قفس غالبا در ادنا غو دمحدصو رو ابو | باطاعت‌دست: رهای ماد سانءرداری 


از نلاز ود مورد غعله دو دو دود ان موضوع 4١‏ ]افو نس‌هو زد غرط؛ ن و او | در 
نظرهن عز بزنموده بود روزی بخوشه‌انگوری نی بسنه پان | ند اختم‌اوانگود را گر فته‌شکر 
نممتی که,جاآورد این بو که زان خودرا در آو, ده اچشم ولب و ینی‌مسخره‌ام دود وقنی 
ادت ار سا تسیل درحالکه هن مبگریستم ومادرم هر | نوارش‌می کرد گفتم 


دیگر ا بان ۹ 
مادرم گفت بسر جان الفونس بدچنس بست تقصیری هم‌ندارد 


مادر آلقونس بد جنس است 
بد تخت است ؛ 
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صفحه ۷۸ 


۹ 


محله باد گار ا ۱ 


و a‏ س س — 





ند ا ر ان ریت مو ی اخم انا امروی خرب م 
که مردم ,دجنس بد بختند سالها مطالعه واختبار لازم‌بود تا بمعنای این حرف بزرك تو بر 
خورم غو ب کر دی‌مادر که در همان اول گود کی بمن فهمانیدی که بدبختان بی گناهند . 

ااك گر مثل اواز عبده بر"آمده که در مواضیعی که عاده با کیال سنگینی 
و قياف عبوس وجدی مورد مباحته واقسم میشود با آهنك مسخره وطنز واستپزاء ووجنات 
حى خطا بودن باسستی [ اان‌قضایا 


کمال شفقت‌ودلسوزی است وازجنس 


آمیخته بلب ند و شوخی صحبت کند وبا بی E‏ 
زا اثبات نما بد.طنزواستهز|» آناتول فرانس حا کی اژ 
استپزائی است که مرد بالغ بت باطفال کو جك دارد . 

أو نوع بشر وا ضلیف وبینوا ویچاره میشمرد ایشان را بازبچۀ امواج حوادث گونا 
کون می‌بیند مانند اپیکور و خیام وحافظ چندان اراده واختیاری‌برای بش ر قال یست ومعتقد 
است کهکازها دض قوت نینی که برما مجپول است اداره میشود وارادة انسان‌هیچوقت نمی 
تواند مجرای این سیل را ت ع حود منحر قب کند ولی مردم جون سمت سر شت خوداطلاع 
ندار ندو نست تخو د وت دس ای بد بختی FE‏ شد؟ اند 4 دور نتسه 
و نمست که 
انجام کار چیست» و : «چو قسمت اژلی بی حضو ز ما کر دند رگ اند کی 
هر 3ه مگر.» 

مقصود این است که آنانول فرانس از مشاهده بییوائی دج کی شر رقت سا رد 
دلش میسوزد و حقيقة میگر ندا واک در سن این دربه لبخندی میزند رای استت کان 
لبتحند معدل آن گر یه ,واقم شود بقول خودش | گر لبخند هستهزانه نبودانثال تقش هگن 
|لعملی که‌ازمشاهدة بی ترتیبی ها وبدجنسی های بشر درما ایجاد میشد غضب ونفرت بود . 


همین ده است که م. لو ك خو س ش باش و ك شنت شار 


زر کترین سر زبردستی وشبوائی اناتول فرانس همین رافت ودلسوزی حال مردم 


است"» خود او میگو ید . 

« ویسند گان بزرك روح بستی نداوند سرتحاح ایشان این است که از صمیم قلب 
همحنسان ۳ دوست‌داشته از مشاهد:‌عصای و آ لام زمان‌متاثرومتالم مشو ندو مسگوشند 
بلکه بتوانتد ازبد بختی‌های مردم بکاهند نسبت بفقرا و بیئوایان که بازیگران رقت آور 
ملعبه حبانند رحم‌وشفقت دار ند اساس مهم حسن قر بحه مر وت آست)) . 

آناتول فرانس در پاره‌ئی موارد باندازه‌ئی بشر را ضعیف وببچاره می‌بیند که مانند 
طبیبی که برنجور ودردمند بنگرد از تمام بدکاریپا و بدیهای او چشم می پوشد و آنچه را 
سایرین شرومفسدة میداننداو بیچار گی وبینوائی میخواند وبر قاتل‌ومقتول هر دومیگرید . 
از این ند نظر آناتول فرانس کاملا ضد ژان‌ژاك روسو است یعنی آراء او بر خلاف آراء 
روسو است زیرا ژان ژاك روسو معتقد است که بشر جنسا ځوپ وشریف و صاحب فضائل 
ذاثی است ولی‌جامعه و 


تمدن‌اوراخراب وفاسد نموده بایدبساد کی طبیعت اولية خود 
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تس یت ا 
بر گردد تاخوش بحت شود ؛ با ضافه‌ر وسو اطمینان و اعتقاد سیاری باراده و اختبار شر دارد. 


7تول فر انس‌درمقدمة یکی از کتب خود باینمعنی آشاره‌ نموده می گو یدروم کوانبار۳۱ 
که در آن کتاب ژبان حال مصنف است شن کرده نود که انسان از حیت سر شت مو جود 
نیکو نپادی نیست وجامعه فاسد نشده است مگر بو اسطهٌ آنکه‌او عقل وتدبیر خود را در 
ساختن آن بکار برده بنا براین ژروم کوانیار از اینکه انان بطبیعت خود وا گذار شود 
نیز آمید خیری نداشت ملا اگر ژروم کوانبار کناب «امیل» روسو را هم می‌خواند باز 
تغییری در عقیده‌اش بیدانمیشد» روسو پزرو بلاغ صحیح نر ین احساس‌را باغلط تر ین‌متطقها 
آمیخت.ودنبارا بشور اورد . 
بعك فلسفهً روسو را با فلسفه‌ژروم کوانیار مقا سه نمو ده +یگو بد هیچچیز بفلسفه‌رو سو 
کم شباهت تر از فلسفة ژروم کوانیار نیست . ۱ ۱ 
فلغ کو انبارفلسفه‌ایست براز طنز و استمز اءشعر خو|هانه»فلسفه ایست‌ساده و پر گذشت › 
نای| ین قلسفه عجز ونقص بشراست و قو تو استحكام اين فلسفه هم ازهمین‌جا ناشی است . 
تقص فلسفه روسو در این است که هیچ شك و تزدندی در عقائد | راء خود راه نمبدهد 
است سیم و لبخند فاد وفانه ندارد و چون این فلسنقه ر اساس خیالی و 


خیلی سبخت و متعصب 


تصوری فضیلت و نك نبادی بشر بناشده دچار مشکلاتی میشود که خود روسو هم نمیفهمد" : 


حقدز دة او اسبتا. این است که سر در گم شده و در تبه بر آشفته مشود و ند خلقی 
نشان دهد و همیشه عبو س و خشمناك است . 

ا9 خصوصیات آناتول فراتش یکی هم این است که او الا در اظبار عقاید و آراء 
خود اصرار و ابرامی ندارد و چندان مقید نیست که خواننده حتما آ نها را پسنددو قبول 
کند با نه» همه‌جا شعار او اين است که در بند آن مباش که نشنید با شنید . ۱ 

بسا دیده میشود که عقیده میم و ری خاصی را در طی دو سه کله می گسوید و 
مینگذرد مثل کسبکه با خودش حرف بزند. 
۱ آناتول فرانس در انشای حود سيار ساده و صادق و صر یح اللپجه است و همین صدق 
و صراحت گفتار است که گاهی جنبهٌ تناقش بافکار او میدهد زیرا این مرد بزر گ‌عادة‌چنان 
بدون ساختکی و ریا و از روی راستی و صفا سخن میگوید که طفل معصومی را در نظر 
انسان مجسم میددازد مثلا در کتاب موسوم به«عقاید مسیو روم کوانبار» که بطو و یکه اشاره 
شد مصنف در هر موضوعی عقائد و افکار خود را دهان این شخص افسانه شی موسوم به 
زورم کوانبار میگذارد پس‌از آنکه از اول تا با خر کتاب مسیو ژروم کوانیار با شا کرد 
خود موسوم به تورنبروش ۳۲ که شبیه بکوچك ابدالها و نوچه های دواویش مشری‌زمین 
است هر اران صیحت منطقی نموده دست بجمیع زوابای افکار و آراء و عقاید و عادات بشر 
زده از الف تا ياء را با هزار بر‌هان و دلیل علم و عقل نقادی تموده است با قیافه حيرت 
زرد کی و اه دام با عبارای .که در خلال هر سطرس یکدنیا صداقت و اک من 
ات مکو ند سس خان :انال بیش از اندازه بعقل و منطق و استدلال تکیه نموده‌ام ولی 


و س 





ج 








Jérême Coignard — ۳۱ 















۱ ۱ محله باد گار شماره‎ A+ aS 
عداز همٌاین صحبت‌ها بتو بگو يم که هر چه تا کنو ن گفتهام فراموش نماو آنچه را که الآن ۱ سال اودل‎ 


سو می گویم آویزه کوش کن و ان این است که حتانقی را که علم و عقل كشف مسكند عقیم 
و بلا اثر است تنما قلب و عشق و محبت است که میتواند آرزوهای خود را بارور کند ز برا 
عشق و محبت بهر چه مورد علاقه است جان می بخشد دست؛احساس پاك تخم نیکی را 


یی سس سب 


میکارد از عقل و خردکاری ساخته نیست برای خدمت بخلق باید بار عقل را کنار گذاشت 
و با بال شوق و محبت پرواز کرد بنا بر این : : 
با عاقلان بگوی که ار باب دوق را عشي است رهنمای نه اندیشه رهبر است. 

حاصل آنکه راستی و صدافت روح مخصوصی ننوشته های او داده آنبارا جد‌آب و 
مو نر نموده است برا گفته‌اند آ تیه از دل رون آ بد دردل لسند . 

دیگر از خصایس انشای آناتول فرانس این است که از حیث مغردات انشائی است 
توانگر کا هر کمه را درست ای خود استعمال میکند . 

البته نویسنده یا متکلم قبل از آنکه چیزی روی کاغذ بیاوردیا لب بسخن بگشاید 
معنی در فکراو جلوه گر میشود وصورت ذهنی بو جود می ١‏ بد بعد لفظ و لغت مناسبی بر ای 
بیان آن فکر و آن صورت ذهنی اختیار مینماید اناتول فرانس در این قسمت زبردستی 





گر یی دارد باید | از او را خواند و تصد ی نمود که هراو دربکار ار دلب لمات و الفاظ ۳ 





جه درجه ازصحت ودقت است . 
خود اه در انی از کاب وتات اد کین ضاعی تویشنداگان فرانسه در قسمت 
لغات و مقردات اشاره کرده مسگو ید : 

9 تور است که تیام مفردات بك صفعه از سك کتاب را وب بداند 
با انپا را خوب و بجای, خود بکار سرد و از هر کدام در جای خود استفاده کند این است 
که انای آناتول فرانس در عن آنکه سلیس و روان است مانند سدی باريك ينی و 
ناز ك کاری زياد دارد . 

دی از رابت ای سار رن قلم او این است که جنبهٌ معنی او بر لفظ راجح 
است و سجن او عمیق و بر معذی است و همه جا بلفظ اندك معنئی بسیار ادا نموده اسق . 

در این قسمت دز شباهت سار بحافظ و خیام دارد هميشه جنه معنی بر جنه لفظ 
راجح است کاهی هر سطر محتاح بفسلی افير و هر فصل کتابی شرح «بخو اهد هيه جا 
الفاظ بر ای بیان معانی بکار رفته *دتپی با کمال زیر دستی و صحت و دقت با رعایت هنرها 
و شیرین کاریپای ادبی . 

بقول خود آناتول فرانس علم و ادب همیشه باید بیکدیکر آمیشته باشد . ادب ح 
بدون علم‌طبان تپی است یعنی تحریری که متکی بحقایق علمی نباشد حکم طبلی را دارد 
که از هیاهوی و رزق و برق گذ شته چیزی در آن نیدت . از طرف دیگر نودته علمی که 
خالی از محسنات ادبی باشد خشك و زننده و تلخ یا بیمزه است . 
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